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دريادلان خط‌شكن
استقامت، پایداری و فرهنگ شهادت‌طلبی، موجب ماندگاری حماسه دفاع‌مقدس شد و استكبارجهاني 
را مجبور كرد تا در برابر روحيه ایستادگی مردم، سر تعظیم فرود آورد. پایداری رزمندگان اسلام، نتایج 
متعددی را برای انقلاب اسلامی به همراه داشت و سبب شد تا دشمنان اسلام نتوانند آسيبي به انقلاب وارد 
نمايند. دوران دفاع‌مقدس؛ سرشار از صحنه‌های ایثار شهدا، استقامت و پایمردی آزادگان، از خودگذشتگی 
جانبازان، مقاومت رزمندگان و همراهی خانواده‌های رزمندگان است که نقطه اوج آن صحنه‌ها در شهادت 
رزمندگان بوده و در این میان، شهدای غواص از فداکارترین شهدا هستند. آنها فرهنگ استقامت و ایثار 
را با قلبی عزتمند و عزمی راسخ برای مبارزه با استکبار جهانی به نمایش گذاشتند. فرماندهان جنگ 
به‌منظور بهبود شرایط سیاسی و نظامی در کشور، از ماه‌ها قبل، عملیاتي را طرح‌ريزي كرده بودندكه نام 
آن عمليات،كربلاي‌چهار نامیده شد. قرار بود با آغاز عمليات، غواصان و رزمندگان به خاک عراق وارد شده، 
تلفات گسترده‌ای را به ارتش بعث وارد آورده و جزایر مهمی همچون »ام‌الرصاص« و »ابوالخصیب« را در 
اختیار گیرند. همچنین با ورود به خاک عراق، نیروهای دشمن را در شبه‌جزیره فاو محاصره و از حمله 
احتمالی به شبه‌جزیره فاو جلوگیری کنند. امركياي جنايتكار؛ بارديگر دشمني خود با ملت ايران را به 
نمايش گذاشت و اطلاعاتي از عمليات را به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی دريافت و در اختيار بعثي‌ها قرار 
داد.دشمن با اطلاع از انجام عمليات توسط رزمندگان ايراني، با آمادگی کامل، منتظر غواصان خط‌شكن 
ماند و موجب شد تا تعداد بسياري از رزمندگان و غواصان به شهادت برسند. علي‌رغم اطلاع دشمن از انجام 
عمليات، غواصان پيشروي‌هاي خوبي در منطقه داشتند و توانستند قسمت‌هايي از جزاير را تصرف كنند، اما 
عمليات موفقيت‌آميز نبود. در حالي كه دشمن سرمست از پيروزي در عمليات كربلاي چهار بود، عمليات 
غرورآفرين كربلاي پنج رقم خورد و معادلات جنگ را به نفع كشورمان تغيير داد.دشمن در كربلاي‌چهار، 
تعداد بسياري از غواصان خط‌شكن را به اسارت درآورد و در نهايت سنگ‌دلي در حالي كه دستانشان بسته 
بود، آنها را زنده به گور كرد. پكير 175 شهید دست بسته در ارديبهشت‌ماه 1394 تفحص شد و سندي 
ديگر از جنايات امركيا برملا گرديد. شهدای غواص، پیام شجاعت و شهامت را به ارمغان آوردند و پكير آنها 
با استقبال و حضور تاريخي مردم ايران در سراسر كشورتشييع و به خاك سپرده شد. در راستاي تجليل از 
جانفشاني‌ غواصان خط‌شكن در جنگ تحميلي، اين شماره از نشريه »شاهد ياران« را به شهداي دريادل 

غواص اختصاص داده و به معرفي تعدادي از شهداي غواص پرداخته‌ايم.

سردبير



3
www.navideshahed.com
 ـتیر 1402 یادمان شهدای غواص/ شماره  207 - 206/ خرداد 

www.navideshahed.com

مجاهدت غواصان دریادل، هرگز از یاد تاریخ این مرز و بوم نخواهد رفت. آنها همچنان که خداى متعال فرموده است، زنده‌اند. 
ما باید تلاش کنیم آن ارزش‌هایی را که آنها به‌خاطر آن در این میدان‌ها وارد شدند را زنده بداریم. 

پیام رهبر معظم انقلاب در پی تشییع پیکر مطهر شهدای غواص با حضور حماسی مردم ایران

صلوات و سلام خدا بر شهیدان عزیز که مشعل توحید را با ایثار خود برفراز میهن اسلامی برافروختند و صلوات و تحیّات خدا 
بر شهیدان مظلوم غواص که با ظهور و حضور خود، این فروغ خاموش نشدنی را مدد رساندند و پرچم یادهای عزیز و گران‌بها و 

ذخیره‌های معنوی ملّت را با شکوهی هرچه تمام‌تر در کشور برافراشتند.
سلام بر دست‌های بسته و پیکرهای ستم‌دیده‌ شما. و سلام بر ارواح طیّبه و به رضوان‌الهی، بال‌گشوده شما. سلام بر شما که بار 
دیگر فضای زندگی را معطّر و جان زندگان را سیراب کردید و سپاس بی‌پایان پروردگار حکیم و مهربان را که در لحظه‌های نیازِ 
این ملّتِ خداجوی و خداباور، بشارت‌های تردیدناپذیر را بر دل‌های بیدار نازل می‌فرماید و غبارها را می‌زداید. و سلام بر شما ملتّ 

بزرگ، وفادار، آگاه، مسئولیّت‌پذیر که خطاب لطیف الهی را به درستی می‌شناسید و پاسخ می‌گویید.
حضور پرُمضمون شما در تشییع این دُردانه‌های به میهن بازگشته، یکی از به یادماندنی‌ترین حوادث انقلاب است؛ رحمت خدا 
بر شما، و سپاس بی‌حد از خدای مالک دل‌ها، و سلام بی‌پایان بر حضرت بقیةّالله )روحی فداه( که صاحب این ثروت عظیم است.

                                                                                                                                                                                   والسّلام علیکم و رحمةالله‌
                                                                                                                                                                               سیّدعلی خامنه‌ای‌

                                                                                                                                                                             ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

khamenei.ir :منبع

1382/07/22                                                                                                                                                                                                                                                     مقام معظم رهبری
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سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون رييس‌جمهور ورئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران

شهدا و ایثارگران در اوج قله ایثار قرار دارند

تمام نقاط اين سرزمين، مردمان غيور و متديني داشته است و این خصوصیات، متعلق به خطه خاصی نیست. 
تمام مناطق كشورمان، نقاط اوج و برجسته‌ای در طول تاريخ به يادگار دارند که هر کدام از آن افراد، قهرمانان 
واقعی در كشور هستند. شناخت و آشنايي ما با شهدا و ايثارگران باعث مي‌شود تا متوجه شويم كه همه آنها 
در اوج قله ايثار قرار داشته‌اند و اینگونه كلام حضرت امام‌خميني)ره( را درك خواهيم كرد كه فرمودند »امت ما 
از امت صدر اسلام بهتر است.« تصور همگان از فرماندهان نظامی؛ اقتدار، ابهت و امر كردن است اما این افراد 
با معرفت و بصیرت‌شان به قله رسیده بودند و شهادت، قله زندگی هر انسان سعادتمند است. افراد ثابت‌قدم، 
از هدف خود دور نشده و لحظه‌اي نگاهشان از قله منحرف نخواهد شد.آنها به‌طور مداوم در تلاش هستند تا 
هديه شهادت را از خداوند كسب كنند. شهدای گمنام، اكنون پس از گذشت سال‌ها رخ از ميان خاك نشان 
مي‌دهند تا به ما يادآوري كنند كه جهاد در راه خداوند، هنوز به پايان نرسيده است.آنها به ما می‌آموزند 
که‌مبارزه با دشمن، ابعاد مختلفی دارد. آنها کسانی بودندکه قلبشان را در اختیار خدا و اهل‌بیت‌)ع( قرار داده 
و جانشان را در این راه فدا كردند تا به ما نشان دهند، نبايد لحظه‌اي از مسیر خداوند غافل شد. شهدای 
دفاع‌مقدس، زمان‌شناس بوده‌اند و هر چه در وصف شهدا بيان كنيم كافي نيست. كيي از وظايف اصلي در 

بنياد شهيد و امورايثارگران، معرفي شهداست كه بايد به‌صورت صحيح در كشور انجام شود.

 سخنان سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی،  معاون رييس‌جمهور ورئيس بنياد شهيد و امور‌ايثارگران

 در مراسم بزرگداشت شهدای کربلای‌4
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بی‌تردید؛ نام، یاد و حماسه شهدای عزیزی که غریبانه و سرافرازانه در تاریخ این سرزمین »ستارگان اروند« و »غواصان 
دریادل« نام گرفتند، برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم زنده و مشعل‌های هدایت ایران و ایرانی در گذرگاه‌های سخت 
و پرخطر تاریخی خواهند بود و درس‌های عبرت‌آموز خود در پایبندی به آرمان‌ها و ارزش‌های دینی، انقلابی و ملی و 
فنا شدن برای آن را فراروی مجاهدان و مدافعین مقتدر، مصمم و افتخار‌آفرین قرار خواهند داد تا پرچم حق‌طلبی، 
ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی همچنان بر افراشته بماند.حماسه غواصان خط شکن به‌ویژه برای امروز جامعه ما که دشمن 
در میدان جنگ شناختی و نبرد ترکیبی در پی تسخیر ذهن‌ها و اندیشه‌های ناب و فروپاشی اراده مردم با جنگ روانی و 
رسانه‌ای و روایت‌سازی‌های شیطانی و دروغین خیال‌پردازی می‌کند، بسیار آموزنده و الهام‌بخش بوده و قادر است ما را 

سربلند و پیروز از گزند و آسیب‌ها و خطرات ویرانگر این جنگ سرنوشت‌ساز در امان نگه دارد.
با تکریم و تعظیم به مقام شامخ این اسطوره‌های بی‌نام و نشان که دردانه‌های امروز و نامداران گمنام دیروز بوده و با 
دست‌های بسته و پیکر‌های ستمدیده، در لحظه‌های نیاز ملت بشارت‌های تردیدناپذیر بر دل‌های بیدار شدند؛ تجدید عهد 
می‌کنیم و از خدای حکیم و نعیم طلب می‌کنیم ما را در »خیمه ولایت« و »حرم جمهوری‌ اسلامی ایران« ادامه‌دهنده راه 
مقدس و نورانی آنان که همان اعتلای اسلام، قرآن، عزت، عظمت و پیشرفت ایران عزیز است؛ یاری بخشد. منبع: ایسنا

روایت سردار‌سیدمحمد باقرزاده از تفحص پکیرشهدای غواص در عملیات کربلای 4

غواصان در عملیـات‌ها، خط شکن بودند

روایتی از حضرت علی‌)علیه السلام( بیان شده است که فرموده‌اند:»فرو روید در گرداب حوادث برای حق، هرگونه که باشد.« 
همانگونه نیز غواصان و رزمندگان در گرداب حوادث سخت و دشوار جنگ فرو رفتند و سربلند بیرون آمدند. شهدای 
غواص در عملیات کربلای‌4 خط‌شکن بودند چون از خط عملیاتی که منطقه »‌ام‌الرصاص« بود عبور کرده و در خط 
مقدم مبارزه بوده‌اند. شهدای غواص در خط‌مقدم به اسارت درآمده و چند کیلومترجلوتر به شهادت رسیده‌اند و سند 
این اسارت، دستان بسته آنها بود. بسیاری از این شهدا، زنده به گور شده‌اند زیرا آثار تیراندازی در لباس غواصی آنها 
مشاهده نشده است. مردم محلی ماجرای شهادت غواصان خط‌شکن را اینگونه برای ما بازگوکرده‌اند:»‌برخی از نیروهای 
ایرانی با اینکه زخمی بودند اما به همراه سایر اسرا، زنده به گور شدند و تشنه لب به شهادت رسیدند.« اکنون وظیفه 
داریم تا به اهداف حرکت شهدا توجه کنیم و بیاندیشیم که دست‌بسته بودن شهدا چه پیامی دارد، آنها تمام مشقت‌ها 

و مصائب را تحمل کردند تا در مقابل دشمن امروز، دست‌بسته عمل نکنیم. منبع: خبرگزاری تسنیم

توصیف شهدای غواص به روایت سردارمحمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پیام شهـدای غـواص، ایستـادگی در مقـابل آمـرکیا است

هر فردی که طرفدار امام‌حسین)ع( باشد، راهش همین راه شهدای غواص است که مظلومانه شهید شدند اما ایستادگی 
کرده و زیر بار ظلم نرفتند. پیام شهدای غواص این است که می‌توان در مقابل آمریکا ایستاد و زیر بار ظلم نرفت.

شهيداني که با دستان بسته به شهادت رسيدند در اسارت نيز عزتمندانه ايستادند در حالي که هيچ امکاناتي براي دفاع 
از خود نداشتند. اين شهدا در سخت‌ترين شرايط و با دستان بسته بر روي ارزش‌هاي‌شان ايستادند و امروزه اين پيام را 

براي ما آورده‌اند که ما در اسارت با دستان بسته، مقابل دشمن کوتاه نيامديم. منبع: خبرگزاری فارس

پیام سرلشکر محمد باقری در وصف شهدای غواص

یاد و خاطره »ستارگان اروند« و »غواصان دریادل« برای

 همیشه در تـاریخ ایـن مرز و بوم زنده خـواهد مـاند
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درآمد
سیدیحیی رحیم‌صفوی در سال 1331 در شهرستان لنجان در استان اصفهان دیده به جهان گشود. در دوران اوج‌گیری انقلاب اسلامی، سیدرحیم 
صفوی در کنار شهید علی صیادشیرازی در اصفهان فعالیت می‌کرد و به ساماندهی نیروهای انقلاب مشغول بود. در سال 1350 او برای ادامه 
تحصیل راهی تبریز شد.رحیم صفوی در سال 1357 پس از حضور امام خمینی‌)ره( در فرانسه، راهی نوفل‌لوشاتو شد و بعد از اعلام ضرورت 
بازگشت دانشجویان از فرانسه به ایران، به کشور بازگشت. او مبارزه علیه رژیم شاه را در دوران دانشجویی در تبریز و نیز دوران سربازی ادامه 
داد. رحیم‌صفوی پس از پیروزی انقلاب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست، در فاصله سال‌های 1364 تا 1365 فرماندهی نیروی زمینی 
سپاه را برعهده داشت، پس از آن در سال‌های 1367 تا 1376 قائم مقام فرمانده کل سپاه بود و در سال 1376 به عنوان فرمانده کل سپاه 
پاسداران منصوب و به مدت 10 سال عهده‌دار فرماندهی بود. ايشان در حال حاضر به‌عنوان دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور 
مرتبط به نیروهای مسلح فعالیت می‌کند.وي در ايام جنگ تحميلي براي مدتي به عنوان جانشين فرمانده سپاه فعال بود.در ادامه؛ متن گفتگو با 

وی در‌خصوص ناگفته‌هايي از عمليات كربلاي چهار و نقش غواصان را مي‌خوانيد.

گفتگو با سردار سرلشکر، سيدی حیی رحيم صفوي

شهداي هشت سال دفاع مقدس از شجاع‌ترين و  مومن‌ترين افراد بودند
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  اهميت عمليات كربلاي چهار چگونه بود؟
و  نظامی  سیاسی،  ارزش‌هاي  جنگ،  طراحی‏‌های  در 
اقتصادی براي عمليات، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

این که ارزش‎ سیاسی‎ و نظامی عمليات تا چه ميزان 
خواهد بود، جزو موارد مهم در طراحي جنگ و عمليات 
است. منطقه عملياتي در كربلاي چهار، نزدكي به شهر 
بصره بود و اين شهر پس از بغداد جزو بزرگترين شهر 
و  بصره  به  شدن  نزدكي  بود.  جمعيتي  نظر  از  عراق 
انجام عمليات كربلاي‌چهار از سمت جنوب شرقي اين 
شهر، جزو اهداف عمليات بود. با تصرف تمام يا بخشي 
از شهر، مي‌توانستيم توپخانه خود را مستقر كنيم و از 
تهديدات دشمن در امان باشيم. دومين هدفي كه به 
دنبال تحقق آن بوديم، تكميل عمليات والفجر8 بود و 
اگر مي‌توانستيم در عمليات موفق عمل كنيم، منطقه 
را به فاو متصل ميك‌رديم. سومین هدفمان، جلوگیری 
عراق  ارتش  توسط  فاو  منطقه  بازپس‌‏گیری  خطر  از 
بود؛ چون عراقی‌‏ها آماده می‌‏شدند تا منطقه فاو را از 
رزمندگان كشورمان بازپس گيرند.عقبه اصلی دشمن 
برای بازپس‏‌گیری فاو، جاده »البحار« و جاده استراتژیک 
»ام‌‏القصر« بود. ارزشي كه عمليات كربلاي‌چهار داشت آن 
بود كه باعث مي‌شد تا از حمله بعثي‌ها اقدام پيشگيرانه 
صورت گيرد. ارزش دیگر آن عملیات، جلوگيري از فروش 
نفت توسط دشمن بود كه از طريق آن اقدام به خريد 
تجهيزات پيشرفته ميك‌رد و رزمندگان را در عمليات‌ها 
به شهادت مي‌رساند. خطوط نفتي دشمن از منطقه بصره 
عبور ميك‌رد و تصرف آن مي‌توانست معادلات جنگ را 
تغيير دهد. اين عمليات از نظر نظامي نيز مي‌توانست 
بسيار استراتژكي باشد و به نوعي نفوذ در بين ارتش 
سوم و هفتم عراق را در پي‌داشت. ارتش سوم بعثي‌ها، 
مسئولیت بصره و دفاع از آن را برعهده داشتند و ارتش 
هفتم نيز بخشي از منطقه فاو را عهده‌دار بود. قرار بود با 
انجام عمليات در مابين دو لشكر، بين آنها شكاف ايجاد 

كرده و از قدرت دو لشكر دشمن بكاهيم.

 آیا همه فرماندهان برای انجام عملیات کربلای 
چهاراتفاق نظر داشتند؟

همه متفق‏‌القول بودند که این عملیات انجام شود. در 
انجام عملیات، اختلاف نظر نبود و این تصمیم فرمانده 
جنگ) آقای هاشمی( و فرماندهان بود. البته فرماندهان 
نيز قانع شده بودند اما نسبت به دشواري عمليات اظهار 
نظر ميك‌ردند. من نيز معتقد بودم كه در همان منطقه 

بايد عمليات انجام شود. 

  چرا عملیات کربلای چهار با طرح‌ریزی‌هایی که 
شده بود، موفق آميز نبود؟ 

قـرار بود عمـليات در شـب ســوم‌دي‌مــاه ‌1365 و در 
ساعت۲۲:۳۰ با رمز »یا محمد)ص(« آغاز شود. یگان‌‏های 
حاضر در عمليات، از ساعت 6 غروب،  نیروهایشان را 
وارد منطقه عملیات کرده و تعدادي از نيروها نيز به 
سمت منطقه عملياتي رهسپار شدند. به‌عنوان مثال، 
لشکر‌۱۹فجر ازساعت‌۶  غروب در منطقه عملياتي حاضر 
بود و جزو اولين يگان‌هايي بود كه با دشمن درگير شد. 
غواص‌ها نيز درگيري با دشمن را آغاز كردند. اما در كمال 
تعجب، شاهد بوديم كه دشمن شروع به استفاده از»فلر« 
كرد! »فلر« وسيله‌اي است براي روشن‎ كردن محيط 
منطقه عملياتي در شب. »منور« مي‌توانست، منطقه 

بسيار محدودي را در شب روشن كند اما »فلر« قدرت 
بيشتري در اين‌خصوص داشت. زمانيك‌ه »فلرها« از طريق 
هواپيما و آسمان به منطقه سرازير مي‌شد، مي‌توانست 
محدوده بسيار وسيعي را در شب همانند روز روشن كند. 
استفاده از »‌فلر« در شب عمليات كربلاي چهار،كاملا 
غیرطبیعی بود. به خاطر ندارم در هیچ عملیاتی، بعثي‌ها 
بمباران  يا  و  »فلر« استفاده كرده  از  در شب عمليات 
هوايي داشته باشند. همچنين نيروي هوايي ارتش عراق، 
هيچ‌گاه در زمان شب اقدام به بمباران هوايي نميك‌رد. 
من به همراه سردار محسن رضایی، آقای شمخانی و 
سردار رشید در قرارگاه حضورداشتم و در كمال تعجب 
شاهد بوديم كه دشمن علاوه‌بر خطوط مقدم، عقبه‌هاي 

لشكر ما را نيز مورد هدف قرار مي‌داد.

 به نظر شما چرا دشمن از روش جدید در بمباران 
عقبه و خطوط مقدم استفاده كرد؟ 

بعثي‌ها، تجربه تلخ فاو را داشتند. آنها با تجربه شكستي 
كه در فاو داشتند متوجه شده بودند كه نبايد اجازه دهند 
غواصان ما از رودخانه اروند عبور كنند.آنها كاملا آگاه 
بودند كه عبور غواصان ايران از اروندرود يعني تجربه 
شكستي ديگر، همانند والفجر8. دشمن كاملا آگاه بود 
كه نبايد اجازه دهد تا قایق‌‏های پشتیبانی که نیروهاي 
اصلي عملياتك‌ننده در آن قايق‌ها مستقر بودند به منطقه 

عملياتي برسند. 

عملیات،  شروع  از  قبل  دشمن  اقدامات  آیا   
فرماندهان را نسبت به لو رفتن عملیات مجاب کرد 

یا خير؟ 

خطــوط نفتي دشــمن از منطقه 
آن  تصرف  و  ميك‌ــرد  عبور  بصره 
مي‌توانست معادلات جنگ را تغيير 
نظامي  نظر  از  اين عمليــات  دهد. 
استراتژيك  بسيار  مي‌توانست  نيز 
باشد و به نوعي نفوذ در بين ارتش 
سوم و هفتم عراق را در پي‌داشت. 
ارتش ســوم بعثي‌ها، مســئولیت 
بصــره و دفــاع از آن را برعهده 
داشــتند و ارتش هفتم نيز بخشي 
قرار  بود.  را عهده‌دار  فاو  منطقه  از 
بود با انجــام عمليات در مابين دو 
لشكر، بين آنها شكاف ايجاد كرده 
و از قدرت دو لشكر دشمن بكاهيم.

تصویری از نقشه منطقه عملیاتی کربلای 4 و 5.
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فرماندهی جنگ یک فرماندهی عاقل است، نمی‌‏خواهد 
بهترین فرزندان این ملت و حیثیت جمهوری اسلامی 
از دست برود. همه فرماندهان جنگ نسبت به حداقل 
تلفات در جنگ معتقد بودند و در اين‌خصوص تايكدات 
انجام  در‌خصوص  دشمن  هوشیاری  داشتند.  زيادي 
عمليات كربلاي‌چهار را قبول دارم اما دشمن از زمان 

دقيق عمليات و نوع تاكتكي عملياتي آگاه نبود. 
یکی از مهم‏‌ترین اصول جنگ، غافلگیری است و برای 
فرماندهی جنگ)مرحوم هاشمی رفسنجانی( یا فرماندهی 
سپاه )محسن رضایی( محرز نشده بود که این عملیات 
لو رفته است. اگر این اتمام حجت شده بود، نه آقای 
هاشمی و نه آقای رضایی  و هیچ فرماندهی تصمیم به 
عملیات نمی‏‌گرفت. هيچك‌دام از فرماندهان جنگ نسبت 
به لو رفتن عمليات، اطلاع و اطمينان نداشتند.پس از 
آغاز عمليات بود كه دشمن به صورت غيرمنتظره‌اي 
از  را  بسياري  بمب‌هاي  و  نشست  تيربارهايش  پشت 
طريق جنگنده‌ها و توپخانه‌اش به منطقه عملياتي گسيل 
داشت. به خاطر دارم آن شب، شهيد احمد کاظمی پشت 
بی‌‏سیم گفت: »ظاهراً دشمن چشم‌‏هایش بیدار است، 
عراقی‌‏ها دارند ما را کامل می‌‏بینند و شلیک می‌کنند!«

 عکس‌العمل فرماندهان بعد از اطلاع از آگاهی 
دشمن در خصوص انجام عملیات چه بود؟

ساعت‌۱۲:۳۰ شب یا ۱ بامداد بود كه رادیو عراق اعلام 
کرد، ایرانی‌‏ها در منطقه دست به حمله زده‌اند. با اطلاع 
از وضعيت پيش آمده، ساعت‌4 صبح شروع به تخلیه 
منطقه کردیم، این اقدام از دستورات من بود. تمام نیروها 
را موظف کردیم تا سريعا منطقه را تخلیه کنند چون 
پيش‌بيني مي‌شد در چند ساعت آينده، بعثي‌ها منطقه 

عملياتي را با بمب‌هاي شيميايي مورد هدف قرار دهند.
نه تنها عملیات متوقف شد بلكه به لشکر ۱۹ فجر و تیپ 
۵۷ حضرت ابوالفضل)ع( که موفق به پیشروی شده بودند 
نيز اطلاع داديم تا سريعا عقب‌نشيني كنند، با اینکه 
موفق بوده و مناطقی را به تصرف خود درآورده بودند. 
عمليات کربلاي‌چهار، در همان نيم روز، مجبور به توقف 
شد. بعد از اين مساله، تصميم به اجراي عمليات جديد 
در کنار شرق بصره گرفته شد. انجام اين عمليات از نظر 
سياسي و شرايط خاص آن زمان بسيار حياتي و مهم 
بود و براين اساس، تجهيزات زيادي براي آن فراهم شد. 
با توجه به نتايج عمليات کربلاي‌چهار و شرايط خاص 
آن زمان، طي ‌15روز، عمليات کربلاي‌پنج، طرح‌ريزي 
شد. در ساعت يک‌و‌30 دقيقه بامداد ‌19دي‌ماه 1365 در 
حالي که فرماندهان عراقي در مرخصي به‌سر مي‌بردند، 
در يک غافلگيري استراتژيک از منطقه‌اي که به هيچ 

عنوان دشمن تصور حمله از آن نقطه را نداشت، عمليات 
آغاز شد. دشمن در آن زمان به هيچ عنوان تصور نمي‌کرد 
که بعد از شکست عمليات کربلاي‌چهار، در طي ‌15روز، 
عمليات ديگري با شرايط و ويژگي‌هاي خاص انجام شود.

منطقه کانال پرورش ماهي، جزو مناطقي بود که دشمن 
با کمک کارشناسان نظامي غربي، مستحکم‌ترين خطوط 
دفاعي را در شلمچه براي حفاظت از شهر بصره ايجاد و 
اعلام کرده بود که ايراني‌ها به هيچ عنوان نمي‌توانند از 
اين موانع عبور کنند. سرعت عمليات به نحوي بود که 
لشکر »27 محمد رسول‌الله« فقط دو ساعت بعد از آغاز 
عمليات توانست از اين کانال عبور کند. عمليات به‌گونه‌اي 
انجام شد که در دو روز نخست، عراقي‌ها متوجه حمله 
ايراني نشدند و‌ شکستن خط شلمچه براي  نيروهاي 
بعثي‌ها غيرقابل تصور بود. روز سوم عمليات، جانشين 
و وزير دفاع صدام به همراه دو سوم از نيروهاي ارتش 
عراق براي بازپس‌گيري مناطق تصرف شده وارد منطقه 
به‌طوري که در  ادامه داشت  با شدت  شدند. عمليات 
به  منطقه  در  بسيار سخت  طي ‌15شبانه‌روز، جنگي 
وقوع پيوست، با اين حال دشمن هرچه تلاش کرد اما 
نتوانست رزمندگان ايراني را که با شجاعت و مقاومت، 
حماسه عاشورايي آفريدند از مناطق تصرف شده، بيرون 
کند. در اين عمليات بيش از 2 هزار و 650 بعثي‌ها اسير 
شدند که صدها نفر از آنان از افسران و فرماندهان نظامي 
بودند. شهداي هشت‌سال دفاع مقدس، از شجاع‌ترين و 
مومن‌ترين افراد ملت ايران بودند و تا آخرين روزهاي 
دفاع مقدس يک لحظه ترديد به خود راه ندادند و به عهد 

و پيماني که با خدا بسته بودند وفادار ماندند. 
منبع: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

ماهي، جزو  پــرورش  کانال  منطقه 
مناطقــي بود که دشــمن با کمک 
غربــي،  نظامــي  کارشناســان 
را در  مستحکم‌ترين خطوط دفاعي 
از شهر بصره  براي حفاظت  شلمچه 
ايجاد و اعلام کرده بود که ايراني‌ها 
به هيچ عنوان نمي‌توانند از اين موانع 
عبور کنند. سرعت عمليات به نحوي 
بود که لشکر »27 محمد رسول‌الله« 
فقط دو ساعت بعد از آغاز عمليات 
توانســت از اين کانــال عبور کند. 
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درآمد
گردان 410 غواصی نیاز به معرفی ندارد؛ در معرفی این گردان خط‌شکن، همین بس که شهید قاسم سلیمانی این گردان را »ستاره درخشان« لشکر‌41 
ثارالله نامید. گردانی که رزمندگان آن، عصاره به تمام معنای فضیلت‌های مختلف بودند. فرمانده نامدار این گردان پرآوازه، شهیداحمدامینی 
بود که حماسه‌های ماندگاری را رقم زد به طوری که »علمدار لشکر« لقب گرفت. حاج‌احمد پس از خلق حماسه‌های بزرگ، عاقبت در عملیات 
والفجر 8 از اروند خروشان گذشت و به ساحل شهادت رسید.متن زیر روایت سردار سرلشکر، شهید قاسم سلیمانی است که در ادامه می‌خوانید.

دلاوری سردار شهید، احمدامینی در کلام  سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

شهید » احمد امینی« علمدار لشکر ثارالله بود

  تصمیم بر انجام عملیات والفجر8
عملیات نهایی که به‌عنوان عملیات بزرگ و مهم جمهوری 
اسلامی طراحی شد، والفجر 8 بود. این عملیات دارای 
چند حساسیت مهم بود؛ بخشی از حساسیت‌ها عمومی 
و بخشی دیگر مختص لشکر ثارالله بود. برای اولین بار 

بود که چنین عملیاتی صورت می‌گرفت.

  عبور از اروند
تا آن زمان در رودخانه خروشان و وحشی همچون اروند، 
عملیاتی انجام نداده بودیم. منطقه عملیات باتلاقی بود؛ 
مناطق راس‌البیشه، فاو، خورعبدالله و حد فاصل خور و 
اروند. در اروند، عرض رود مشخص بود و دشمن کاملا بر 
ما تسلط داشت. مشکل بعدی که مختص لشکر ثارالله 

بود و تاثیر زیادی در سرنوشت نیروهای خط شکن و 
غواص داشت، عرض اروند بود. عرض اروند در محدوده 
عملیاتی لشکر41 ثارالله و تیپ المهدی، عریض‌ترین 
و  می‌شد  وصل  دریا  به  که  بود  جایی  بود.  آن  نقطه 
شدت جزر و مد در آن بیشتر از سایر نقاط بود. برای 
شکستن خط، بهترین و ورزیده‌ترین گردانمان، گردان 
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حاج‌احمد‌امینی بود.

  گردان حاج‌احمد امینی محل تجمع شجاعان 
لشکر ثارالله بود

یکی از ویژگی‌های حاج‌احمد، انتخاب نیروهای خاص بود، 
همه معاونت‌های لشکر را جستجو می‌کرد و نیروهایش 
را بر‌می‌گزید. مثلایک نیرو از مخابرات می‌گرفت، یک 
نفر  و... حتی چند  تدارکات  از  یکی  پرسنلی،  از  نیرو 
از جمله؛ صغیرا،  را جذب کرد  اصفهان  رزمندگان  از 
اصفهان  رزمندگان  عصاره  اینها  قضاوی.  و  موذن‌زاده 
در شرق کشور بودند. صغیرا و موذن‌زاده از فرماندهان 
گروهان حاج‌احمد شدند. به راستی که  گردان حاج 
احمد مرکز شجاعان لشکر شده بود. خصوصیت ویژه 
نیروهایش این بود که اهل گریه بودند؛ در کنار شجاعت، 
اهل استغاثه و دعا بودند. در عملیات والفجر هشت، این 
نیروها غوغا کردند چه در ابعاد معنوی و چه در شجاعت. 
به چهره‌هایشان هم که نگاه می‌کردی، می‌دیدی که 
اکثرا جوان و نوجوان هستند، رزمندگان پر التهابی که 

سرشار از معنویت و شجاعت بودند.

  حرکت در آب
حاج احمد،‌180 نفر را به‌عنوان غواص انتخاب کرد تا 
و  و سد دز شنا  بندرعباس  رفسنجان،  در سرچشمه 
غواصی را آموزش ببینند. بخشی از تمریناتشان سخت 
و خطرناک بود. مثلا شلیک آرپی‌چی از درون آب کار 
مشکل و خطرناکی است؛ چه بسا موج انفجار فرد را 
از وسط به دو نیم کند. این تمرینات و شلیک را به 
صورت ایستاده، خوابیده و در انواع وضعیت‌های مختلف 

درون آب تمرین کردند. یکی از کارها و آموزش‌ها، شیوه 
حرکت در آب بود؛ برای اینکه نیروها را جریان آب با 
خود نبرد. در دهانه خلیج فارس، شدت جزر و مد زیاد 
بود و غواص را به سمتی می‌برد. آنچه در هنگام کار مهم 
بود، رسیدن به نقطه مورد‌نظر در ساحل دشمن بود. باید 
همه نیروها یکجا در نقطه مورد نظر پیاده می‌شدند و 
اگر تک به تک می‌رسیدند؛ هیچ کاربردی نداشت و همه 
شان به شهادت می‌رسیدند. حاج احمد برای این‌کار، 
شیوه‌های مختلفی را در نظر گرفته بود. در مرحله اول 
اصرار داشت نیروهایی که وارد آب می‌شوند همراه و 
همپا باشند.دو راه حل برای آن در نظر گرفته بود، یکی 
شیوه دست دادن به هم و شیوه دیگر استفاده از طناب 
بود. طناب را در فواصل مساوی گره می‌زدند و هر کس 

یک گره را می‌گرفت و متصل به هم، حرکت می‌کردند. 
این روش موفق‌تر و کارآمدتر از روش قبلی بود و نیروها 

آن را تمرین می‌کردند. 

  شبیه‌سازی در بهمنشیر
حاج  احمد تلاش بسیار کرد تا نیروها را با لباس‌ها و 
مهماتی که حمل می‌کردند، هماهنگ کند. باید توجه 
داشت، نیرویی که می‌خواهد خط‌شکن باشد و از ساحل 
اروند عبور کند، هیچ‌وقت نمی‌تواند تجهیزات عمده‌ای را 
همراه خود حمل کند. عموم سلاح‌هایی هم که به آنها 
دسترسی داشتیم، درآب کارایی خودشان را از دست 
می‌دادند. از لحظه‌ای که غواص‌ها وارد آب می‌شدند تا 
لحظه‌ای که به ساحل دشمن می‌رسیدند، حداقل یک 

ساعت در نظر گرفته بودیم.
در این ساعت و با توجه به شدت جزر و مد و باتلاقی 
بودن کنار ساحل، تمام سلاح‌ها و مهماتی که به همراه 
داشتند، مستهلک و غیرقابل استفاده می‌شد. در تمام 
دنیا برای این کارها، غواصان از سلاح‌های ویژه ضدآب 
ما  که  ابتدایی  سلاح‌های  آن  نه  می‌کنند،  استفاده 
در اختیار داشتیم. بحث ارتباطات نیز موضوع مهم و 
ویژه‌ای بود. نیرویی که می‌خواهد در سطح آب حرکت 
کند احتیاج به هدایت‌کننده دارد، برای چنین ارتباطی 
باید امکانات زیادی وجود داشته باشد. اینها ابهاماتی بود 
که توانستیم با تمرین در بهمنشیر به نتیجه برسیم و 
جواب لازم را پیدا کنیم. حاج‌احمد در مراحل تنظیم 
کردن اشیایی که باید همراه هرغواص باشد، تلاش بسیار 
کرد. اگر وزن سلاح و مهمات همراه غواص زیادتر از 
حد بود، او غرق می‌شد و اگر کم بود، می‌آمد روی آب. 
مقدار مجاز برای تمام افراد متفاوت بود و بستگی به وزن 
بدنشان داشت. این کارها را حاج احمد در بهمنشیر به 

انجام رساند.

  شهید احمد امینی وجودش برای حفظ نیروها 
می‌سوخت

حاج‌احمد طی دو مرحله به اتفاق صغیرا، موذن، قنبری 
و رزمندگان اطلاعات ـ عملیات از اروند عبور کردند. 
به ساحل دشمن نفوذ کرده و موانع و خط آنها را از 
به  بررسی‌ها  این  بازگشتند.  و سپس  بررسی  نزدیک 
شاید  کرد.  مطمئن‌تر  را  او  و  بخشید  ظرافت  کارش 
عموم مردم مطلع نباشند که فرزندانشان چگونه شهید 
شده‌اند، تحت سرپرستی چه کسانی بودند و چگونه 
هزاران  نمونه  احمد  حاج  است.  شده  استفاده  آنها  از 
اینکه  برای  می‌سوخت  وجودش  که  است  فرماندهی 
نیروهایش را حفظ کند. آنها را سالم به خط دشمن 

حاج‌احمــد،  ویژگی‌هــای  از  یکــی 
انتخــاب نیروهــای خاص بــود، همه 
معاونت‌های لشکر را جستجو می‌کرد 
و نیروهایــش را بر‌می‌گزیــد. مثلایک 
نیــرو از مخابــرات می‌گرفــت، یــک 
نیــرو از پرســنلی، یکــی از تــدارکات 
و... حتــی چنــد نفــر از رزمنــدگان 
ازجملــه؛  کــرد  جــذب  را  اصفهــان 
صغیرا، مــوذن‌زاده و قضــاوی، اینها 
عصــاره رزمندگان اصفهان در شــرق 
کشــور بودند. صغیرا و مــوذن‌زاده از 
فرماندهان گروهان حاج‌احمد شدند. 

شهید احمد امینی در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی در لشکر 41 ثارالله
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برساند و اهدافی را که در واقع اهداف اسلام بود، تصرف 
کند. به همین دلیل، هـمیشه خطر، زحمت و فشارها 
را روی دوش خود می‌گذاشت تا بتواند به ساده‌ترین و 
آسان‌ترین وجه ممکن، عملیات را به سرانجام برساند. 
شناسایی‌ها را انجام داد و سپس در یک دوره ‌10روزه، 
از نیروهای عادی غواص تا فرماندهی دسته و معاون 
گروهان و گردان را به ساحل دشمن توجیه کرد. واقعاً 
غواصان گردان حــاج‌احـمد مانـند یک فرمـانده لشـکر 
که می‌خواهد جنگ را اداره کند، نسبت به وضعیت و 
جزئیات خط دشمن مسلط بودند. کار دیگری که انجام 
داد و معتقدم هیچ‌کدام از گردان‌های غواص حاضر در 
لشکرهای دیگر انجام ندادند، آن بود که قبل از عملیات، 

نیروها را با آب اروند آشنا کرد و در این آب، مانورعملیات 
انجام داد. اصرار می‌کرد که باید در این آب تمرین کنیم، 
برای اینکه ترس غواص‌ها از بین برود می‌گفت: من باید 
این اضطراب را بشکنم. حاج احمد از سه نهر؛ علی شیر، 
بلامه و مجری، رزمندگان را وارد آب کرد و شروع کردند 
به کار غواصی و رفتند تا کنار اروند و دوباره همان راه را 
برگشتند. مسیر نقطه رهایی را توجیه شدند و اروند را 
از نزدیک دیدند. شب بعد نیز، این عمل را دوباره تکرار 
کردند. وقتی حرکت غواص‌ها را دیدم، احساس کردم 
که شکستن خط برای این‌ها سهل و آسان است. بر خط 
دشمن مسلط بودند و هرکدام، همانند کارشناس خط 

اروند به شمار می‌آمدند.

 فرماندهان جنگ و توضیحات حاج‌احمد امینی
باید  و  داشتیم  جلسه‌ای  عملیات،  به  مانده  دوشب 
فرماندهان گردان‌ها طرح خودشان را برای شکستن خط 
دشمن بیان می‌کردند. فرماندهان لشکر در آن جلسه 

حضور داشتند و همه گزارش خودشان را ارائه دادند. 
حاج‌احمد روی بیان شیوه و تاکتیک وسواس داشت، 
فکر می‌کرد ممکن است لو برود و دشمن مطلع شود. 
علی‌رغم اینکه، از لحاظ درجۀ حفاظتی، جلسه قرارگاه 
بسیار بالاتر از طرح این مسائل بود ولی او وسواس و 
تردید داشت، اصرار کردم که توضیح دهد. صحبت‌های 
او توجه همه افراد را جلب کرد.گویا کسی حتی نفس 
هم نمی‌کشید. همه سراپا گوش بودند که این جوان 
جسور که موضوع تک‌تک کلماتش رو در رو شدن با 
مرگ است، چه می‌گوید. بحث بر سر صحبت معمولی 
نبود، بحث این بود که کسی می‌خواست برود داخل 
گودال آتش و با مرگ کشتی بگیرد! و در حال تشریح 

آن صحنه‌ها است.
 

  وجعلنا می‌خوانم
آقای علایی، فرمانده قرارگاه پرسید: آقای امینی! اگر 
دشمن وسط آب تو را دید، چه می‌کنی؟ این پرسش 
اما  بکند؟  می‌توانست  کار  چه  غواص  نداشت.  جوابی 
با  می‌خوانم،  وجعلنا  داد:  جواب  بلافاصله  حاج‌احمد 

اطمینان هم گفت. 

 ‌مناجات رزمنده‌ها در نخلستان‌های بهمن شیر
حاج‌احمــد گریه‌اش گــرفت و روضـه‌ای خواند. گفت 
ما با توسـل به حضـرت زهرا)س( و امیـد به خدا و دعای 
حضرت امام این کار را انجام خواهیم داد، شما هم نگران 
نفر  یک  حاج‌احمد  گردان  در  نداشت  امکان  نباشید. 
برای نماز شب بیدار نشود و گریه نکند. حاج‌احمد از 
افراد عادی آدم‌هایی ساخته بود که شاید عرفای بزرگ 
که در سن پیری به مراحل بالا می‌رسند به پایشان 

نمی‌رسیدند. شب‌ها اگر قدم به نخلستان‌های بهمن شیر 
می‌گذاشــتی، کنار هر نــخل، یـک نفر را مــی‌دیدی 
که همانند فرزندان یتیم حضرت مسلم نشسته است؛ 
نماز می‌خواند، گریه می‌کند و دست به دعا برداشته 
است. نزدیک غروب شد، سوار خودروها شدند، نزدیک 
ساحل رفتند و لباس‌هایشان را پوشیدند. جَوِ عجیبی 
بود، انگار پیامبر خدا می‌خواست عروج کند. معنویت 
در فضای ساحل موج می‌زد و هرکس این صحنه را 
می‌دید، گریه‌اش می‌گرفت. امکان نداشت کسی آنجا 
حضور داشته باشد و اشک نریزد. غواصان زیبا قامت و با 
معنویت، لباس‌های غواصی را تن کرده و آماده حرکت 

شدند.

از کنار آب تا سنگر خودم، سیم تلفن کشیده بودند تا 
غواصان را دقیق کنترل کنیم آب هم مد شده بود. در 
آنجا اتفاقی افتاد که با پیش‌بینی‌هایی که انجام داده 
بودیم متفاوت بود، طبق پیش‌بینی‌ها گمان می‌کردیم 
شب عملیات شبی است که مد دریا کامل‌ترین وضعیت 
را دارد. در این وضعیت، آب چیزی حدود بیست‌دقیقه 
ساکن و راکد خواهد بود. طبق برنامه‌ریزی قرار بود در 
این مدت20 دقیقه، تا شروع جزر که حرکت آب ملایم 
است، بتوانیم خودمان را به ساحل دشمن برسانیم یا 
گمان  باشیم.  رفته  راه را  عمده  بخش  اینکه  حداقل 
می‌کردیم هوا خوب و آب آرامی خواهیم داشت. در آن 
لحظات، گویا خدا می‌خواست بگوید که این‌ها بچه‌های 
خود من هستند و شما کاره‌ای نیستید. تحلیل‌هایتان 
هم به درد خودتــان می‌خورد، من مـی‌خواهم خودم 
آنها را ببرم. اینها خدایی هستند و مسئول حرکتشان 
خودم هستم. البته در آن موقع به این نتیجه نرسیده 
بودیم، در آن ساعات همه‌اش اضطراب و نگرانی داشتیم. 

غواصان گردان حــاج‌احـــمد مانـــند 
یک فرمـــانده لشـــکر که می‌خواهد 
جنــگ را اداره کنــد، نســبت به خط 
دشــمن وضعیت و جزئیات آن مسلط 
بودنــد. کار دیگــری که انجــام داد و 
گردان‌هــای  از  هیچ‌کــدام  معتقــدم 
غواص لشکرهای دیگر در اروند انجام 
ندادنــد این بود که قبــل از عملیات، 
نیروهــا را با آب اروند آشــنا کرد و در 
این آب مانورعملیات انجام داد. اصرار 
می‌کرد که باید در این آب تمرین کنیم، 
برای اینکه ترس غواص‌ها از بین برود.

شهید حاج احمد امینی در حال ارائه آموزش به غواصان لشکر ثارالله.
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  عبور در سخت‌ترین شرایط
وقتی رزمندگان غواص به کنار ساحل رفتند، یزدانی با 
من تماس گرفت، گفت: به علت شدت زیاد امواج، امکان 
حرکت میسر نیست. به سمت نقطه رهایی رفتم. موج 
آنقدر زیاد بود که غواص‌ها را به کنارۀ ساحل می‌کوبید، 
گرفتم.  تماس  باحاج‌احمد  و  سنگر  داخل  برگشتم 
پرسیدم: موضوع چیست؟ گفت:»‌موضوع خاصی نیست، 
آقای یزدانی می‌گوید شدت جزر و مد زیاد است، منتها 
ما مشکلی نداریم و اگر شما بگویید بروید ما هم حرکت 
می‌کنیم.« گفتم: »پس راه بیفتید اما قبل ازاینکه وارد 
آب شوید، اول متوسل شوید به حضرت زهرا)س( و دعای 
توسل بخوانید. حضرت زهرا)س( را واسطه قرار دهید و 
بعد وارد آب شوید.« در بحث حرکت آن شب نیروها، 
هیچ شکی ندارم که دست‌های غیبی دور غواص‌ها را 
گرفتند و آنان را به ساحل دشمن رساندند. رزمندگان 
ما  اضطراب  کردند،  حرکت  و  شده  آب  وارد  غواص 
وقتی بیشتر شد که خدا خواست ما را امتحان کند و 
همه پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد تا هیچ نقشی در 

روند کار نداشته باشیم. 

  رسیدن به آن سوی اروند
‌30دقیقه گذشته بود که بیسیم حاج‌احمد به صدا درآمد 
و شروع کرد به صدا زدن من. خدا می‌داند که در آن 
لحظه‌ها چه حالی پیدا کردم. اول باور نمی‌کردم که 
به ساحل دشمن رسیده باشند و به ذهنم خطور کرد 
که در ساحل خودمان هستند. ولی وقتی شروع کرد 
با صدای آهسته حرف زدن؛ یقین کردم که به ساحل 
اینکه چگونه این راه را طی  دشمن رسیده‌اند. منتها 
کرده و رسیده‌اند، مهم است. حاج احمد گزارش اولش 

را داد. بـا رمز گــفت که با نیروهایم یکجـا به ساحل 
در نقطه‌ای  اینکه دقیقاً  آن طرف رسـیده‌ایم. عجیب 
که آرزویمان بود به آنجا برسند، رسیده بودند؛ درست 
رو به روی پادگان »‌قشله« و همان نقطه‌ای که باید به 
خط دشمن می‌زدند.حتی زودتر از زمان پیش‌بینی شده 

رسیده بودند.

  من توی باغ هستم
خیلی‌وقت داشتیم، گفتم: »صـبر کند تا ببینــیم چه 
پیش مـی‌آید؟« از احمد خواستم تا صغیرا و موذن، 
دو فرمانده گروهان حاج‌احمد را که باید از محورهای 
دیگر عمل می‌کردند؛ صدا بزند. گفت: با  آنها تماس 
ندارم. گفتم: منتظر باش تا همراهانمان برسند. منظورم 
یگان‌هایی بودند که در چپ و راست ما عـمل می‌کردند. 
حاج‌احمد گفت: من توی باغ هستم. یعنی اینکه داخل 

میدان مین دشمن شده‌ام. در همین حین، صغیرا نیز 
از  پس  است.  رسیده  دشمن  خط  به  که  کرد  اعلام 
گذشت 45 دقیقه به نیروهای خط شکن دستور  دادم 
تا در میدان مین شروع به‌کار کنند. حاج‌احمد در تماس 
آخرش گفت که: »از خط دشمن گذشتم و رفتم به 
پشت خط آنها.« در کمتر از‌10دقیقه، تمام آتش ساحل 
دشمن که روی اروند می‌ریخت، تمام شد. وارد خط 
دشمن شده و نیروهایش را تقسیم کرده بود؛ هر کدام، 
کنار ورودی یک سنگر، حتی خودش رفته بود در بعضی 
چای  مـی‌نشیند  بوده،  آماده  داغ  چـای  سنگرها؛  از 

می‌خورد و می‌آید بیرون.

  تماسم با احمد قطع شد
زمان شروع عملیات رسید، رمز را گفتم و این اولین 
با خیال آسوده و با اطمینان  عملیاتی بود که تقریباً 
خاطر، رمز را اعلام کردم. پس از آن، نیروها شروع کردند 
به پاکسازی ساحل دشمن. در کمتر از‌‌‌10دقیقه، تمام 
آتش ساحل دشمن که روی اروند می‌ریخت، قطع شد. 
حاج‌احمد، ابتکار دیگری نیز به خرج داده بود که شاید 
وقتی بیان شود، کسی نتواند آن را قبول کند. همراه 
خودش چراغ‌گردان آب‌بندی شده برده بود از همین 
چراغ‌هایی که وقتی مـی‌خواهند جاده را تعمیر کنند، 
می‌گذارند جلوی راه تا هنگام شب تصادف نشود. یک 
مرتبه دیدیم تمام ساحل دشمن روشن شد و چراغ‌ها 
شروع کردند به چشمک زدن. قایق‌ها خیلی راحت و 
سریع راهشان را پیدا کردند و سریع به طرف محل 
پاکسازی شده تا نیروها ادامه کار دهند. درهمین حین، 

تماس ما با حاج احمد امینی قطع شد.
منبع: خبرگزاری دفاع مقدس

 اول بــاور نمی‌کــردم کــه به ســاحل 
دشمن رسیده باشند و به ذهنم خطور 
کرد که در ســاحل خودمان هستند. 
ولی وقتی شروع کرد با صدای آهسته 
حرف زدن؛ یقین کردم که به ســاحل 
دشمن رسیده‌اند. منتها اینکه چگونه 
این راه را طی کرده و رسیده‌اند، مهم 
اســت. حاج احمــد گــزارش اولش را 
داد. بـــا رمــز گــــفت که بــا نیروهایم 
یکجـا به ساحل آن طرف رسـیده‌ایم. 

شهید احمد امینی )نفر دوم از سمت چپ( در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی.
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درآمد
احمدامینی در اولین روز شهریورماه 1342 در روستای محمدآباد سفلی در12کیلومتری شهرستان رفسنجان در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد. 
او تحصیلات ابتدایی را در روستای لاهیجان به پایان رساند و سپس به همراه برادر دوقلویش محمود به رفسنجان آمد.تحصیل او همزمان با 
اوج‌گیری انقلاب بود و احمد نیز همانند دیگر مردم، دل به حضرت امام‌خمینی داد. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در عملیات فتح‌المبین به 
جبهه رفت و پس از رشادت‌های فراوان در آن عملیات مجروح شد. پس از بهبودی، مجددا به جبهه بازگشت و کمتر عملیاتی بود که حاج‌احمد 
در آن حضور نداشته باشد. آوازه شجاعت او در لشکر پیچید و همزمان با مرحله دوم عملیات والفجر4 به فرماندهی یکی از گردان‌های لشکر 41 
ثارالله انتخاب شد. عملیات والفجر8 نیز نقطه اوج این مرد بزرگ بود،گردان 410 خاتم‌الانبیا‌ء)ص(به فرماندهی او از اروندرود گذشت و پا به خاک 
دشمن گذاشت.گردان غواص به فرماندهی حاج احمدامینی، موج اول حمله به شمار می‌رفت.حاج احمد امینی، اولین شهید این گردان بود که 
قطره‌های خون پاکش، ساحل خیس اروند را زینت داد و در عملیات والفجر8 بر اثر اصابت ترکش ازناحیه سربه شهادت رسید. شهیدحاج قاسم 
سلیمانی از حاج‌احمد امینی به‌عنوان »علمدار لشکرثارالله« یاد می‌کنند. سردار محمود اميني كيي از رزمندگان، هشت‌سال دفاع‌مقدس مي‌باشد 

كه خاطرات زيادي از برادر به یاد دارد.در ادامه متن گفتگو با ایشان را می‌خوانید. 

گفتگو با حاج محمود امینی، برادر شهیدغواص احمدامینی

شهید حاج احمد امینی، ستاره‌ای درخشان در لشکر ثارالله بود

نی
امی

د 
حم

د ا
هی

 ش
دار

سر
 



www.navideshahed.com
14

 ـتیر 1402 یادمان شهدای غواص/ شماره 207 - 206/ خرداد 

 شمــا با شهیـد حاج‌احمـد امینی برادر دوقلو 
بوده‌اید و حتما در برهه‌های زیادی از زندگی در کنار 
ایشان حضــور داشتـه‌اید، لطفا از خاطرات دوران 

کودکی و حضور در جبهه بگویید؟
من و احمد در یک روز و اول شهریور سال‌1342 در 
روستای محمدآباد سفلی به دنیا آمده‌ایم. فاصله روستای 
پدرم کشاورز  است.  تا شهر رفسنجان ‌11کیلومتر  ما 
از  بیشتر  که  داشتیم  هم  گوسفند  راس  چند  و  بود 
شیرشان استفاده می‌کردیم. پدر‌بزرگی داشتیم به نام 
ملا‌علی، من و حاج‌احمد و خواهرهایم مدیون او هستیم. 
بچه‌های کوچک نزد او می‌رفتند و قرآن می‌آموختند، 
تقوا و درست‌کاری او زبانزد مردم محمدآباد بود. دیانت 
با  دین  و  مذهب  تا  بود  شده  موجب  او  بلند  روح  و 
زندگی همه افراد خانواده عجین شود‌. قبل از این که 
به مدرسه برویم صبح‌ها پدرم بیدارمان می‌کرد و با هم 
به نماز می‌ایستادیم. به نماز خواندنمان اهمیت می‌داد 
و جایزه تعیین می‌کرد تا نمازمان را اول وقت بخوانیم. 
در روستایمان مدرسه وجود نداشت و مجبور بودیم به 
روستای لاهیجان برویم.فاصله‌اش تا محمدآباد حدود 
‌2کیلومتر است. روز اول مهرماه‌1349 را خوب به یاد 
دارم که پدرمان صبح زود از خواب بیدارمان کرد. چند 
روز قبل برایمان کت و شلوار آبی خریده بود، مادر آن 
را به تنمان کرد و من و احمد دست هم را گرفته و به 
سمت مدرسه به راه افتادیم. دوران دبستان را در همان 

مدرسه و با موفقیت به پایان رساندیم. دوره راهنمایی را 
نیز در شهررفسنجان گذرانده و در سال 1357 با مبارزات 

انقلاب به جمع مردم پیوستیم.

  ارزيابي شما از 8 سال دفاع مقدس چیست؟
دوران دفاع مقدس را با موفقيت دنبال كرديم و توانستيم 
با سربلندي تهاجم دشمن را دفع كنيم و سرزمين‌هاي 
نوعي مي‌توان گفت  به  بازپس گيريم.  را  اشغال شده 
ما تنها با كي دشمن به نام صدام يا ارتش عراق روبرو 
نبوديم، بلكه با توده‌اي از ارتش‌هاي دنيا كه براي كمك به 
صدام تجهيزات نظامي و نيروي انساني ارسال ميك‌ردند 

عراقي  كه  داشتيم  اسرايي  جنگ،  در  بوده‌ايم.  مواجه 
نبودند و جامعه امروز، اطلاعات بسياري از كم‌كهاي 
ساير كشورها كه در اختيار صدام گذاشته بودند را منتشر 
كرده است. در 8 سال دفاع‌مقدس توانستیم با رهبري 
با اخلاص حضرت امام خمینی)ره( و شهامت و فداكاري 
رزمندگان، سرافراز باشیم و به جهانيان ثابت کردیم كه 
مردم ايثارگر و فداكار ما توانايي دارند هر توطئه‌ای را 

بی‌اثر کنند.

  به نظر شما، اشاعه روحیه ایثارگری رزمندگان 
چه تاثیری در جامعه خواهد داشت؟

تعمق و بررسي رفتارها و روحيات رزمندگان در دفاع‌مقدس 
مي‌تواند براي نســل امــروز بسيار ســازنده و آموزنده 
باشد. رفتـارهايي كه مـوجب پـايداري و مقاومت در 
‌‌8سال دفاع‌مقــدس در دانشــگاه جنگ تحميلي شد 
و در اين دانشــگاه بعضـي موفق به اخذ مدارك عالي 
شهادت، جانبــازي و آزادگي شدند. بازخواني آنچه كه 
به‌عنوان متون درسي و اخلاقي در اين دانشگاه به طور 
غيرمستقيم تدريس مي شد مي‌تواند براي نسل حاضر 
و نسل‌هاي آينده ارزشمند باشد، هر چند كه موشكافي 
نمي‌توانيم  ما  است.  مشكل  بسيار  اخلاقي  متون  اين 
واقعيت‌هاي جنگ را به‌طور کامل نشان دهیم و اطمینان 
دارم تنها بتوانیم گوشه‌ای از آن را بیان کنیم چون ابعاد 
جنگ بسیار وسیع بود. آنچه که بر رزمندگان و ايثارگران 

گذشته است به معناي واقعي قابل بيان نيست.

 شما بر روي روحيات رزمندگان تايكد ميك‌نيد، 
اگر ممكن است در قالب بيان خاطره نمونه‌هايي را 

توصیف كنيد؟
فضاي معنوي و ايثارگري كه رزمندگان در جبهه‌ها ايجاد 
كرده بودند نشات گرفته از دين، ارزش‌هاي اسلامي و 
اعتقادات مذهبي بود. بحث نماز شب، نماز جعفر‌الطيار، 
مستحبات، شستن ظروف و لباس‌هاي ديگران و اقدامات 
معرفتي  و  عرفاني  عميق  ريشه‌هاي  داراي  این‌چنین، 
است. نوجوان 17ساله‌اي كه نماز جعفر‌طيار مي‌خواند از 
كجا به اين درك و بينش رسيده كه خودسازي كند و پله 
به پله خود را به مرحله‌اي برساند كه آن قدر فاصله‌اش 
به خدا نزدكي شود كه گاهي احساس كند بدنش در 
قفس دنيا اسير است. حاج علي محمدي‌پور در وصيت 
نامه‌اش مي‌نويسد:»اي مرگ چه پر بها شده‌اي، سراغي 
از ما نمي‌گيري، نكند من بي‌ارزش شده‌ام. اي دوست 

محبوب من‌! هر چه زودتر بيا مرا در آغوش بگير.«
اگر امروز از اساتيد علم و عرفان و فلسفه بخواهید تا 
جمله‌اي عرفاني بيان كنند آيا مي‌توانند از اين زيباتر 

دوران دفاع مقــدس را با موفقيت 
دنبال كرديم و توانستيم با سربلندي 
و  كنيم  را دفــع  تهاجم دشــمن 
سرزمين‌هاي اشغال شده را بازپس 
گيريم. به نوعي مي‌توان گفت ما تنها 
با يك دشمن به نام صدام يا ارتش 
عراق روبرو نبوديم، بلكه با توده‌اي از 
ارتش‌هاي دنيا كه براي كمك به صدام 
تجهيزات نظامي و نيروي انســاني 
ارســال ميك‌ردند مواجه بوده‌ايم.

شهید احمد امینی)نفر اول از سمت راست(.
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بگويند؟ اين شهيد بزرگوار در وصيت‌نامه خود مي‌نويسد: 
»اي برادر عرب كه دنبال من مي‌گردي تا گلوله‌ات را در 
سينه‌ام بنشاني! در روز قيامت جاي من و تو عوض خواهد 
شد. آنروز من دنبال تو خواهم گشت تا نزد خداوند تو را 

شفاعت كنم.«
رزمنده كم سن و سالي به نام حسين عالي در گردان ما 
بود كه اهل  شهر زابل و مسئول اطلاعات - عمليات بود، 
يعني مسيري را كه بچه‌ها مي‌خواستند در آن عمليات 
را  را شناسايي و مسير گردان خط‌شكن  انجام دهند 
مشخص مي‌نمود. در شب عمليات كربلاي پنج، مسافتي 
حدود 4 يكلومتر را بايد در آب حركت ميك‌رديم. آن 
و  روشن  جنوب  بيابان  تمام  بود،  مهتاب  كاملا  شب 
انعكاس نور مهتاب در آب روشنايي بيشتري منعكس 
حركت  گردان  جلوی  در  عالي  شهيد  و  من  ميك‌رد. 
ميك‌رديم، به کنار مانع دشمن رسيديم. هنگام چيدن 
سيم‌هاي خاردار، دشمن متوجه حضور ما شد. ما تصميم 
گرفتيم به خاطر موقعيت خاصي كه پيش آمده بود از 
عبور  موانع  روي  از  و  کرده  عبور  روي سيم خاردارها 
کنیم، چرا كه فرصت چيدن سيم‌هاي خاردار نبود. در 
فاصله ‌200متري از شروع موانع تا خط دشمن بوديم 
كه درگيري شروع شد. اين شهيد بزرگوار روي سيم‌هاي 
خاردار خوابيد و گفت: به بچه‌ها بگویيد از روي من عبور 
کنند و زودتر خط دشمن را بشكنند. او به پشت روي 
سيم‌هاي خاردار خوابيد و همزمان تيري به سر او برخورد 

کرد و شهيد شد.

  لطفا خاطره‌اي از شهيد بزرگوار، سردار احمد 

اميني بيان كنيد؟
حاج‌احمد، بنيانگذار گردان غواصی در لشكر ‌41ثارالله 
بود. او داراي خصوصيات و رفتارهاي جالبي بود و براي 
انجام هر دستوري ابتدا خودش پيش‌قدم بود و اگر قرار 
و  امواج سرد  بود در شرايط سخت زمستان در ميان 
سوزان به غواص‌ها آموزش دهد اول خودش به داخل 
آب مي‌رفت. در بحث نماز شب، اولين كسي كه وارد 
چادر نماز براي اقامه نماز شب مي‌شد حاج‌احمد بود. 
براي  چنداني  فرصت  جنگ،  دوران  در  است  خاطرم 
آموزش‌هاي كلاسكي و ويژه نداشتيم. خاطرم است براي 
عمليات والفجر 8 آماده مي‌شديم، قرار شد به بندرعباس 
برويم و از نیروهای دريايي ارتش بخواهيم كه در كمترين 
زمان ممكن، غواصي را به ما آموزش دهند. به بندرعباس 
رفتيم، حاج‌احمد از آنها پرسيد چقدر طول ميك‌شد تا 
ما غواصي روي آب را فرابگيريم؟ گفتند ‌6ماه فرصت 
نیاز است! در دو جلسه نحوه لباس پوشيدن و پا زدن 
را آموزش دادند. حاج‌احمد بعد از چند جلسه از مربيان 
عذرخواهي كرد و هدايايي به آنها داد و گفت اگر نياز شد 

مجددا مزاحم مي‌شويم.
حاج‌احمد  و  كرديم  استفاده  آموزش  از  روز   5 فقط 
به خاطر کمبود وقت، خودش كار را دنبال كرد و در 
كمتر از سه‌ماه نيروها را آموزش داده و براي عمليات 
آماده كرديم. آن روزها، رزمندگان را به دو شيفت در 
شبانه‌روز تقسيم كرده بوديم و حاج‌احمد با هر دو شيفت 
كار ميك‌رد. به دلیل فعاليت زياد، گوش‌هايش عفونت 
كرده بود. كيبار در صحنه آموزش از قايق افتاد و پره‌هاي 
قايق به سرش برخورد کرد و خون از سرش جاري شد. 

او را به بيمارستان رساندیم و سرش را بخيه زدند اما او 
باز هم نگران بود و با همان وضعیت، آموزش بچه‌ها را 
دنبال ميك‌رد. پير‌مردي كه اهل كشكوئيه رفسنجان بود 
تعريف ميك‌رد‌: »ی‌كبار ساعت 2 نیمه شب برای انجام 
نافله از خواب بیدار شدم، دیدم در دستشویی بسته است 
ولی از داخل، صدای شیر آب و شستشو می‌آید. هر چه 
در زدم كسی باز نكرد، بالاخره فریاد زدم تا در را باز 
كند. در باز شد و دیدم حاج‌احمد در حال تمیز كردن 
دستشویی‌های پادگان است. من شرمنده این حركت 
ارزشمند فرمانده گردان شدم قبل از اینكه باب سخن 
را آغاز كنم، حاج‌احمد گفت: مبادا تا من زنده‌ام جایی 
این مطلب را عنوان كنی، در روز قیامت دامن تـو را 
می‌گیرم.« در آن فضای جنگ مبارزه با نفس و بالابردن 
اخلاص حداقل كاری بود كه رزمندگان انجام می‌دادند.

مهدیه ‌امینـی خـواهر شهیــد روایـت می‌کنـد:‌ »احمد 
می‌گفـت، هیـچ گروهی از مردم پس از مردن تقاضا 
نکرده‌اند که دوباره زنده شوند و یا باز به همان روش 
کشته شوند جز شهیدان، شهیدان پس از مرگ دوازده 
مرتبه از خدا می‌خواهند که آنها را به دنیا بازگرداند تا 
دوباره طعم شهادت رابچشند.« وقتی می‌پرسیدم تو از 
کجا این چیزها را خبر داری! تو که هنوز شهید نشده‌ای!! 
می‌گفت: قرآن. باخدای خود عهد وپیمان بسته‌ام که تا 
آخرین قطره خون در راه خدا بجنگم و به شهادت برسم.

از کجا می‌گویی که شهدا آرزو می‌کنند  می‌پرسیدم: 
تا دوازده مرتبه بمیرند و زنده شوند و باز به شهادت 
برسند؟می‌گفت: من از کودکی عشق به خدا، پیامبر 
و اهل‌بیت داشته‌ام، از زمانی که مادر یادمان داد نماز 

خاردار،  ســيم‌هاي  چيدن  هنگام 
ما  شد.  ما  حضور  متوجه  دشــمن 
تصميم گرفتيــم به خاطر موقعيت 
خاصي كه پيــش آمده بود از روي 
سيم خاردارها عبور کرده و از روي 
موانع عبــور کنیم، چرا كه فرصت 
چيدن ســيم‌هاي خاردار نبود. در 
موانع  از شــروع  ‌200متري  فاصله 
تا خط دشــمن بوديم كه درگيري 
شروع شد. اين شهيد بزرگوار روي 
ســيم‌هاي خاردار خوابيد و گفت: 
به بچه‌هــا بگویيد از روي من عبور 
کنند و زودتر خط دشمن را بشكنند.

شهید احمد امینی )نفر اول از سمت راست( در کنار رزمندگان لشکر ثارالله.
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بخوانیم، روزه بگیریم و حرف ناپسند نزنیم و نشنویم، این 
راه را انتخاب کرده‌ام و اکنون که بزرگتر شده‌ام، شهادت 

را انتخاب کرده‌ام.
نیز  شهید  همرزمان  و  دوستان  از  محمدی‌پور  علی 
روایت می کنند که:»هنگامی‌که با حاج احمد به مکه 
رفته بودیم و خواستیم وارد حرم پیامبر شویم، عرب‌ها 
اجازه نمی‌دادند اما حاج‌احمد با دو دستش مرد عرب را 
به کناری پرتاب کرد و سپس وارد حرم شد و روزهای 
بعد که حاج‌احمد برای زیارت می‌آمد وقتی مرد عرب او را 

می‌دید و می‌شناخت خود را کنار می‌کشید تا حاج‌احمد 
به زیارت برود.«

  حاج احمد در آموزش‌ها، چگونه با رزمندگان 
رفتار می‌کرد؟

كار غواصی و مبارزه در آب نسبت به خشكی بسیار 
مشكل‌تر بود. رزمنده باید جسم و جانش توان مبارزه 
با جزر و مد آب رودخانه را داشته باشد. به همین جهت 
سخت‌گیری  آموزش‌ها  در  میك‌رد  تلاش  حاج‌احمد 
كند و نیروها را زبده تربیت نماید. سپس از آنها امتحان 
به  باید  نداشت  را  لازم  آمادگی  هركس  و  می‌گرفت 
گردان‌های دیگر می‌رفت. روز آزمایش برای نوجوان‌ها، 
مسن‌ترها و همه، روز التماس و گریه و زاری بود. همه 
می‌خواستند بمانند و اولین گردانی باشند كه وارد خاكریز 
دشمن می‌شوند اما حاج‌احمد بسیار سختگیر بود. با این 
وجود، همیشه بین رزمندگان گردان از پیر و جوان تا 
نوجوان مجادله و بحث بود و همه می‌خواستند نوك 

پیكان گردان خط‌شكن باشند.
شهید قباد شمس‌الدینی از عشایر منطقه بافت خیلی 
اصرار و گریه میك‌رد كه در گردان غواص‌410 حضور 
نمی‌توانید  شما  می‌گفت  حاج‌احمد  ولی  باشد  داشته 
در عملیات شركت كنید. او كه مسن هم بود می‌گفت 

شما می‌خواهید مرا از شهادت محروم كنید. واسطه‌های 
بسیاری آورد اما حاج‌احمد نپذیرفت و گفت می‌تواند 
در گردانی كه پشت‌سر گردان غواص حركت میك‌ند 
حضور داشته باشد، او هم پذیرفت و در آن عملیات وقتی 
گردان غواص خط را شكست او در همان لحظات اولیه 

به شهادت رسید.

فرازی از وصیت نامه شهید احمد امینی خطاب به 
مادرش

... و اما تو ای مادر فداکارم که سالیان دراز برای فرزند 
نمودی.  تحمل  مصیبت‌ها  و  کشیدی  رنج‌ها  حقیرت 
می‌دانم در فراقم آرام و قرار نداری. در سختی‌ها زینب 
کبری)س( را در ذهنت بیاور، ای مادر دلسوزم که پس 
از شهادتم همی باشی داغدار، سلامم، سلامم بر تو باد. 
می‌دانم که از آمدنم به جبهه ناراحت نیستی. مادرجان 
من از علی‌اکبر عزیزتر نیستم و اینک می‌دانم که یک 
و  من  وجود  همه  به  را  امام‌حسین)ع(  علی‌اکبر  موی 
و  ببخش  مرا  پس  نمی‌کنی.  عوض  دیگرت  فرزندان 
خشنود باش که نیمی از دردهای زینب‌کبری)س( بر تو 
وزید و حرف همیشگی‌ات که می‌گفتی قربان دردهای 
دلت زینب، برایت معنی شد. ان‌شاالله نزد زهرای اطهر)س( 

رو سفید باشی.

كار غواصی و مبارزه در آب نسبت به 
خشكی بسیار مشكل‌تر بود. رزمنده 
باید جسم و جانش توان مبارزه با جزر 
و مد آب رودخانه را داشته باشد. به 
همین جهت حاج‌احمد تلاش میك‌رد 
در آموزش‌هــا ســخت‌گیری كند 
و نیروهــا را زبده تربیــت نماید. 
می‌گرفت  امتحان  آنها  از  ســپس 
و هركس آمادگی لازم را نداشــت 
باید بــه گردان‌های دیگر می‌رفت.

شهید احمد امینی در کنار رزمندگان .
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درآمد
شهید"حجت‌الاسلام والمسلمين محمد شیخ شعاعی‌" در 16 دی‌ماه 1334 در کرمان و در خانواده‌اي مذهبي، پا به عرصه‌ حیات نهاد.در سال 
۱۳۵۳ به دلیل علاقه وافر به اهل بیت، وارد حوزه علمیه قم شد.در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که اختناق ناشی از حکومت رعب و 
وحشت پهلوی کشور را فرا گرفته بود، در جلسات مختلف و تظاهرات مردمی شرکت كرد و توسط ساواك دستگير و تحت شكنجه فراوان قرار 
گرفت. با شروع جنگ تحمیلی، همانند سایر جوانان، ندای رهبر را لبیک گفت و راهی جبهه شد. شهید در عملیات‌هاي مختلف از جمله؛ والفجر 
مقدماتی، والفجر یک، شکست‌حصرآبادان، عملیات خیبر، آزادی مهران، کربلای یک و کربلای چهار شرکت نمود.سرانجام در آخرین عملیات 
یعنی کربلای چهار شرکت كرد و در پنجم دی‌ماه ۱۳۶۵ پس از ساعت‌ها مبارزه مداوم،آماج‌ گلوله‌های دشمن قرار گرفت و با کوله‌باری از فضیلت، 
به درجه رفيع شهادت نائل آمد.سردار شهيدحاج قاسم سليماني، از شهید محمد شیخ شعاعی اين چنين ياد كرده  بود:"صداي مناجات شهید 
محمد شیخ شعاعی، صوت عادی نبود؛ صدای مقاومت، ایمان و بیان اعتقاد قلبی بود. عارفی نمی‌توان يافت که همانند مناجات شهید محمد شیخ 
شعاعی در دل آب با پرودگار داشته باشد؛ او سمبل است در معنویت، رشادت، ایستادگی، جهاد و مقاومت”. پس از 29 سال چشم انتظاري، پكير 
175 شهيد غواص تفحص شدند، پكير اين روحاني رزمنده نيز شناسايي و به آغوش خانواده‌اش رسيد. آنچه در پي مي‌آيد، روايتي است از زندگي 

و فراق شهيد غواص روحاني كه در گفت‌و‌گو با نرگس عامري، همسر شهيد به آن پرداخته‌ايم. 

گفتگوی شاهدی اران با نرگس عامري، همسر شهيد غواص محمدشيخ شعاعي

شهيد محمدشيخ شعاعي، اولين شهيد غواص روحاني در دفاع مقدس بود
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  فصل آشنايي‌تان با شهيد شيخ شعاعي چگونه 
رقم خورد؟

باز  انقلاب  از  قبل  به سال‌هاي  ايشان  با  آشنايي من 
مي‌گردد. من با خواهر شهيد دوست بودم و از طريق 
ايشان با شهيد آشنا شدم. او كيي از مبارزان سرسخت 
انقلاب در كرمان بود و ما به وسيله ايشان ارشاد شديم. 
حاج آقا، نوارهاي امام را در سال‌هاي 1357- 1356 از 
قم به كرمان مي‌آورد و به دست علاقه‌مندان مي‌رساند. 
ايشان قبل از انقلاب، مشغول فعاليت‌هاي انقلابي‌ بود و 
بعد از پيروزي انقلاب من را از پدرم خواستگاري كرد. 
او فردي مومن، معتقد و انقلابي بود و پس از مشورت 
با خانواده به خواستگاري او جواب مثبت دادم. در آن 
ايام، دانش‌آموز سال چهارم دبيرستان بودم و ايشان در 
حوزه علميه قم مشغول به تحصيل بود، در سال 1360 

با ايشان ازدواج كردم.

 به عنوان يك خانواده مذهبي، زندگي‌تان را 
چگونه آغاز كرديد؟

مهريه‌ام، همان مهريه حضرت فاطمه زهرا)س( ‌بود كه 
شامل500 گرم نقره و كي جلد كلام‌الله مجيد است. 
چون الگويم حضرت زهرا‌)س( ‌است تصميم گرفتم در 
اين زمينه نيز از حضرت زهرا)س( الگو بگيرم. زندگي 
ساده‌مان را در كيي از اتاق‌هاي كوچه ارگ در شهر قم 
آغاز كرديم. خداوند سه فرزند به ما هديه داد؛ فاطمه 
متولد‌1360، زينب متولد‌1361و حسين متولد‌1364. 
شهيد در زمان تولد هيچكدام از فرزندان حضور نداشت 

و در جبهه حاضر بود.

 آيا شهيد فعاليت‌هاي انقلابي نيز داشتند؟
از همان اوايل ازدواج مطلع بودم كه ايشان از بطن مردم 
است. در زمان شاه ملعون، ايشان اولين فردي در مسجد 
جامع بود كه فرياد مرگ برشاه سر داد. اطمينان داشتم 
كه حاج‌آقا فردي است انقلابي و پس از پيروزي انقلاب 
به دنبال اعتقاد و احياي آرمان‌هاي حضرت امام خواهد 
رفت و مسئوليتش بيشتر خواهد شد. او مردمي بود و 
در تمامي لحظات در كنار مردم حضور داشت. هيچ‌گاه 
مخالف فعاليت‌هايش نبودم، چون مي‌دانستم كه ايشان 
همسري هستند كه متعلق به انقلاب و اجتماع است.

در ايامي كه در جبهه حضور داشت، شايد هفته‌ها از 
ايشان بي اطلاع بودم. او در كارهاي عمراني روستاي 
محل تولدشان فعال بود و اقدامات عام‌المنفعه بسياري 

در روستا انجام داده بود. 

 از حضور شهيد در دفاع مقدس برايمان بگوييد، 
آياخودتان هم در كنار ايشان حضور داشتيد؟ 

او روحاني بود و الگوي مردم جامعه، به همين دليل 
از اسلام و وطن  براي دفاع  اول حضور  بايد در صف 
تا  و  شد  جبهه  عازم  سال1360  از  مي‌گرفت.  قرار 
عمليات كربلاي‌چهار در جبهه حضور داشت. شهيد 
شيخ شعاعي، از غواصان لشكرثارالله كرمان بود و در 
والفجر‌مقدماتي،  آزادي‌مهران،  والفجر8،  عمليات‌هاي 

والفجركي‌، شكست‌حصرآبادان، كربلاي‌یک و كربلاي 
چهار حضور داشت.در مدتي كه در جبهه حضور داشت 

به علت بيماري نتوانستم در اهواز ساكن باشم. 

بسته‌اي  دست  شهداي‌غواص  از  همسرتان   
بودند كه تفحص‌شان، قلب ميليون‌ها ايراني را به 

درد آورد، از نحوه شهادتش بگوييد؟ 
آخرين عملياتي كه ايشان به‌عنوان غواص خط‌شكن 
در آن حضور داشت، كربلاي چهار در منطقه عملياتي 
»ام‌الرصاص«عراق بود. محمد در جنگ تن به تن با 
بعثيون در نهايت با اصابت تيرخلاص به شهادت رسيد 
و در نهايت به همراه 175غواص دست بسته مدفون 
شد، تا همراه با 175 يار خود پس از 29 سال به آغوش 

خانواده‌اش باز گردد. 

قاعدتاً  كه  رزمنده  روحاني  يك  با  زندگي   
بيشتر وقت خود را خارج از خانه مي‌گذراند، چه 

سختي‌هايي داشت؟
من حدود شش سال با ايشان زندگي كردم و بيشتر 
آن سال‌ها، او در منزل حضور نداشت. مدتي كه براي 
مرخصي به منزل مي‌آمد، جهت تبليغ دين و پاسخگويي 

در زمان شــاه ملعون، ايشان اولين 
فردي در مسجد جامع بود كه فرياد 
مرگ برشاه سر داد. اطمينان داشتم 
كه حاج‌آقا فردي است انقلابي و پس 
از پيروزي انقلاب به دنبال اعتقاد و 
احياي آرمان‌هاي حضرت امام خواهد 
رفت و مسئوليتش بيشتر خواهد شد. 
او مردمي بود و در تمامي لحظات در 
كنار مردم حضور داشــت. هيچ‌گاه 
چون  نبودم،  فعاليت‌هايش  مخالف 
مي‌دانستم كه ايشان همسري هستند 
كه متعلق به انقلاب و اجتماع است.
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به احكام در مناطق دورافتاده و محروم حاضر مي‌شد. 
اكثرا مناطقي را انتخاب ميك‌رد كه جزو دورافتاده‌ترين، 
كشور  در  نقاط  گرم‌ترين  و  محروم‌ترين، سخت‌ترين 
بود. به ايشان پيشنهاد داده بودند تا در شهر بمانند 
براي  و  نپذيرفتند  ايشان  اما  دهند  انجام  تبليغ  و 
مجاهدت سخت‌ترين را انتخاب كردند. همسرم همواره 
با آسودگي خاطر به جنگ مي‌رفت، با اينكه خيلي به 
من و بچه‌ها وابسته شده بود. حتي مرتبه آخري كه 
نامه فرستادم و در روز  برايش  برود، من  مي‌خواست 
آخر به دستش رسيده بود. نامه را نخوانده بود و به 
همرزمانش گفته بود من سعي كرده‌ام تا دلبستگی‌ام 
به  خانواده کمترشود، مي‌ترسم اين نامه دلبستگي مرا 
دوباره برقرار كند. براي همين نامه من را نخوانده بود. 
همواره به من مي‌گفت شما در جهاد من اجر مي‌بريد. 

 لطفا  از ويژگي‌هاي اولين شهيد غواص روحاني 
برايمان بگوييد؟ 

ايشان مخلص و درستكار بود. وقتي وصيت‌نامه‌اش را 
مي‌خوانيم، گويي صحيفه‌اي است كه به همه امور توجه 
دارد. به نماز اول وقت اعتقاد داشت و حضور در نماز 
جماعت را ارج مي‌نهاد. نماز شب او را به ياد دارم كه 
مناجات‌هايش زيبا بود و دلنشين. من از صداي مناجات 
و اش‌كهايش براي خدا، منقلب مي‌شدم. در مسائل 
حرام و حلال محتاط بود و همواره امر به معروف را 
انجام مي‌داد. هدف‌شان تبيين جوانان بود و قصد داشت 
آنها را براي اسلام، انقلاب و حفظ آرمان‌هاي نظام آماده 

كند. 

 به عنوان يك روحاني، در اعزام نيرو به جبهه 
نيز نقش داشتند؟ 

و  بسياري متحمل شدند  نیز زحمات  اين عرصه  در 
هر زمان كه به جبهه اعزام مي‌شدند به همراه خود، 
اندازه كي گردان نيرو به جبهه اعزام ميك‌رد. به‌طوري 
بود:  گفته  ايشان  به  سليماني  حاج‌قاسم  شهيد  كه 
»من بايد گرداني به اسم شما نامگذاري كنم.« گویا 
تعدادی از جوانانی که در آن زمان در مسير درست 
گام برنمي‌داشتند را در مسير درست هدايت كرد و آنها 
علاقه‌مند به حضور به جبهه شدند و اكنون از شهداي 

مطرح كشورمان هستند. 

 آيا براي شهادت همسرتان، آماده بوديد؟
همسرم آمادگي شهادت را داشت، نوري در چهره‌اش 
بود كه همه منتظر شهادتش بوديم. چند روز قبل از 
شهادتش به ما گفت »خوش به حال كسي كه شهيد 
مي‌شود و پكير و جنازه‌اش هم مفقود مي‌شود.« پرسيدم 

كه منظور شما از اين حرف چيست؟ گفت»شهيد به 
مقام والايش دست پيدا ميك‌ند، ولي خانواده شهيد 
مفقود‌الاثر، در محضر حضرت زهرا‌)س(‌ روسفيد هستند.« 
براي همين خداحافظي آخرمان وداعي بود براي هميشه. 
بعد از اينكه خبر مفقود‌الاثر شدنش را برايم آوردند، 
شهيدحاج قاسم سليماني نامه‌اي رسمي براي تشيكل 
پرونده‌شان صادر كرده و روي آن نامه  نوشته بودند: 
»روحاني شهيد، شيخ محمد شعاعي در كربلاي چهار 
شهيد شده و جنازه‌شان در جزيره »ام‌الرصاص«باقي 

مانده است.«

 از 29 سال انتظار همسرانه و مادري فرزنداني 
كه در نزدشما امانت بودند، بگوييد. 

من زمان شهادت حاج‌آقا، ‌21سال سن داشتم. زن 21 
ساله به همراه سه بچه قد و نيم قد. دختر بزرگ من 
فاطمه پنج‌ساله، زينب چهار‌ساله و حسين شانزده‌ماهه 
زندگي  ادامه  براي  و  گرفتم  را  تصميم  بهترين  بود. 

مسئوليت  و  بودم  استوار  كوه  چون  شدم.  قم  راهي 
من سنگين‌تر از شهيد بود، بايد سنگ تمام برايشان 

مي‌گذاشتم. 

 بعد از اين همه سال چشم‌انتظاري چگونه با 
بازگشت پكيرشان روبه‌رو شديد؟

لحظاتي كه در كنار پكير ايشان رسيديم، گويي كه 
شهيد بال‌هايش را گشوده و فرزندانش را در آغوش 
گرفته بود. فرزندانم سال‌ها نبودن‌هاي پدر را همانند 
كي حسرت در دل نگه داشته بودند. دخترانم پدر را 
در آغوش گرفته بودند و لحظات بسيار غريبي در حال 

روي دادن بود.
وقتي پكير را ديدم، گفتم: »اصلًا نيامده‌ام كه بگويم 
خسته شده‌ام؛ خوش آمدي. فقط به قول‌هايي كه به 
من دادي عمل كن، اين سه امانت هم تقديم به تو. 
دستشان را در دستت مي‌گذارم. الان كه آمدي بايد 
هم‌دوش من باشي. الان بچه‌ها به بودنت نياز دارند.« 
نمي‌دانم آن لحظه صدايي به گوشم رسيد كه گفت: 
»ما آن زمان به امام‌خميني لبكي گفتيم و امروز هم 
آمديم تا به سيدعلي خامنه‌اي لبكي بگوييم. سيدعلي 
تنهاست، نياز دارد كه آمديم.« اميدوارم من و فرزندانش 
ولايت‌فقيه و امام خامنه‌اي را تنها نگذاريم و آن‌طور 

باشيم كه شهيد مي‌خواهد. 

 محل دفن شهيد كجاست؟ گويا در ابتدا قرار 
بوده در قم دفن شوند؟

بله، قرار بود كه شهيد در قم دفن شود اما به خاطر دل 
مادر شهيد، پكير ايشان را به گلزار شهداي كرمان برديم. 
چهار روز در قم تشييع شد و در مراسم حرم، جمكران و 
گلزار شهداي قم شركت كرديم. با اينكه به كسي نگفته 
در  و مسئولين  مردم  از  اما جمعيتي عظيمي  بوديم 

 بــه نماز اول وقت اعتقاد داشــت 
ارج  را  نمــاز جماعت  در  و حضور 
به ياد دارم  او را  نماز شب  مي‌نهاد. 
كه مناجات‌هايش زيبا بود و دلنشين. 
من از صداي مناجات و اشك‌هايش 
بــراي خدا، منقلب مي‌شــدم. در 
مســائل حرام و حلال محتاط بود و 
همواره امر به معروف را انجام مي‌داد. 
هدف‌شان تبيين جوانان بود و قصد 
داشت آنها را براي اسلام، انقلاب و 
حفظ آرمان‌هاي نظــام آماده كند. 

شهید محمد شیخ شعاعی در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی.

*
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مراسم حضور داشتند. نماز براي پكير ايشان را مرحوم 
آيت‌الله هاشمی شاهرودي قرائت كردند و قرار شد براي 
فرزندانم سوار  كرمان شود.  راهي  مراسم خاكسپاري 
آمبولانس شده بودند و من به دنبال آمبولانس دويدم. 
به تصور اينكه آنها راهي كرمان شده‌اند به سمت خانه 
آمدم. خواهر شهيد همراهم بود و مي‌گفت مطمئن باش 
شيخ‌محمد بدون خداحافظي نمي‌رود و بر‌مي‌گردد. به 
در خانه كه رسيدم، آمبولانس حامل پكير شهيد، وارد 
كوچه شد. باورم نمي‌شد! به حساب من الان آنها بايد 
درجاده كرمان مي‌بودند. حسيـن، زينـب و فاطمـه از 
را روي دوششان  پدر  پكير  و  پياده شدند  آمبولانس 
گذاشتند و وارد خانه شدند. قرار شد بعد از ناهار و نماز 
به سمت كرمان حركت كنيم. شهيد مهمان‌نوازي‌اش 
مانند دوراني كه زنده بود آغاز شد. همه ناهار را خوردند 
و با شهيد وداع كردند. خوشحال بودم، هر چهار‌تايي‌مان 
سوار آمبولانس شديم و پكير شهيد را هم سوار كرديم، 
اين اولين سفر خانوادگي ما بود. پنج نفري از قم تا 

كرمان به راه افتاديم. 

  از ديدار حاج قاسم با خانواده بگوييد؟
قرار بود در كيي از روزها، نماینده ولی‌فقیه در سپاه 
قدس به منزل‌ ما بیاید، ایشان با پسرم تماس گرفت و 
سوال کرد كه آيا همه فرزندان شهيد در منزل هستند 
و پاسخ مثبت بود. زنگ در که به صدا درآمد، حسین 
در را باز کرد و صدا زد »مامان حاج قاسم«؛ همه شوکه 
شدیم! حاجی وارد خانه شد و با همه احوال‌پرسی کرد 

و به فرزندان، نوه و عروسم انگشتری هدیه داد. رو به 
»اول شما شهيد شديد، سپس  و گفتند  من كردند 
شيخ محمد.« آن صحبت‌های حاج قاسم، دلم را قرص 
کرد. حاج قاسم برای من و بچه‌ها صحبت کرد و گفت: 
»راهی که من در آن قدم گذاشته‌‌ام، آخرش مشخص 
است، آخرش معلوم است که شهادت در پیش است.« 
ما از شنیدن صحبت‌های حاج‌قاسم ناراحت شدیم  و 
حسین اشک می‌ریخت، حاج‌قاسم اشک‌های حسین را 
پاک کرد و دلداري‌اش داد. حاج‌قاسم پارچه‌ای سفید 
را از کیفش بیرون آورد و از ما خواست اسممان را روی 
آن بنویسیم و شهادت دهیم ایشان انسان خوبی بوده 

است. آنجا  بود كه من متوجه شدم این پارچه کفن 
ایشان است؛ هرچند فکر کردن به نبودن سردار برایمان 
دشوار بود اما به خاطر حاج‌قاسم، شهادت دادیم و آن 
را امضا کردیم؛ بچه‌ها هم نوشتند: »زمانی وارد بهشت 
شدید، سلام ما را به پدرمان برسانید.« حاج‌قاسم از 
من که برایشان طول عمر از خداوند طلب می‌کردم،  
تاکید  ایشان  کنم،  شهادت  دعای  برایش  تا  خواست 
داشت طول‌عمر نمی‌خواهد برای همین من دعا کردم 
خدا بعد از سال‌ها زندگی پربرکت، عاقبتشان را ختم به 

شهادت کند.

فرازي از وصيت‌نامه شهید ‌محمد شیخ‌شعاعی:
از همه مردم می‌خواهم تقوای الهی را پیشه خود سازند؛ 
همیشه به یاد خدا باشید و با ذکر خدا دل‌های خود را 
آرامش دهید. به برادران و سروران معظم و ارزشمند 
طلبه، توصیه می‌کنم که قدر و ارزش خود را بدانند و 
با غوطه‌ور شدن در دریای علم، دانش و مکتب الهی، 
از سنگرهای فرهنگی دفاع نمایيد. امت حزب الله توجه 
سعی  مرموزانه  مغرضین،  و  منحرفین  باشید  داشته 
می‌کنند شما را از روحانیت راستین جدا کنند. باید 
سخت بیدار و هوشیار باشید و با آگاهی،توطئه آنها را 
خنثی سازید و سعی کنید تا از روحانیت اصیل خط 
مردم  از  باشید.  مسایل سیاسی  در جریان  و  بگیرید 
شهید‌پرور و همیشه در صحنه می‌خواهم که در تمام 

صحنه‌ها حضوری فعال داشته باشید.

حسين، زينب و فاطمه از آمبولانس 
پياده شــدند و پكير پــدر را روي 
دوششــان گذاشــتند و وارد خانه 
شدند. قرار شــد بعد از ناهار و نماز 
به سمت كرمان حركت كنيم. شهيد 
مهمان‌نوازي‌اش مانند دوراني كه زنده 
بود آغاز شد. همه ناهار را خوردند و با 
شهيد وداع كردند. خوشحال بودم، هر 
چهار‌تايي‌مان سوار آمبولانس شديم 
و پكير شــهيد را هم سوار كرديم، 
اين اولين سفر خانوادگي ما بود. پنج 
نفري از قــم تا كرمان به راه افتاديم. 

 شهید حاج قاسم سلیمانی  در مراسم بزرگداشت شهید محمد شیخ شعاعی.
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درآمد
17 خردادماه 1394 بود که تیتر زده شد: »پیکر شهید غواص دست‌بسته برای نخستین‌بار در مقابل دوربین‌های خبری قرار گرفت«.در آن روز 
با حضور سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکر مطهر یکی از غواصان شهید کربلای چهار با دستان 
بسته که در منطقه ابوفلوس عراق کشف شده بود، برای نخستین‌بار در معراج شهدای مرکز در معرض دید خبرنگاران و دوربین‌های خبری قرار 
گرفت. صحنه تکان‌دهنده رویت پیکر مطهر و کامل این شهید دفاع مقدس، حرف‌ها و نقل‌های فراوانی را در رسانه‌های مختلف انعکاس داد. 
پیکری بالباس غواصی که دستانش از جلو باسیم بسته‌شده است! این پیکر یکی از 175 شهید غواص و خط‌شکن عملیات کربلای چهار بود که در 
یک گور دسته‌جمعی در منطقه ابوفلوس تفحص شد و در آن نشست مطبوعاتی، سندی برای رسوایی جنایات صدام و رژیم بعث عراق به همراه 
دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا شد.بعد از گذشت مدتی، هویت پیکر مطهر آن برای میلیون‌ها ایرانی شناسایی‌شد.آن شهید،سید منصور مهدوی 

نیاکی بود.در ادامه متن گفتگو با برادر شهید را می‌خوانید.

گفتگوی شاهدیاران با سید رحمت الله مهدوی نیاکی

شهید سیدمنصور مهدوی نیاکی، علمدار شهدای غواص دست بسته بود
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 لطفا در ابتدای گفتگو، شهید منصور مهدوی 
نیاکی را برای خوانندگان معرفی کنید؟

در سوم فروردین‌ماه 1346 در خانواده‌ متدین و پاکدامن 
که دل و چشم به آسمان داشتند، کودکی به دنیا آمد 
که گویا هدیه نوروزی و عیدی جاودانگی از خالق هستی 
به پدر و مادرش بود که عاشق اهل‌بیت بودند.آنها نام 
زیبای »منصور« را بر او نهادند. از کودکی مودب و آرام 
بود که توجه داشت روابط و تعامل حسنه‌ای با دیگران 
داشته باشد. منصور فرد مستعد و خوش‌فکری بود و در 
کنار فعالیت‌های درسی و آموزش، به هنر خوشنویسی، 
نقاشی و ورزش می‌پرداخت. در زمینه هنرهای رزمی 
در  منصور  بود.  گذرانده  را  تخصصی  دوره  غواصی  و 
همان اوایل دوران نوجوانی به واجبات اهمیت ویژه‌ای 
اقامه نماید و  می‌داد و اهتمام داشت تا نماز شب را 
در فراگیری قرآن و علوم قرآنی، گوی سبقت را برباید. 
او با اعتماد راسخ مبنی بر انجام کار برای رضای خدا 
و دعوت دیگران به مسیر متعالی اسلامی، همواره با 
حضوری فعال در انجمن اسلامی دانش‌آموزان آمل و 
همچنین انجمن اسلامی محله، تلاش چشمگیری از 
خود بر جای گذاشت.با شروع جنگ تحمیلی با وجود 
داشتن ‌16سال سن، راهی جبهه‌های نور علیه ظلمت 
شد و در طی چهار مرحله اعزام به مناطق جنگی، به 
دفاع از کیان کشور و ارزش‌های اسلامی برآمد و جان 
شیرینش را بر سر پیمان گذاشت. شهید در مکاتبات 
خود اطرافیان را به ترس از خدا سفارش می‌کرد و از 
روی آوری به ضد‌ارزش‌ها به خصوص مظاهر مبتذل 
فرهنگ غرب بر حذر می‌داشت و به پیروی از ارزش‌های 
انقلاب و حفظ دستاوردهای جمهوری اسلامی تاکید 
می‌نمود. منصور که از غواصان لشکر‌‌25کربلا بود و در 

عملیات»والفجر6«‌، »هورالعظیم« و »کربلای4« شرکت 
داشت. سرانجام در سن ‌19سالگی و در تاریخ 65/10/4 
در عملیات کربلای‌چهاربه فیض شهادت رسید. پیکر 
پاک و مطهر شهید‌ منصور مهدوی نیاکی در جریان 
آغوش  به  و  احراز هویت شد  تفحص شهدای غواص 

خانواده بازگشت.

 شهید در چه خانواده ای متولد و رشد یافت تا 
به درجه رفیع شهادت نائل آمد؟

برادر و دو  برمی‌گردد. شش  نیاک آمل  به  ما  اصالت 
از نسل  نوادگان سیدحسن ولی و  از  خواهر هستیم. 
امام‌حسن مجتبی‌)ع(. پدرم شغلش کشاورزی بود.  مادربزرگ 
ما بانویی مؤمن، معتقد و حافظ قرآن بود وکنار گهواره 

بچه‌ها قرآن می‌خواند. این نوع روش تربیتی به مادرم 
هم رسید. بر همین اساس، فرزندان از اول جنگ، عاشق 
جبهه بودند و یکی یکی به جبهه رفتند. غیر از دو برادر 
شهیدم، یک برادرم به نام سیدعبدالله، جانباز جنگ 
تحمیلی است و برادر دیگرم به نام اسماعیل، سابقه 
‌۳۶ماه حضور در جبهه را دارد. او در سال‌۶۲ به جبهه 
رفت و جانباز شد. ششم بهمن‌ماه‌۱۳۶۰ در درگیری 
منافقین کوردل با مردم غیور آمل نیز حضور داشتیم 
و علیه منافقین جنگیدیم. منصور از ‌۱۶سالگی جبهه 
رفتن را شروع کرد و ‌۱۹سالگی به شهادت رسید. هر 
دو ورزشکار و ورزیده بودند. نقاشی و خطاطی هم انجام 
می‌دادند. همرزمان منصور روایت کردند که در عملیات 
را  جراحتش  و  کرد  اصابت  او  به  چهارتیر  کربلای۴، 
بستند. وقتی رزمندگان غواص را به اسارت گرفتند، 
آن‌ها را زنده به گور کردند. ۱۷۵شهید غواص در یک 

روز توسط بعثی‌ها مظلومانه به شهادت رسیدند. 

 از خصوصیات اخلاقی شهید بگویید؟
خیلی ساکت بود. آن‌قدر سر به زیر بود که اگر مادرم 
روز  یک  نمی‌شد.  متوجه‌اش  می‌دید  خیابان  کنار  را 
مادرم به او نزدیک شد و گفت سرت را بالا بگیر من 
مادرت هستم. هر کاری می‌کرد برای خدا بود. نماز شب 
می‌خواند در حالی که ما خبر نداشتیم. همه این‌ها، 
به  بود. پدرم هر روز مبلغی  تربیت خانوادگی  نوع  از 
فرزندان پول می‌داد و می‌گفت این را جمع کنید برای 
حضرت عباس‌)ع( و امام حسین‌)ع( خرج کنید. ماه محرم 
خانه ما مراسم روضه بود و بچه‌ها با جان و دل برای امام 

حسین‌)ع( کار می‌کردند.

 از کودکی مودب و آرام بود که توجه 
داشــت روابط و تعامل حسنه‌ای با 
دیگران داشــته باشد. منصور فرد 
مســتعد و خوش‌فکر بود و در کنار 
فعالیت‌های درســی و آموزش، به 
ورزش  و  نقاشی  خوشنویسی،  هنر 
می‌پرداخت. در زمینه هنرهای رزمی 
و غواصی دوره تخصصی را گذرانده 
بود. منصــور در همان اوایل دوران 
نوجوانی به واجبات اهمیت ویژه‌ای 
می‌داد و اهتمام داشت تا نماز شب 
قرآن  فراگیری  در  و  نماید  اقامه  را 
و علوم قرآنی، گوی سبقت را برباید.

شهید سیدمنصور مهدوی نیاکی)نفر اول از سمت راست(.
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 خبر شهادت برادرتان چگونه به شما رسید؟
از شهادت او خبر نداشتیم، چندین سال به ما می‌گفتند 

به  شهیدمان  پیکر  شناسایی  برای  است،  مفقود  که 
هلال‌احمر می‌رفتیم. در سردخانه‌ها به دنبال او گشتیم، 
اما خبری نبود، تا اینکه بعد از گذشت ‌۱۳سال، پیکر 
افتاده  پلاکش  این  گفتند  آوردند.  را  گمنام  شهید 
است، مادرم گفت این پسرم نیست، اما این شهید را 
این شهید گمنام کنار دو  به فرزندی قبول می‌کنم. 
برادرم دفن است. چندین‌سال بعد، وقتی که شهدای 
غواص را آوردند به اعضای خانواده ما الهاماتی شده بود 
و خواب‌هایی می‌دیدیم که نشان می‌داد شاید خبری 
در راه است. خاطرم است، پدرم را در خواب دیدم که 

مشغول ساختن اتاقکی در حیاط منزلمان بود! رو به 
من کرد و گفت: چون منصور فاصله زیادی با شما دارد، 
می‌خواهم ایشان را به نزدیک شما بیاورم. پس از چند 
روز، خواب‌هایمان تعبیر شد و به ما اطلاع دادند که 

پیکر برادر شهیدمان شناسایی شده است.

آیا خانواده با حضور برادرتان در جبهه مخالفتی 
نداشتند؟

وقتی فردی برای دفاع از انقلاب و اسلام داوطلب می‌شود 
و خود را برای نبرد آماده می‌کند چرا باید با او مخالفت 
شود؟ هیچ‌وقت در منزل ما کسی با جبهه رفتن اعضای 
خانواده مخالف نبود، چون همه می‌دانستیم برای اسلام 
باید رفت و جنگید. پدر و مادرم اعتقاد داشتند که اگر 
دوست دارید به جبهه بروید و در راه حفظ کشور گام 
از جبهه، وارد  بازگشت  از  اما قول دهید پس  بردارید 
مسائل سیاسی نشوید و در مناصب دولتی حضور نداشته 

باشید. من مدتی قصد داشتم تا  به عنوان کارمند وارد 
ادارات دولتی شوم، اما پدر و مادرم اجازه ندادند.

دست  غواص  شهدای  از  که  تصویری  اولین   
از  بسته پخش شد، بسیار متاثر‌کننده بود، بعد 
اینکه متوجه شدید آن شهید برادر شما بوده است 

چه حس و حالی داشتید؟
اولین تصویری که از شهدای دست بسته غواص منتشر 
شد، تصویر شهید منصور بود که آن روزها مصادف بود 
با ایام ماه مبارک رمضان که در منزل نشسته بودیم، در 

برنامه تلویزیون، شهیدی را روی صحنه آورده و اعلام 
کردند که از شهدای غواصی است که توسط دشمن، 
زنده به گور شده است. همان موقع بود که احساس 
سال‌ها  که  است  برادرمان  همان  شهید  آن  کردم 
چشم انتظارش بودیم. شهید منصور، بسیار مهربان و 
سربه‌زیر بود. آن لحظه‌ای که پیکر ایشان را به صورت 
دست بسته دیدم، به یاد امام‌حسن‌مجتبی‌)ع( افتادم و 

مظلومیّت دوران پیغمبر برایم تکرار شد. 

 چه وصیتی به شما داشتند؟
منصور وصیت‌نامه مکتوبی نداشت، اما گاهی توصیه‌هایی 
می‌کرد، زمانی‌که در یک خانواده، همه اعضای آن به 
نوعی رزمنده باشند، می‌دانند باید چه کنند و چه نکنند. 
یکی از مواردی که همیشه به آن تأکید داشت، حجاب 
بود. می‌گفت حتی مردان ما باید حجاب را رعایت کنند و 
حجاب فقط مختص خانم‌ها نیست. او وقتی برای خانواده 
نامه‌ای می‌نوشت آن را با سلام به حضرت ولیعصر)عج(، امام 

خمینی)ره( و سپس مادر و پدرش آغاز و مزینّ می‌کرد.

  سیدناصر متولد چه سالی بود؟ نحوه شهادتش 
به چه صورت بود؟

سال‌۱۳۶۶،  در  و  آمد  دنیا  به  سال‌۱۳۴۳  در  ناصر 
به  عراق  ماووت  در  منصور  شهادت  از  بعد  شش‌ماه 
وقتی  بود.  کوچک‌تر  ناصر  از  منصور  رسید.  شهادت 
منصور شهید شد، ناصر خیلی غصه می‌خورد و حسرت 
می‌کشید. می‌گفت منصور رفت و دیگر برنگشت من 
هم باید شهید شوم. سیدناصر از سال‌۶۰ به غرب کشور 
در  که  شهادتش  تا  زمان  همان  از  و  رفت  مریوان  و 
سال‌۶۶ بود مرتب در مناطق عملیاتی حاضر می‌شد. 
در عملیات فتح‌المبین حاضر بود و به همین‌ترتیب، 
خیلی از عملیات‌های بزرگ دفاع‌مقدس را تجربه کرده 
بود. نهایتاً دوم تیرماه ۱۳۶۶ در ماووت عراق در حین 
عملیات ایذایی به شهادت رسید. پیکرش را در گلزار 

شهدای امامزاده ابراهیم آمل به خاک سپردیم.

 مادرتان چگونه فراق فرزندان را تاب آورد؟
پیکر سید ناصر پس از شهادت به آغوش مادر رسید 
اما داغ در آغوش کشیدن سیدمنصور، سینه مادر را 
‌۲۳سال سوزاند و مادر همچون شمعی آن‌قدر سوخت 
تا خاموش شد؛ تا سال‌ها پس از شهادت دو فرزند بر 
مزار خالی سیدمنصور و مزار فرزند بزرگ‌ترش سیدناصر 
گریست و یک سال پیش از همسرش، چشم از جهان 

فروبست.
را خدا خودش داد و  پدرم و مادرم می‌گفتند فرزند 
خودش گرفت. آنها معتقد بودند شهدا، خالصانه برای 
زنده نگه داشتن اسلام جنگیدند و به شهادت رسیدند.

اولین تصویری که از شهدای دست 
منتشــر شد، تصویر  بسته غواص 
شــهید منصور بود کــه آن روزها 
مصادف بود با ایام ماه مبارک رمضان 
کــه در منزل نشســته بودیم. در 
برنامه تلویزیون، شــهیدی را روی 
صحنــه آورده و اعلام کردند که از 
توسط  که  اســت  غواصی  شهدای 
است.  گور شده  به  زنده  دشــمن، 
کردم  احساس  که  بود  موقع  همان 
است  برادرمان  همان  شــهید  آن 
که سال‌ها چشــم انتظارش بودیم. 

شهید سیدمنصور مهدوی نیاکی)نفر دوم از سمت راست( در کنار رزمندگان لشکر25 کربلا.
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به خاطر دارم روزی که منصور برای مرخصی به منزل 
آمده بود در کنار حوض حیاط به مادرم گفت: مادرجان! 
می‌دانی قبر حضرت فاطمه‌)س( ناپیداست! من و مادرم 
چیزی  اما  چیست  منصور  منظور  که  شدیم  متوجه 
از  پس  دارد  دوست  منصور  که  می‌دانستیم  نگفتیم. 

شهادت، پیکرش گمنام باشد.

تحصیل  مقطعی  چه  در  شهیدتان  برادران   
می‌کردند؟

برادرم سیدناصـر در سال سـوم رشـته شیمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان تحصیل می‌کرد و توانسته بود در آزمون 
کنکور، رتبه ۲۷ را کسب کند. منصور، چون سن کمتری 
داشت، موقع شهادت سال سوم نظری بود که در سن 

نوجوانی به جبهه رفت.  

 به نظر شما چرا نوجوانان تا آن اندازه، شوق  
رفتن به جبهه را داشتند؟

آن زمان خصوصیات و ویژگی‌های خاص خودش را داشت. 
جو جامعه هم یاری می‌کرد تا یک رزمنده به منصه ظهور 
برسد، اما معتقدم اکنون نیز بسیاری از جوانان حاضرند 
برای حفظ این مملکت و دین، جانشان را تقدیم کنند. 
همین کسانی که به ظاهر لباس مذهبی نمی‌پوشند اگر 

وطنشان در خطر باشد به جبهه می‌روند و می‌جنگند.

 آیا کمک و حضور شهدا را در زندگی روزمره‌تان 
دیده‌اید؟

ما حضور و کمک شهدا را در زندگی‌مان مشاهده کرده‌ایم. 
از کسانی که این گفتگو را می‌خوانند می‌خواهم اگر 
حاجتی دارند از شهدا بخواهند. وقتی از اعماق وجود به 
روح شهدا وصل شوند و در مقابل خداوند سجده شکر به 
جا آورند، خداوند کمک خواهد کرد. شهدا واسطه بین 

بنده‌ها و خدا هستند. 

  اگر مطلب پایانی دارید بیان کنید؟
درسال‌1394که پیکر شهدای غواص مورد تفحص قرار 
گرفت و به میهن بازگشت مردم کشورمان در تمامی 
بر  محکمی  مشت  خود  پرشکوه  استقبال  با  شهرها 
دهان دشمنان وارد کردند و نشان دادند که پشتیبان 
ولایت‌فقیه هستند. دشمنان اسلام در همه برهه‌ها به 
نظام مقدس ما ضربه وارد کرده‌اند و هدفشان نابودی 
پشتیبان  مردم  که  همانگونه  است.  انقلاب  و  اسلام 
تلاش  با  نیز  مسئولین  ان‌شالله  هستند  ولایت‌فقیه 
شبانه‌روزی بتوانند مشکلات موجود در کشور را مرتفع 
کنند و یاس و ناامیدی را به دشمنان نظام وارد کنند. 
اگر اختلاف یا دعوایی در محله پیش می‌آمد، شهید 
فصل  و  حل  را  مسائل  آن  آرامش  کمال  در  منصور 
می‌کرد. او بسیجی فعال و مسئول پایگاه 48 مسجد 
محله بود. هیچ‌وقت فعالیت‌های این چنینی‌اش کمرنگ 
نشد. عاشق انقلاب و رهبرش بود. علاوه بر این خطاط 
او  نزد  به  اطراف  از شهرستان‌های  بود، حتی  ماهری 
یک  هم  خودش  بنویسد.  خط  برایشان  تا  می‌آمدند 
عکس دارد که در آن با دستخط خودش نوشته »شهدا 
را فراموش نکنید.« پدر و مادرم هر دو در سال‌های 
‌88و 89 از دنیا رفته‌اند، ولی تا روزی هم که در قید 
ذره‌ای  و  می‌کردند  شکر  را  خدا  فقط  بودند  حیات 
بی‌تابی نداشتند، هیچ رفتاری که دشمن را شاد کند 
شهید  برادر  پیکر  وقتی  مادرم  نبود.  زندگی‌شان  در 
دیگرم را آوردند، اول کمی اظهار ناراحتی و تألم کرد، 
اما سپس شاکر بود و اظهارداشت که ما برای انقلاب 
فرزندانمان را تقدیم کرده‌ایم و تا آخر عمرمان با یاد 
امام حسین)ع( زندگی می‌کنیم. خانواده‌های بسیاری با 
اعزام فرزندانشان در راه انقلاب، فداکاری کردند و در 
مسیر حفظ نظام گام‌های بلندی برداشتند.اینکه امروزه 
دشمنان در تمام توطئه‌های خود علیه کشورمان ناکام 
و  دفاع‌مقدس  در  رزمندگان  رشادت  دلیل  به  بودند 
مبارزات انقلاب، همچنین به دلیل حضور مردم در تمام 
صحنه‌های انقلاب سبب شده تا دشمنان نظام نتوانند 
به افکار شیطانی خود علیه نظام مقدس جمهوری ایران 
جامه عمل بپوشانند. تشکر دارم از افراد و ارگان‌هایی 
که برای حفظ یاد و خاطره شهدا در کشورمان فعال 
هستند و سبب می‌شوند تا عطر و بوی شهدا در کشور 

پابرجا باشد.

 تصویری از بقایای پیکر شهید سیدمنصور مهدوی نیاکی که رسانه‌ای شد.
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درآمد
شهید حسینعلی ، نخستین فرزند از سه فرزند خانواده بالویی است که در یکم آذرماه 1349 در شهرستان بهشهر به دنیا آمد. او در 13سالگی 
با علاقه‌مندی فراوان، به‌عنوان بسیجی داوطلب در میادین جنگ حضور پیدا کرد. در عملیات والفجر8 از ناحیه پا مجروح شد و چهارم دی‌ماه 
1365 در حالی‌که 16 سال سن داشت در عملیات کربلای چهار به شهادت رسید.شهید حسینعلی بالویی یکی از شهدای غواص است که در 
عملیات کربلای چهار پس از رشادت فراوان، به اسارت دشمن درآمد و به‌صورت دست بسته به شهادت رسید و پیکرش به همراه 174 شهید 
دست بسته غواص در سال 1394 به میهن بازگشت. در ادامه متن گفتگوی شاهد یاران با مادر و برادر شهید را می‌خوانید. همچنین خاطراتی از 

پدر شهید که در سال 1395 به دیدار حق شتافت را خواهید خواند.

گفتگوی شاهدی اران با عباسعلی بالویی، برادرشهید غواص حسینعلی بالویی

شهید حسینعلی بالویی، همانند حضرت علی اکبر)ع( شهید شد
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 لطفا ضمن معرفی خود،شهید بالویی را برای 
خوانندگان ماهنامه معرفی بفرمایید؟

عباسعلی بالویی هستم، برادر شهید حسینعلی بالویی 
از شهرستان بهشهر. حسینعلی در یکم آذرماه1349 
در خانواده‌ای که پدرمان کارگر بودند به دنیا آمد. او 
فرزند اول خانواده بود و در سن کم توانست کمک خرج 
خانواده باشد. پدرم در ایام کودکی او بیمار شد و مادرم 
بار زندگی را بر دوش کشید و توانست شرایطی فراهم 
و  تحصیل دهند.تلاش  ادامه  بتوانند  فرزندان  تا  کند 
فداکاری‌های مادرم قابل وصف نیست و تلاش ایشان 
در تربیت فرزندان قابل تقدیر است. شهید در ‌10سالگی 
ورزش می‌کرد و به همین دلیل از قدرت بدنی خوبی 
برخوردار بود‌. او جهت کمک برای تامین مخارج خانواده 
به‌عنوان کارگر در ساختمان کار می‌کرد. در نهایت با 
اصرار فراوان توانست در ‌13سالگی برای مدت کوتاهی 

رهسپار جبهه شود. 

جبهه  در  بالویی  حسینعلی  حضور  تصمیم   
گرفت؟ شکل  چگونه 

مادرم به علت بیماری پدر، با رفتن حسینعلی به جبهه 
مخالف بود اما حسینعلی به مادرم دلداری داد و گفت: 
»‌اگر به جبهه نروم، شما چگونه جواب حضرت زینب‌)س( 
را خواهید داد؟« او با اصرار فراوان در سال‌1364 در 
حالی که فقط ‌15سال سن داشت به‌صورت مداوم به 
جبهه رفت. در ابتدا، دوران آموزشی را در کردستان 
اتمام دوره آموزشی، برای مدتی به  از  گذراند و پس 

منزل آمد تا دوره کوتاه مرخصی را در کنار خانواده 
باشد. پدر به همراه حسینعلی به سفر زیارتی مشهد 
مقدس رفت تا شاید فکر جبهه از ذهنش بیرون برود. 
اما پس از مدتی در پاییز 1365 عازم جبهه شد. جهت 
آماده‌سازی برای عملیات کربلای چهار به مدت سه‌ماه 
آموزش فشرده غواصی را طی کرد و پس از اتمام دوره 
آموزش، برای دیدار خانواده به مرخصی آمد. در ایام 
به مادرم گفت که عملیاتی در پیش است  مرخصی 
و اگر در این عملیات شرکت کند، احتمال بازگشت 
عملیات  که  بود  آن  از  پس  داشت.  نخواهد  وجود  او 

کربلای‌چهار انجام و برادرم شهید شد. 

 روزهای نبود برادرتان و ایامی که خانواده هیچ 
اطلاعی از وی نداشتند چگونه گذشت؟

پس از اتمام عملیات کربلای چهار، پیگیری‌های خانواده 
به نتیجه نرسید و دوران مفقودی ایشان از همان لحظات 
آغاز شد. بارها پدرم برای شناسایی شهدا به تهران رفته 
بود اما هیچ اطلاعی از حسینعلی به دست نیامد. در ابتدا 
امید داشتیم تا شاید در بین اسرا باشد چون یکی از 
همرزمان ایشان روایت کرده بود که تا بخشی از عملیات، 
حسینعلی را سالم دیده و تا لحظاتی که درگیری با 
بعثی‌ها به صورت تن به تن بوده او سالم بود. به همین 
دلیل، امید بسیار داشتیم که ممکن است به اسارت 
دشمن درآمده باشد. پس از آنکه اسرای کشورمان به 
میهن بازگشتند و او در میان اسرا نبود، یقین داشتیم 
که به شهادت رسیده است و خواب‌هایی که خانواده در 

مورد ایشان دیده بودند به نوعی اطمینان حاصل شد که 
او شهید شده است.

در  که  غواصانی  بعثی‌ها،  چرا  شما  نظر  به    
عملیات کربلای چهار به اسارت دشمن درآمده 

گور کرد؟ به  زنده  و  را شکنجه  بودند 
نزدیکی محل عملیات ساکن  در  روستایی که  اهالی 
بودند روایت کرده‌اند که زمانی که غواصان به اسارت 
دشمن درآمدند تعدادی از آنها زخمی و بسیاری سالم 
بوده‌اند. دست و پای غواصان را بسته بودند و سپس سوار 
بر کامیون کرده و در اطراف شهر گرداندند و بی‌احترامی 
بسیاری به آنها روا داشته‌اند. در روز دوم، گودالی به عمق 
4متر حفر و پس از شکنجه‌های فراوان غواصان را در 
آن گودال زنده به گور کردند. معتقد هستم، دشمن 
در برابر شجاعت و ایمان رزمندگان، ناتوان شده بود. 
رزمندگانی که با وجود سن کم، توانسته بودند از اروند 
عبور کرده و دست به عملیات بزنند. آنها علی‌رغم سن 
شنا  اروند  آب سرد  درون  می‌توانستند ساعت‌ها  کم، 
کنند و کار غیرممکن را ممکن کنند. دشمن صحنه‌های 
دلخراش زنده به گور کردن غواصان و شکنجه آنها را 
رزمندگان  روحیه  تضعیف  برای  و  کرده  فیلمبرداری 
محبوس در زندان‌های بعث، پخش می‌کردند. غواصان 
دریادل بودند و عقب‌نشینی نکردند تا در برابر دشمن 

ایستادگی کنند. 

 لحظه‌ای که پیکر شهید تفحص شد و به میهن 

حضور شهید حسینعلی بالویی در کنار پدر و برادر  در نماز جمعه بهشهر.

*
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بازگشت، پدر و مادر چه حس و حالی داشتند؟
زمانی که پیکر ایشان به آغوش خانواده رسید، لحظات 
سختی برای پدر و مادرم بود. پس از گذشت ‌29سال 
چشم انتظاری، دیدن تکه‌هایی از بقایای پیکر ایشان 
برایمان دشوار بود. زمانی که خبر تفحص 175 شهید 
در عملیات کربلای‌4 اعلام شد، به دلم الهام شد که 
برادرم در بین این شهداست و هر لحظه منتظر تماس 
بودم تا اعلام کنند پیکر برادرت شناسایی شده و به 
زودی به نزد شما خواهد آمد، که این چنین نیز شد. 

 نحوه شناسایی پیکر ایشان چگونه انجام شد؟
همزمان با لحظاتی که شهدای غواص به تهران منتقل 
شدند، یکی از بستگان با من تماس گرفت و اطلاع داد 
در جریان تفحص شهدای غواص کارت شناسایی به 
نام حسینعلی بالویی پیدا شده است. اما برای اطمینان 
بیشتر باید منتظر جواب آزمایش‌DNA بمانیم. پاسخ 
آزمایش، حدود یک ماه به طول کشید و در آن مدت 
تصمیم داشتم به خانواده‌ام اطلاع ندهم تا دچار استرس 

نشوند؛ اما قبل از مشخص شدن جواب آزمایش آنها 
متوجه موضوع شدند و اطمینان حاصل شد که بقایای 

کشف شده متعلق به برادرم است.

 واکنش پدر و مادر نسبت به آن خبر چه بود؟
پدرم با شنیدن خبر تفحص شهدای غواص، خود را به 

معراج شهدا در تهران رسانده بود که ظاهرا مراسمی نیز 
در حال برگزاری بوده است.پدرم در کنار تابوت یکی از 
شهدای تفحص شده می‌نشیند و می‌گوید:»‌حسینعلی! 
می‌دانم که اکنون در کنار این شهدا هستی، خبری از 
خودت به ما بده که دیگر طاقت فراق تو را نداریم.« 
و  می‌رود  فرو  خواب  به  همانجا  در  لحظاتی  برای 
حسینعلی را در خواب می‌بیند که می‌گوید »من اکنون 
در کنار شما هستم.«پدرم به منزل بازگشتند و مطلع 
شدند که پیکر شهید به میهن بازگشته است و اینگونه 

خوابشان تعبیر شد.

 ‌پیدا شدن پیکر ایشان تا چه اندازه در تسکین 
خانواده نقش داشت؟

همانند این است که خانواده‌ای فرزندشان را گم کرده 
باشند و بی‌قراری کنند. همین که خانواده‌ها تکه‌ای از 
بقایای فرزندشان را لمس کنند آرامش غیرقابل وصفی 
برایشان به همراه دارد. زمانی که پیکر ایشان در مزارش 
به خاک سپرده شد، به قدری دلتنگ می‌شدیم که در 
یک روز بارها به مزار ایشان می‌رفتیم. با بازگشت پیکر 
برادرم، پدر و مادرم تا حدودی تسکین یافتند، با اینکه 
ندیدن چهره فرزند شهیدشان برای آنها دردآور بود اما 
از اینکه چشم انتظاری‌شان به سر آمده بود شاکر بودند.

 
ایامی که پیکر شهدای غواصی که به‌صورت   
دست بسته توسط دشمن زنده به گور شده و به 
شهادت رسیده بودند به میهن بازگشتند، مصادف 
بود با تحولات سیاسی و بین‌المللی در کشورمان، 
به نظر شما حضور شهدا در آن مقطع تا چه اندازه 

تاثیرگزار بود؟
زمانی که پیکر شهدا به میهن بازگشتند، تلنگری به 
مسئولین و مردم وارد شد تا متوجه باشند انقلابی که 
به‌دست آمده است با خون شهدا همراه بوده است. شهدا 
با آمدنشان اعلام کردند که ما دست بسته آمدیم تا شما 
دستتان باز باشد تا بتوانید این انقلاب را حفظ کنید. 
زمانی که شهدا به کشور بازگشتند حرف‌های بسیاری 
موج  کشورمان  در  معنویت  و  داشتند  گفتن  برای 
دوباره‌ای زد و عطر انقلاب با آمدن شهدا طنین‌انداز 
شد. تشییع باشکوهی که در سراسر کشور برگزار شد، 
در طول سال‌ها بی‌مانند بود و مردم نشان دادند، نظام و 

انقلاب را دوست دارند. 

 آیا شهید اهل مسجد بود؟
حسینعلی اهل مسجد بود و همیشه به همراه پدر در 

‌29ســال چشم  از گذشــت  پس 
بقایای  از  تکه‌هایی  دیدن  انتظاری، 
بود.  برایمان دشوار  ایشــان  پیکر 
زمانی که خبر تفحص 175 شــهید 
به  اعلام شد،  کربلای‌4  عملیات  در 
دلم الهام شد که برادرم در بین این 
شهداست و هر لحظه منتظر تماس 
بودم تا اعــام کنند پیکر برادرت 
شناسایی شده و به زودی به نزد شما 
خواهد آمد، که این چنین نیز شد.

حضور شهید حسینعلی بالویی درمراسم تشییع پیکر شهید دفاع مقدس در بهشهر
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نمازجمعه حضور داشت. در سن ‌10سالگی که مصادف 
بود با حضور منافقین در شهر، او به همراه تعدادی از 
دوستان نسبت به پاسداری در شهر و برقراری امنیت 
تلاش می‌کرد. در بسیج محله حضور داشت و در همان 
سن کم توانسته بود دین خود را به انقلاب نشان دهد. 
او در وصیت‌نامه‌اش به چند نکته اشاره کرده است که 

امروزه مطالعه آن کارگشاست. حسینعلی در وصیت 
نماز  و  کرده  را حفظ  دارد که وحدت  اشاره  نامه‌اش 

جمعه را ترک نکنید و ولایت فقیه را تنها نگذارید.
 

 نوع شهادت و ایثاری که شهدای غواص در 
جبهه داشته‌اند، چه تفاوتی داشته است؟

در روایت آمده است؛ شهدایی که درون آب به شهادت 
که  سختی‌هایی  است.  رفیع‌تر  درجه‌شان  می‌رسند 
غواصان درون آب متحمل می‌شدند تا دشمن را به زانو 
درآورند بسیار نزد خداوند باارزش است و نوع شهادتی 
که این غواصان دست بسته داشتند از آن هم رفیع‌تر 
آنها  نصیب  شهادت  پاداش  اوج  دارم  اطمینان  است. 

خواهد شد چون مظلومانه شهید شده‌اند. 

  از دینداری شهید بگویید؟
در ماه رمضان، روزه به برادرم واجب نبود ولی سحر 
بیدار می‌شد تا مادرم تنها نباشد. در تابستان با اینکه 
برایش  روزه  که  حالی  در  می‌کرد  کارگری  بود،  روزه 
واجب نبود. آنها لیاقت شهادت را داشتند. حسینعلی 
به مادرم بسیار علاقه‌مند بود و بارها اتفاق افتاده است 

که فردی حاجتی داشته و به شهید توسل کرده است و 
در خواب شهید را دیده در حالی که سفارش می‌کرده 

برای گرفتن حاجت نزد مادرم بروید.

  لطفا از وصیت‌نامه شهید بالویی بگویید؟
با  در متن وصیت‌نامه این شهید بزرگوار آمده است: 
درود و سلام فراوان به رهبرکبیر انقلاب اسلامی ایران، 
عزیزترین  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  بنیان‌گذار 
قلب ایران، امام‌خمینی بت‌شکن و با درود و سلام بر 
مجروحین و اسیران انقلاب اسلامی ایران و نیز درود 
و سلام به شهدا همان گلگون‌کفنان که با ایثار خون 
خود طاغوت شاهنشاهی و صدامی را در هم شکستند.

شهید بالویی در ادامه وصیت‌نامه از عدم تمایل خویش 
به نوشتن وصیت‌نامه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: 
می‌بینیم  چون  بنویسم  وصیت‌نامه‌ای  نداشتم  قصد 
کسانی که شهید می‌شوند از پاکان و صالحان هستند، 
مگر نه شهدا و همه جز صالحان هستند، من حقیر 
سراپا گناه و تقصیر هستم، هرچه به گذشته می‌نگرم 
به  نگاهی  دیگر  طرفی  از  نمی‌بینم،  گناه چیزی  جز 
رحمت بی‌پایان خدا انداختم و رحمت خداوند را زیاد 
و بی‌نهایت دیدم، گفتم خدایا هرچه گناه زیاد است 
رحمت تو نیز بی‎نهایت است و تو بخشایش‌گر هستی 
و لذا وصیت‌نامه‌ای تقدیم امت حزب‌الله و پدر و مادر و 
برادران عزیزم می‌کنم. این شهید غواص خطاب به امت 
حزب‌الله بیان کرد: برادران حزب‌الله، نماز جمعه را ترک 
نکنید که دشمن شاد شود، بلکه هر چه حضور مردم 
در نمازجمعه بیشتر باشد، دشمن از ترس و وحشت 
فرار می‌کند. شهید بالویی در ادامه وصیت‌نامه خواستار 
ای  کرد:  عنوان  و  شد  ولایت‌فقیه  از  مردم  حمایت 
برادران حزب‌الله، هرگز امام عزیزمان را فراموش نکنید 
و او را شب و روز دعا کنید. از دیگر محورهای که شهید 
بالویی به آن تاکید داشت، موضوع وحدت و همدلی بود 
که در وصیت‌نامه خویش خطاب به برادران حزب‌الله و 
مردم نوشت: برادران حزب‌الله وحدت را حفظ کنید و 
هیچ وقت نگذارید که در این جامعه اختلاف ایجاد شود.

این شهید بزرگوار در بخش دیگری از این وصیت‌نامه 
صحبتی را با پدر و مادر خود مطرح می‌کند و این‌گونه 
می‌نویسد: ای پدر و مادر عزیزم، شما هرگز دست از 
این انقلاب برندارید و در راه رضای خدا با کافران مبارزه 
تربیت  را  فرزندی  مادر من، شما  و  پدر  ای  و  کنید، 
کردید که به انقلاب اسلامی وفادار باشد و من به انقلاب 

اسلامی ایران وفادار هستم.

ماه رمضــان روزه به برادرم واجب 
نبود ولی سحر بیدار می‌شد تا مادرم 
تنها نباشد. در تابستان با اینکه روزه 
بود، کارگــری می‌کرد در حالی که 
روزه برایش واجب نبود. آنها لیاقت 
شهادت را داشــتند. حسینعلی به 
بارها  و  بود  علاقه‌مند  بسیار  مادرم 
اتفاق افتاده است که فردی حاجتی 
داشــته و به شــهید توسل کرده 
است و در خواب شــهید را دیده 
در حالی که سفارش می‌کرده برای 
بروید. مــادرم  نزد  گرفتن حاجت 

تصویری از حضور پدر در کنار پیکر  فرزند شهیدش.
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مرور خاطرات شهید حسینعلی بالویی در 
روایت‌های مادر شهید:

حسینعلی شهید بود و شهید شد. در همان سن و سال 
با  و  بوده  برخوردار  بارزی  اخلاقی  از خصوصیات  کم 
ایمان بود. در مسجد حاضر می‌شد و نمازش را اول وقت 
می‌خواند. حضور در نماز جمعه را افتخاری برای خودش 
جمعه  نماز  در  تا  می‌کرد  تشویق  را  ما  و  می‌دانست 
شرکت کنیم. سفارش حسینعلی به خانواده و دوستان 
این بود که گوش به فرمان حضرت امام بوده و پیرو راه 
ولایت فقیه باشید. سخنان حضرت امام را از طریق رادیو 
و تلویزیون دنبال می‌کرد و من متعجب بودم از آن همه 

بصیرت حسینعلی در آن سن و سال کم.
دارد  را  جبهه  به  رفتن  قصد  کرد  اعلام  که  اولین‌بار 
به‌عنوان یک مادر ناراحت شدم اما با دیدن اصرارهای او 
پذیرفتم و به خدا سپردمش. می‌دانستم اگر اجازه هم 
ندهیم به جبهه خواهد رفت چون عاشق خدا بود و به 
دنبال ایثار در راه پروردگار. غواصان حاضر در جنگ 
تحمیلی رشادت‌های فراوان از خود به نمایش گذاشتند.

از  با تعدادی  او بی‌خبر بودیم  از  اینکه مدتی  از  پس 
همرزمان او صحبت کردیم. همه آنها از سختی‌های 
غواصی در جنگ گفتند و من به‌عنوان مادر هر لحظه 
لحظات  تصور  پر‌می‌کشید.  فرزندم  دیدن  برای  دلم 
دشواری که برای فرزندم گذشت برایم دردناک است اما 
وقتی عشق او به خداوند و ائمه را مرور می‌کنم، نسبت 
به تصمیم او افتخار می‌کنم. حسینعلی همانند علی‌اکبر 

رفت و همانند علی‌اصغر شهید شد.

بازخوانی گفتگوی  مرحوم اصغر بالویی، پدر 
شهید حسینعلی بالویی با خبرگزاری تسنیم

  لطفا خودتان را معرفی کنید؟
درود و سلام می‌فرستم به روح پاک امام شهدا، شهدای 
انقلاب و شهدای غربت‌نشین غواص. اصغر بالویی هستم، 
و  عباسعلی  نام‌های حسینعلی،  به  فرزند  خداوند سه 
محمد مهدی به من عطا کرد که حسینعلی فرزند بزرگ 
خانواده بود که در یکم آذرماه1349 در گرجی محله 

بهشهر متولد شد. 

  لطفا از حسینعلی، شخصیت و چگونگی اعزام 
وی به جبهه توضیح دهید؟

متاسفانه پس از چند سال کار کردن، به بیماری سختی 
مبتلا شدم و همسرم نیز مجبور بود برای امرار‌معاش 
درتامین هزینه‌های زندگی  به من کمک کند. حسینعلی 
برای ما هم دختر بود و هم پسر، وقتی من و مادرش سرکار 
می‌رفتیم او از دو برادر دیگرش نگهداری می‌کرد.کلاس 
پنجم بود که گفت می‌خواهم به جهبه بروم، اصرار کرد و 

در نهایت در ‌13سالگی به جبهه رفت. 

و  بگویید  حسینعلی  با  دیدارتان  آخرین  از   
آخرین جمله‌ای که وی به شما گفت؟

شانزدهم مردادماه ‌1365 حسینعلی از بهشهر به سمت 
جبهه‌های جنوب اعزام شد. در آخرین لحظات خداحافظی 
به مادرش گفت اگر از من خبری نشد نگران نشوید و 
گوش به فرمان حضرت امام باشید. ما نیز او را در آغوش 
گرفته و از او خداحافظی کردیم. چند ماه گذشت، اما 
خبری از حسینعلی نشد؛ بی‌تابی خانواده موجب شد 

به همراه برادر کوچکم به اهواز رفته و در پایگاه شهید 
بهشتی ماندیم. مدت‌ها به دنبال ایشان بودیم اما خبری 

از او نبود.

  لطفـا از چگـونگی مطلع شـدن از برگشت 
حسینعلی میان شهـدای غـواص برای ما توضیح 

دهید؟
هجدهم ماه مبارک رمضان؛ بعد از نماز، دلم به سمت و 
سوی رفتن به منزل نبود. ناخودآگاه سوار اتوبوس شده و 
عازم تهران شدم تا در مراسم معراج شهدا شرکت کنم. 
نماز خواندم و در کنار تابوت یکی از شهدا به خواب فرو 
رفتم. حسینعلی به خوابم آمد و گفت: »پدر! من در 
با دیدن حسینعلی در خواب،  نباش.«  نگران  کنارتم، 
آرامشی به من دست داد که  قابل توصیف نیست. موقع 
سحر بیدار شدم و دعای توسل خواندم. رو به ‌تابوت‌ها 
گفتم »حسین‌علی! بابا می‌دونم اینجایی، اما بابایی مادر 
نگرانته، زود برگرد خانه.« زمانی که اعلام شد پیکر ایشان 
شناسایی شده، به همراه مادرش در کنار تابوت ایشان 
حاضر شدیم و گریستیم و گفتیم:»حسینعلی چه شد که 
با دستان باز رفتی و دست بسته برگشتی.« وقتی تابوت 
باز شد کارت شناسایی، مهر و تسبیح مشهد در جیبش 
بود و بعد از 29 سال لباسش عطر و بوی قرآن می‌داد.

 حرف آخر حاج اصغر بالویی چیست؟
فرزندم را تقدیم امام زمان)عج(، رهبر و مردم شریف ایران 
کردم. امانتی بود دستمان که خدا داد و خودش گرفت. 
امیدوارم امانتدار خوبی بوده باشیم و همه راه شهدا را 

ادامه دهیم.
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درآمد
محمدعلی معصومیان در سوم خردادماه 1344 در روستای بیشه‌سر بابل در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی را 
در زادگاهش با موفقیت به پایان رساند. سپس برای ادامه تحصیل وارد مدرسه راهنمایی شد كه این دوران با اضمحلال و نابودی رژیم طاغوت 
و پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی مصادف بود. محمدعلی از همان دوران ابتدایی، علاقه خاصی به مجالس مذهبی داشت. در آن دوران، 
هنگام اذان بر بلندی منزل می‌ایستاد و اذان می‌گفت. با پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت‌های او بیشتر شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز 
به تشكیل بسیج نوجوانان محل اقدام کرد.كتابخانه‌ای را در روستا راه‌اندازی كرد و گروه تئاتر تشكیل داد، فعالیت این گروه به حدی بود كه 
در سطح شهرستان بابل توانست رتبه دوم را به‌دست آورد. محمدعلی همیشه سعی داشت با وضو باشد، آثار این برنامه‌های مذهبی در چهره 
مومن او پیدا بود.به همین خاطر، شهید بزرگوار از جذبه معنوی برخوردار بود به‌طوری كه وقتی برای شروع تحصیلات حوزوی به ملاقات آیت‌‌الله 
ایازی می‌رود، این عالم فرزانه از دیگران سوال و جواب شفاهی میك‌ند و بعضی‌ها را نمی‌پذیرد ولی با اولین نگاه به چهره پرجاذبه محمدعلی 
بدون اینكه سوالی از او بپرسد به او می‌گوید: »توبمان«. این بسیجی عاشق شهادت در عملیات‌های متعددی شركت داشت و در چندین عملیات 
مجروح شد.در عملیات کربلای چهار نیز همانند عملیات‌های دیگر، غواص بود. گویا كربلای چهار برای محمدعلی، وعده وصال با حق تعالی بود، 
او در كربلای چهار به آرزوی خود رسید و به مقام رفیع شهادت نایل شد.در آن عملیات به گفته همرزمش به اسارت دشمن درآمد اما بعثی‌های 
جنایتکار او را در لحظات اولیه اسارت به شهادت رساندند. پس از دوازده‌سال، پیكر پاك او به زادگاهش بازگشت و در گلزار شهدای بیشه‌سر 
در كنار دوستان و همرزمان بسیجی‌اش آرام گرفت.مصیب معصومیان، برادر شهیدمحمدعلی معصومیان است. او به همراه شهید محمدعلی و 
پدرش در جبهه حضور داشته است.مصیب کتاب‌های بسیاری برای رزمندگان به چاپ رسانده و کتاب زندگی‌نامه برادرش نیز جزو آنهاست.در 

ادامه متن گفتگو با ایشان را می‌خوانید.

گفتگوی شاهدیاران با مصیب معصومیان 

شهید محمدعلی معصومیان، خود را وقف انقلاب کرد
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 چه شد که تصمیم گرفتید وارد جرگه نویسندگی 
دفاع مقدس شوید؟

آغاز فعالیتم با جمع‌آوری و چاپ خاطرات برادر شهیدم 
حضور  جبهه  در  سال‌۶۲  از  محمدعلی  بود.  همراه 
داشت و توانسته بود خاطرات روزانه خود را بنویسد. در 
سال‌۷۶ تصمیم گرفتم تا یادداشت‌های روزانه شهید را 
تنظیم و آنها را به صورت کتاب به چاپ برسانم. من هم 
در جبهه حضور داشتم و تصمیم گرفتم در همان کتابی 
که خاطرات ایشان را چاپ می‌کنم خاطرات خودم را 
نیز به رشته تحریر درآورم. به تأسی از برادر شهیدمان، 
قلمی در این مسیر زدم و استقبال خوبی از کتاب شد. 
همان استقبال باعث شد تا من بتوانم کتاب‌های بعدی‌ام 

را به کمک تعدادی از دوستان، نوشته و چاپ کنم. 

 به نظر شما، فعالیت‌های این چنینی چه تاثیری 
در جامعه به همراه دارد؟ 

معرفی شهدا تاثیر قابل‌توجهی در جامعه به همراه دارد، 
این‌خصوص کوتاهی شده است و ما  به نظرم در  اما 
نتوانسته‌ایم شهدا و رزمندگان خود را در بین جوانان 
و مردم معرفی کنیم. باید فعالیت‌هایی انجام دهیم تا 
الگو در جامعه معرفی  شهدا و رزمندگان را به‌عنوان 
کنیم. تقاضا دارم تا متولیان فرهنگی در حوزه معرفی 
و  شهید  فرهنگ  تا  کنند  تلاش  بیشتر  شهدا  سیره 

شهادت نشر یابد.

 به نظر شما شجاعت شهید، نشات گرفته از 
چه بود؟

پدربزرگ من از کسانی بود که با عوامل رضاخان در 
منطقه سوادکوه درگیری‌هایی داشته و توسط آنها به 
قتل رسیده است. ایشان انسان آزاده‌خواهی بوده و افراد 
مذهبی آن زمان از ایشان حمایت می‌کردند. احساس 
می‌کنم شجاعت موجود در خانواده ما به نوعی با ایشان 

در ارتباط است.

 چه شد که تصمیم گرفتید در جبهه حضور 
باشید؟ داشته 

ما پنج برادر بودیم که در برهه‌ای در ایام جنگ، چهار 
برادر به همراه پدرمان در جبهه حضور داشتیم. زمان 
جنگ، سن من به حدنصاب لازم نرسیده بود و توانستم 
باشم. داشته  حضور  جبهه  در  ترفندهایی  وسیله  به 
احساس می کردیم، وظیفه دینی و میهنی‌مان است که 

باید در جنگ حضور داشته باشیم.

فعالیت‌هایی  چه  انقلاب  مبارزات  در  شهیـد   
داشت؟

همراه  به  بود.  فعال  انقلاب  مبارزات  در  محمدعلی 
تعدادی از دوستان خود به پخش اعلامیه‌های حضرت 
از  تعدادی  تا  داشت  سعی  او  می‌کرد.  مبادرت  امام 
دوستان خود را سازماندهی کرده و در مسیر مبارزه، 
فعالیت‌های مختلفی انجام دهد. بیشتر وقت خود را در 
مسجد بود و پس از انقلاب نیز، پایگاه بسیج نوجوانان را 

در روستا تاسیس کرد.

نگاه ایشان به بسیج چگونه بود؟
ایشان در وصیت‌نامه‌اش نسبت به موضوع بسیج نگاه 

عمیق و ویژه‌ای داشت و افتخار می‌کرد که بسیجی 
است. ایشان مدتی را در حوزه علمیه تحصیل می‌کرد 
و از همان حوزه علمیه به جبهه اعزام شد. به او اصرار 
می کردند تا به استخدام سپاه پاسداران درآید اما ایشان 
قبول نمی‌کرد و تأکید داشت که علاقه دارد به‌صورت 
بسیجی باشد. او معتقد بود بسیج همانند شمشیر تیز و 
برّان امام زمان)عج( است که فعلًا در دست حضرت امام 
خمینی)ره( است که بر فرق خوارج فرود می‌آید و به 

بسیجی بودنش افتخار می‌کرد. 

 از ارتباط ایشان با روحانیت بگویید؟
ایشان ارادت ویژه‌ای به شهید مطهری داشت و بارها 
عنوان کرده بود که هرچه دارد از شهید مطهری است. 
اکثر کتاب‌های شهید مطهری را مطالعه کرده بود و من 
هنوز آن کتاب‌ها را به یادگار دارم. محمدعلی به مطالعه 
علاقه داشت و تفکرات و عقاید خودش را مدیون شهید 

مطهری می دانست. 

 چرا تحصیل در حوزه علمیه را رها کرد و به 
جبهه رفت؟

و  داشت  حضور  بابل  علمیه  حوزه  در  مدتی  ایشان 
سپس برای تحصیل به حوزه علمیه رستمکلای بهشهر 
رفت. پس از مدتی تصمیم گرفت به جبهه برود. از من 
خواست تا به حوزه بروم و درس حوزوی را دنبال کنم.

از ایشان سوال کردم چرا شما حوزه را رها کرده و به 
جبهه رفتید؟محمدعلی گفت جبهه فعلا به حضور ما 
نیاز دارد. خاطرم است به همراه ایشان به نزد آیت‌الله 
ایازی رفتیم و ایشان را ملاقات کردیم.آیت‌الله، جویای 
احوال محمدعلی شد و او گفت که در جبهه است و 
جبهه بیشتر نیاز به حضور او دارد و ادامه داد اگر عمری 
باقی باشد پس از جبهه به حوزه بازخواهد گشت. ارتباط 
و صمیمیت محمدعلی با آیت الله ایازی برایم جالب بود. 
ایشان در نامه‌ای که به من نوشته بود از من درخواست 
داشت تا به حوزه علمیه‌ای که درس می‌خواند بروم و 
وسایل ایشان را بیاورم. من نیز به رستمکلای بهشهر 
رفتم تا وسایل ایشان را به منزل ببرم. زمانی که دوستان 
ایشان در حوزه مطلع شدند که محمدعلی حوزه را رها 
کرده و به جبهه رفته است غمگین شدند و پی بردم 
در مدت کوتاهی که محمدعلی درآنجا حضور داشت، 

دوستانش به او وابسته شده بودند. 

به  او  نگاه  و  داشتند  شما  به  توصیه‌ای  چه   
شهادت چگونه بود؟

ایشــان در نامه‌ای که به من نوشته 
بود از من درخواســت داشت تا به 
می‌خواند  درس  که  علمیه‌ای  حوزه 
بروم و وسایل ایشان را بیاورم. من 
نیز به رســتمکلای بهشهر رفتم تا 
وسایل ایشان را به منزل ببرم. زمانی 
مطلع  حوزه  در  ایشان  دوستان  که 
شــدند که محمدعلی حوزه را رها 
کرده و به جبهه رفته است غمگین 
بردم در مدت کوتاهی  و پی  شدند 
که محمدعلی درآنجا حضور داشت، 
دوستانش به او وابسته شده بودند. 
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محمدعلی، قدم به قدم مراقب من بود و هم چنان نیز 
مراقب ما است. زمانی که به جبهه جنوب رفتم، ایشان 
از  و  برد  نزد خود  مرا  و  آمد  دیدارم  به  و  مطلع شد 
من خواست تا به عنوان کمک آر‌پی‌چی در کنار ایشان 
باشم. مدتی در کنار ایشان حضور داشتم و چون سابقه 
غواصی در عملیات والفجر‌۸ را داشت، برای رزمندگان 
ارائه می‌داد. من هم آموزش غواصی  آموزش غواصی 
بودم. هر زمان در  فراگرفتم و در کنار محمدعلی  را 
عملیات‌ها در موقعیت خطرناک قرار می‌گرفتیم، ایشان 

به استقبال خطر می‌رفت تا من آسیب نبینم.

 در غواصی چه آموزش‌هایی دیده بود و تفاوت 
جنگ در آب و خاک چیست؟

شهید معصومیان به دلیل آنکه ورزش می‌کرد، قدرت 
به  غواصی  آموزش‌های  ارائه  در  و  داشت  بالایی  بدنی 
رزمندگان فعال بود.جنگ در آب، دشوارتر از خشکی 
است. بهترین و ناب‌ترین رزمندگان در گروهان غواص‌ها 
حضور داشتند، رزمندگان معتقد بودند فردی که وارد 

گروهان غواصی شود برگشتی نخواهد داشت. 

 شجاعت ایشان در کربلای چهار چگونه بود؟
در  درخشید.  خوب  والفجر8  عملیات  در  محمدعلی 
عملیات کربلای‌4 ایشان مسئولیت نمی‌پذیرفتند و در 
یادداشت‌های ایشان نیز اشاره شده است که فرماندهی 
یکی از گروهان‌های غواصی را به او سپرده‌اند. در عملیات 

والفجر8 توانسته بود موفق عمل کند و پیشروی خوبی 
را کسب کرده و در چندین نقطه که عملیات به گره 
افتاد، نقش ایشان کارگشا بود. در عملیات کربلای4 
تا ساعت‌6 کنار ایشان بودم، یکی از تیربارهای دشمن 
تلفات زیادی از ما گرفت. فرمانده گردان به من مأموریت 
داد تا تیربار دشمن را از کار بیندازم. اما محمدعلی مانع 
شد و اجازه نداد من بروم. قبول نکردم و حرکت کردم تا 
تیربار دشمن را منهدم کنم. هر چه در توان داشتم به 
کار گرفتم اما موفق نشدم! در نهایت محمدعلی آمد و 
با اولین شلیک، تیربار را منهدم کرد. ساعت‌ شش بود 
که به همراه‌۶ نفر دیگر سمت دشمن حرکت کرد و 

داخل جزیره »ام‌الرصاص« رفت و دیگر ایشان را ندیدم. 
یکی از همرزمان ایشان به اسارت دشمن درآمده بود، 
بعد از آزادی روایت کردند که ساعت‌ها محمدعلی و 
بقیه مقاومت کردند اما حلقه محاصره تنگ‌تر شد و به 
اسارت دشمن درآمد. چون محمدعلی لباس غواصی بر 
تن داشت او را به شهادت رساندند و اگر لباس غواصی 

بر تن نداشت ممکن بود به اسارت درآید.
 

 چرا دشمن از غواصان ترس داشت؟
دشمن در والفجر‌۸ ضربه شدیدی از غواصان متحمل 
شد و مناطق مهمی را از دست دادند. آنها فکرش را هم 
نمی‌کردند که غواصی بتواند از داخل اروند عبور کند. با 
اینکه عملیات کربلای‌4 توسط دشمن لو رفته بود اما با 
این حال، غواصان با تمام شجاعت ایستادند و بخشی از 
جزیره را نیز پاکسازی و تعداد بسیاری از بعثی‌ها را از 
پا درآوردند. همه این‌ها باعث می‌شد تا دشمن نسبت 
به غواصان ایرانی کینه در دل داشته باشند و نسبت به 
اسرای غواص، همانند جنایتکاران و وحشی‌ها برخورد 
کنند. محمدعلی در دست نوشته‌هایش ماجرای یکی 
از اسرای بعثی را این چنین روایت می‌کند:»یکی از 
نیروهای بعثی را به اسارت گرفتیم، هوا گرم بود و من 
مدام به او آب می‌دادم تا جانش را از شدت خستگی 
و گرما از دست ندهد. البته در عملیات کربلای‌10 نیز 
یکی از نیروهای بعثی در کنار دره‌ای عمیق افتاده بود 
و امکان بالاآوردن او میسر نبود. اما با این حال در پنج 

دشمن در والفجر‌۸، ضربه شدیدی از 
غواصان متحمل شد و مناطق مهمی 
را از دست دادند. آنها فکرش را هم 
نمی‌کردند که غواصی بتواند از داخل 
اروند عبور کنــد. با اینکه عملیات 
کربلای‌4 توسط دشمن لو رفته بود اما 
با این حال، غواصان با تمام شجاعت 
نیز  را  از جزیره  ایستادند و بخشی 
پاکسازی و تعداد بسیاری از بعثی‌ها 
را از پا درآوردند. همه این‌ها باعث 
می‌شد تا دشمن نسبت به غواصان 
ایرانی کینه در دل داشــته باشند.

شهید محمد علی معصومیان)نفر اول از سمت راست( در کنار پدر شهید)نفر وسط( و مصیب معصومیان )نفر اول از سمت چپ(
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روزی که در آن منطقه بودم، برایش آب و کمپوت به 
پایین پرتاب می‌کردم.«

 به نظر شمـا، علـت شکـست رزمنـدگان در 
عملیات کربلای4 چه بود؟

محمدعلی نظرش این بود که من شهادت را به همراه 
پیروزی  برای  ما  بود  معتقد  او  دارم.  دوست  پیروزی 
در  حسین‌)ع(  امام  که  همانگونه  نمی‌جنگیم  ظاهری 
کربلا به ظاهر شکست خورد، در کربلای‌۴ نیز همین 
اتفاق افتاد. یعنی در کربلای‌۴ بهترین رزمندگان دفاع 

مقدس وارد عمل شدند. به نظرم یکی از دلایل شکست 
در عملیات کربلای‌4 غرور فرماندهان جنگ بود چون 
در آن برهه، تعداد رزمندگان حاضر در جبهه به‌طور 
قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته بود و خداوند تذکری به 
فرماندهان داد تا به کثرت نیروهایشان مغرور نشوند. با 
توکل به خداوند، عملیات کربلای5 بلافاصله عملیاتی 
رزمندگان  و  آمد  به‌دست  شکوهمند  پیروزی  و  شد 
توانستند ماشین جنگی دشمن را متوقف کنند. آن 
پیروزی با توکل به خدا به دست آمد و تجربه‌ای شد که 

باید در کارها به خداوند توکل کنیم. 

 کربلای‌۴ تا چه میزان در کربلای‌۵ و موفقیت 
آن تاثیر داشت؟

درکربلای‌۴  پیروزی  از  بود،دشمن  تاثیرگذار  قطعا 
سرمست بود و مشغول برگزاری جشن و سرور. دشمن 
اطمینان داشت رزمندگان ایرانی تا مدت‌ها توان انجام 
از پیروزی  عملیات جدید را نخواهند داشت. دشمن 
در آن عملیات مغرور شد و با انجام عملیات کربلای‌5 
ضربات سنگینی متحمل شد. بعد از عملیات کربلای‌۵ 
بود که پیروزی‌ها یکی پس از دیگری برای کشورمان 
رقم خورد و دشمن به ناچار شکست در جنگ تحمیلی 

را پذیرفت.

 آیا احتمال می‌دادید که محمدعلی شهید شود؟

من اطمینان داشتم که محمدعلی شهید خواهد شد. 
از زمانی که در جبهه به ایشان ملحق شدم و تا زمانی 
که آخرین وداع بین ما بود اطمینان داشتم او زمینی 
نیست و شهید خواهد شد. رفتار و منش او نیز حاکی از 
آن بود که شهید خواهد شد. من در مدت کوتاهی که 

نزد ایشان بودم درس‌های بسیاری آموختم.

 شما به همراه محمدعلی و پدرتان در برهه‌ای از 
جنگ در جبهه حضور داشته اید،لطفا از خاطرات 

آن حضور بگویید؟
خاطرم است به همراه محمدعلی برای دیدار به نزد پدر 
رفتیم، محمدعلی به پدرگفت که خوشحالم از دیدن 
شما و باعث افتخار ماست که شما هم در جنگ حضور 
دارید. آنجا بود که بحث دنیا و آخرت به میان آمد و 
پدرمان گفت که دنیا ارزشی ندارد. در آخرین لحظات 
خداحافظی عکسی به یادگار گرفتیم و پدرمان مطلبی 
گفت که محمدعلی را به فکر فرو برد. پدر گفت »خدا 
سایه شما را از سرم کم نکند.« از پدرفاصله گرفتیم و 
محمدعلی که همچنان در تفکر بود مرا متعجب کرد 
و علت را از او پرسیدم. محمدعلی گفت خداوند دعای 
پدر را مستجاب می‌کند، می‌ترسم در این عملیات نیز 

شهید نشوم. 

 پدر چگونه از شهادت محمدعلی مطلع شد؟
غروب عملیات کربلای 4 برایم عجیب بود. لحظات وداع 
رزمندگان با یکدیگر بسیار زیبا و ناراحت‌کننده بود. من 
نیز با محمدعلی وداع کردم. در آخرین وداع، محمدعلی 
در گوشم مطلب عجیبی گفت که تاکنون عنوان نکرده 
واقعیت  به  جملات  آن  از  بسیاری  کرد.  نخواهم  و 
تبدیل شده است. پدرمان مسئولیت حمل مجروحان 
در عملیات کربلای‌۴ را بر‌عهده داشت. محمدعلی که 
شهید شد، به نزد پدر آمدم و موضوع را به ایشان گفتم. 
را به  او  بازگشت و خبر شهادت  به منزل  نیز  ایشان 
خانواده داد. بعدها پدرم می‌گفت هر مجروح و شهیدی 
که از اروند می‌آوردند، پیکرها را دقیق می‌دیدم تا شاید 

پیکر محمدعلی را ببینم.  

 آیا از رشادت ایشان در کربلای‌4 و نحوه شهادت 
او اطلاع دارید؟

محمد جهانگیری یکی از همرزمان شهید بود که توسط 
دشمن به اسارت گرفته شد و پس از مدتی به میهن 
بازگشت. او در عملیات کربلای‌4 در کنار شهید بوده 
و نحوه اسارت و شهادت محمدعلی را اینگونه روایت 

یکدیگر  با  رزمندگان  وداع  لحظات 
بسیار زیبا و ناراحت‌کننده بود. من 
با محمدعلــی وداع کردم. در  نیز 
گوشم  در  محمدعلی  وداع،  آخرین 
مطلب عجیبی گفت که تاکنون عنوان 
نکرده و نخواهم کرد. بسیاری از آن 
جملات به واقعیت تبدیل شده است. 
پدرمان مسئولیت حمل مجروحان در 
عملیات کربلای‌۴ را بر‌عهده داشت. 
محمدعلی که شهید شد، به نزد پدر 
آمدم و موضوع را به ایشــان گفتم.

شهید محمد علی معصومیان)نفر اول از سمت راست(.
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شهید  جاده  در  رزمندگان  از  زیادی  می‌کند:»‌تعداد 
شده بودند. عراقی‌‌ها از عملیات کاملًا مطلع بودند و 
با منور روشن کرده بودند.  اروند را همانند روز  شب 
به  و  کردیم  حرکت  رزمندگان  از  تعدادی  اتفاق  به 
»‌ام‌‌الرصاص«  جزیره  دو  رسیدیم.  »ام‌‌البابی«  جزیره 
زیر  بود.  به هم وصل  پل  به‌وسیله یک  »ام‌‌البابی«  و 
پل، لوله‌‌‌‌های بزرگ نفتی قرار داشت که لوله‌‌ها را به 
وسیله خاک پوشانده بودند. به ما دستور دادند تا وارد 
ادامه  صبح  سپیده  تا  درگیری‌‌ها  شویم.  »ام‌البابی« 
تسلط  نیز  روز  و  نبود  پیشروی  امکان  شب  داشت. 
دشمن بسیار دقیق بود. نمی‌دانستیم با چنین شرایطی 
چگونه باید پل را تصرف کنیم. دستور فرمانده گردان 
به ما این بود: »حاج‌بصیر گفته باید جزیره را بگیرید! به 
هر نحوی شده باید پل رو بگیرید، چون الحاقیه انجام 
نشده و همین‌طور داریم کشته می‌‌دهیم!« فکر می‌کنم 
پنج‌نفر بودیم، محمدعلی معصومیان آرپی‌چی‌زن بود 
را  وزن  تا  بودیم  دیده  آموزش  به‌خوبی  غواصی  در  و 
نباشد،  نفر  تقسیم کنیم و فشار رزم فقط روی یک 
طبق آن عادت، آنجا هم‌چنین اتفاقی افتاد. محمدعلی 
دو کوله آرپی‌چی در دست گرفت. کوله را داد به من 
و گفت: »‌محمد این و بگیر و بیا.«نمی‌دانم آن شب 
چه شد، هوا چه تغییری کرد که ناگهان مه سنگینی 
همه جا را پو‌شاند. شاید مه صبحگاهی بود! محمدعلی 
گفت: »حالا وقتشه!« با همه آن توصیفات، عراقی‌‌ها 

گویا می‌‌دانستند فقط در چنین شرایطی نیرو‌‌های ما 
می‌‌توانند عبور کنند. از دو سمت پل »ام‌البابی« پدافند 
دشمن به‌سمت ما شلیک می‌‌شد، اما ما حرکت کردیم. 
تا  دهم  انجام  را  تأمین  وظیفه  تا  گرفتم  سنگر  من 
محمدعلی و مصطفی بتوانند جلو بروند. ساعت هفت 
صبح بود که عراقی‌‌ها ما را دیدند، اصلًا باورشان نمی‌شد 
به آنجا رسیده باشیم، به سنگری رسیدیم که یکی از 
عراقی‌‌ها داخلش بود. محمدعلی از او خواست تا تسلیم 
شود! اما او تسلیم نشد و شروع به تیراندازی به سمت 
ما کرد. محمدعلی مجبور شد با آر‌پی‌چی سنگرشان را 

منهدم کند. محمدعلی تانکی که در حال حرکت به 
سمت ما بود را توسط آرپی‌چی مورد هدف قرار داد و 
منهدم کرد.  ما پل را گرفتیم ولی نیرو‌ها عقب نشینی 
کرده بودند و در کنار پل تنها بودیم. هرچه می‌‌گذشت 
مهمات مان کمتر شد. محل تغذیه مهمات ما شده 
پاکسازی  را  آنها  انفرادی عراقی‌‌ها که  بود سنگر‌‌های 
و  بود  راست  به‌سمت  نگاهش  محمدعلی  می‌‌کردیم. 
ما هم سمت چپ را زیر نظر داشتیم. کاملًا محاصره 
شده بودیم! پشت سرمان »ام‌الرصاص« و روبروی مان 
با عراقی‌‌ها  ما  از مبارزه  بود. چند ساعتی  »ام‌البابی« 
به‌سمت  »ام‌الرصاص«  جزیره  طرف  از  حالا  گذشت. 
ما تیراندازی می‌شد و از چهار طرف در آماج گلوله‌‌ها 
قرار داشتیم. به رزمندگان گفتم،چند نارنجک و یک 
خشاب کلاش دارم. قرار شد من بروم به سمت عراقی‌‌ها 
و معطلشان کنم تا رزمندگان بتوانند عقب‌نشینی کنند. 
توانستم با زحمت زیاد از پشت خاک‌ریز‌‌، عراقی‌‌ها را 
دور بزنم اما فاصله من با عراقی‌‌ها بیشتر از پانزده متر 
نبود. آن‌‌ها به‌هیچ‌وجه فکرش را نمی‌کردند که یکی 
از رزمندگان ایرانی در ‌15متری آنها باشد. کلاش را 
در دست گرفتم و یک خشاب کامل به سمت دشمن 
خالی کردم و به سمت محمدعلی دویدم. به سرعت به 
سمت دوستانم می‌دویدم و آنها با باقی‌مانده مهماتشان 
فرار  تا فرصت  تیراندازی می‌کردند  به سمت دشمن 
داشته باشم. در حالی که به سرعت می‌دویدم تیری 
به کمرم برخورد کرد و بر زمین افتادم. عراقی‌‌ها مات و 
مبهوت شده بودند، محمدعلی و مصطفی تلاش کردند 
تا مرا به عقب ببرد اما قبول نکردم. به زحمت خودم را 
به سنگری رساندم که تختی برای استراحت عراقی‌ها 
بود. با خودم گفتم: »خوبه که آدم می‌خواد شهید بشه، 
رو تخت شهید بشه«. محاصره گاز انبری توسط دشمن 
کامل شده بود و بعثی‌ها لحظه‌ای که وارد سنگر شدم 
را دیدند. خون زیادی از من رفته بود و حالم خوب 
نبود. دشمن به وسیله آرپی‌چی به داخل سنگر شلیک 
کرد اما عمل نکرد! پس از آن، با اسلحه ضدنفر سنگر را 
مورد هدف قرار داد و  قسمتی از سنگر فرو ریخت. اما 
قسمتی که من بر روی تخت بودم سالم ماند، یعنی اگر 
من روی تخت نرفته بودم شهید می‌شدم. من از شدت 
انفجار به حالت نیمه هوشیار بودم که صدای مصطفی 
که می‌‌گفت:‌»الدخیل‌الدخیل« راشنیدم. احساس کردم 
می‌کردم  فکر  اسارت  دوران  به  شده‌اند.  اسیر  بچه‌‌ها 
که صدای تیراندازی آمد! باورم نمی‌شد که کسی را 
اسیر کنی و بعد بکشی! اگر محمدعلی مثل من، لباس 

غواصی به تنش نبود شاید اکنون زنده بود!« 

 دو جزیره »‌ام‌‌الرصاص« و »ام‌‌البابی« 
به‌وســیله یک پل به هم وصل بود. 
زیر پــل، لوله‌‌‌‌های بزرگ نفتی قرار 
داشت که لوله‌‌ها را به وسیله خاک 
دادند  ما دستور  به  بودند.  پوشانده 
تا وارد »ام‌البابی« شویم. درگیری‌‌ها 
تا ســپیده صبح ادامه داشت. شب 
امکان پیشــروی نبــود و روز نیز 
بود.  دقیق  بســیار  دشمن  تسلط 
نمی‌دانســتیم با چنین شــرایطی 
کنیم.  تصرف  را  پــل  باید  چگونه 

شهید محمد علی معصومیان)نفر اول از سمت چپ(.
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درآمد
جعفر یوسفی، یکی از غواصانی است که در عملیات کربلای 4 حضور داشت. او که اکنون استاد دانشگاه است، آن روزها در لشکر 21 امام رضا)ع( 
بوده و خاطرات زیادی از آن عملیات در ذهن دارد. عملیاتی که در آب‌های سرد و خروشان اروند انجام شد. عملیاتی که می‌گویند شکست خورد 
اما وی معتقد است شکست نبوده و مقدمه‌ای برای پیروزی در کربلای 5 و ضربه محکم رزمندگان ایرانی به بعثی‌ها بوده است. یوسفی در این 
مصاحبه خاطراتی را بازگو می‌کند که شاید تا به حال گفته نشده است؛ از سلاح‌های سنگینی که دشمن به‌صورت آماده در خط قرار داده بود 
تا سنگری که اگر منفجر می‌شد، تمام رزمندگان را شهید می‌کرد. وی در عملیات کربلای‌چهار به اسارت دشمن درآمده و خاطرات بسیاری از 
شکنجه‌ها و جنایات بعثی‌ها نسبت به رزمندگان به یاد دارد؛ از پیکر آزاده‌ای که حتی با ریختن آهک هم از بین نرفت، تا پیکر آزاده‌ای که با وجود 

عفونت‌های زیادی که پای مجروحش داشت، بعد از شهادتش بوی عطر می‌داد. در ادامه متن گفتگو با ایشان را می‌خوانید.

گفتگو با جعفری وسفی،کیی از غواصان حاضر در عملیات کربلای4

غواصان در جنگ تحمیلی، ضربات سنگینی به دشمن وارد کرده‌اند



www.navideshahed.com
36

 ـتیر 1402 یادمان شهدای غواص/ شماره 207 - 206/ خرداد 

 تمرینات غواصان خط‌شکن برای آمادگی بیشتر 
در عملیات کربلای‌4 چگونه بود؟

رزمندگان غواص حاضر درگروه ما از رزمندگان گروه 
تخریب و  اطلاعات - عملیات بودند که از زبده‌ترین 
نیروها به حساب می‌آمدند و قرار بود خط دشمن را 
بشکنند. آنها آموزش‌های لازم را در نقاط مختلف طی 
کرده و در خرمشهر مستقر شده بودند. خاطرم است هر 
روز صبح تمرین غواصی داشتیم و آب اروند به ظاهر آرام 
بود اما در عمق، بسیار خروشان و حالت گرداب داشت. 
علاوه‌بر این مشکلات، آب بسیار سرد و طاقت‌فرسا بود. 
غواصان برای اینکه توانشان را از دست ندهند هر وقت 
به داخل آب می‌رفتند، چند قاشق عسل می‌خوردند. 
زمانی که باران می‌آمد، رود طغیان می‌کرد و هر چه 
که در راهش بود را با خود می‌برد و غواصان به سختی 
می‌توانستند از آب بیرون بیایند و یا در آن آب گل‌آلود 
تمرین کنند. غواصان صبح‌ها تمرین می‌کردند و شب‌ها 
با تمام خستگی‌شان در حسینیه جمع شده و عبادت 
می‌کردند. آن زمان نیروهای زیادی وارد خرمشهر نشده 
بود تا دشمن از عملیات آگاه نشود؛ با این حال دشمن 
با استفاده از جاسوسانی که از رود عبور می‌کردند و وارد 
خرمشهر می‌شدند از عملیات آگاه شده و امنیت کامل 

در منطقه حاصل نشده بود.

برای عملیات کربلای‌چهار    نحوه شناسایی 
بود؟ انجام شده  چگونه 

یکی از ویژگی‌های این عملیات، شناسایی سخت آن بود. 

غواصان باید زمان‌بندی بسیار دقیقی انجام می‌دادند 
زیرا آب اروند به دلیل جزر و مد در روز، تغییر جهت 
تا دشواری  می‌داد و سرعت زیاد آب باعث شده بود 
عملیات و شناسایی افزایش یابد. غواصان با وزنه‌هایی 
که به خود می‌بستند و سلاح‌هایی که همراه داشتند، 
۲۰ تا‌۳۰ سانتیمتر به زیر آب فرو می‌رفتند و بدون‌نیاز 
به کپسول اکسیژن کار می‌کردند. به دلیل سرعت زیاد 
هر  که  بود  شده  پیش‌بینی  رود  در  طناب‌هایی  آب، 
یک از نیروها گره‌ای از طناب را می‌گرفت تا ستون از 

یکدیگر جدا نشود.

 لطفا از آغاز عملیات کربلای چهار بگویید؟
باید در جزیره ماهی عمل می‌کردیم که در عمق خاک 
عراق قرار داشت و نیاز بود تا پیش از سایر رزمندگان 
پا  رهایی  منطقه  به  که  بود  عصر  آب ‌شویم،  وارد 
گذاشتیم. پیش از آن در یک مکان سرپوشیده‌ای جمع 
شده بودیم، آنجا توپی منفجر شده و خون و گوشت 

رزمندگان در عملیات قبلی بر روی دیوار باقی بود. عصر 
عملیات، غواصان وصیت‌نامه‌هایشان را نوشتند و پس از 
نماز مغرب و عشاء به آب زدیم. همه می‌دانستند که 
دیگر امکان برگشت ندارند و تنها در صورت موفقیت 
کامل عملیات، همه افراد می توانستند زنده بازگردند، 
چون با وجود جریان شدید آب رودخانه، کسی امکان 

برگشت نداشت.

 چه زمانی متوجه شدید که دشمن از عملیات 
آگاه است؟

زمانی که پا به جاده گذاشتیم، بعثی‌ها جاده را بمباران 
کرده و تعداد زیادی از غواصان شهید شدند. این نشان 
می‌داد که آنها از حمله ما باخبر بودند، ولی چاره‌ای نبود 
و باید کار ادامه پیدا می‌کرد. متاسفانه تعداد زیادی از 
رزمندگان در کربلای‌چهار شهید شدند و صدام ملعون، 
پس از آن جشن گرفت و به حج رفت! اما کربلای‌ چهار 
و در  روند  فرو  به خواب غفلت  بعثی‌ها  تا  باعث شد 
عملیات کربلای‌پنج که یک ماه بعد توسط رزمندگان 
اسلام انجام شد، شکست سختی متحمل شدند. اگر چه 
تعداد زیادی از غواصان در عملیات کربلای چهار شهید 
شدند اما تلفات زیادی از دشمن گرفتیم به طوریکه 
کانالی که در منطقه استقرار بعثی‌ها قرار داشت مملو از 

جنازه بعثی‌ها بود.

 از لحظه‌های رزم غواصان کربلای‌۴ در برابر 
بگویید؟ بعثی  نیروهای 

زمانــی که پا به جاده گذاشــتیم، 
و  کرده  بمبــاران  را  جاده  بعثی‌ها 
تعــداد زیادی از غواصان شــهید 
از  شدند. این نشان می‌داد که آنها 
چاره‌ای  ولی  بودند،  باخبر  ما  حمله 
می‌کرد.  پیدا  ادامه  کار  باید  و  نبود 

تصویری از حضور غواصان در آغاز عملیات.
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با اینکه آب به شدت سرد بود و عملیات پراضطرابی در 
پیش داشتیم اما همه آرام بودند و گویا رو به بهشت 
قدم بر‌می‌داشتند، هیچ‌کدام از غواصان احساس سستی 
نمی‌کرد. زمانی که وارد آب شدیم، عراقی‌ها به شدت و 
با تجهیزات کامل آب را به آتش کشیدند. صدای مهیبی 
بر روی آب حاکم بود و امواج عظیمی نیز ایجاد شده 
بود اما برای اینکه لو نرویم سر از آب بیرون نمی‌آوردیم. 
حجم آتش باعث شده بود تا تعداد زیادی از غواصان در 
آب رها شوند و آب آنها را با سرعت به سمت پتروشیمی 
عراق برد. بعثی‌ها رزمندگان ما را با سلاح‌های سنگین 
این وجود  با  قرار می‌دادند،  بالا مورد هدف  کالیبر  و 
تعدادی از غواصان به مقصد رسیدند و از دو گردانی 
که قرار بود به جزیره ماهی برسد تنها یک دسته از 
یک گردان به جزیره رسید. عراقی‌ها چند اقدام قابل 
توجه تاکتیکی در منطقه انجام داده بودند؛ اول اینکه 
در طول‌۶۰ تا‌۷۰ متر از ساحل، تمام نیزارها را از بین 
برده بودند تا جایی برای پناه گرفتن وجود نداشته باشد. 
گذاشته  آب  در  را  بلندی  خورشیدی‌های  همچنین 
بودند. آنها هیچ‌گونه سلاح کوچکی در خط نداشتند و 
چون می‌دانستند غواص‌ها تنها با کلاشینکف، نارنجک 
و آرپی‌چی به ساحل می‌رسند با سلاح‌های سنگین 

کالیبر بالا ما را مورد هدف می‌دادند.

  آیا شما موفق شدید تا به ساحل برسید؟
من و شهید مومن جزو اولین نفراتی بودیم که از آب 
بیرون آمدیم. بسیاری از رزمندگان غواص با تیرهای 
طبیعتا  بودند،  شده  زخمی  دوشکا  مانند  بالا  کالیبر 
فردی که با تیر کالیبر60 مورد اصابت قرار گیرد تمام 
لباس  در ضمن چون  رفت.  خواهد  بین  از  جسمش 

غواص‌ها تنگ بود، سرعت تخلیه خون بدنشان زیاد 
بود. عمده رزمندگانی هم که پایشان به ساحل رسید، 
زخمی بودند. تعداد ۱۵ نفر بودیم که از یک گردان 
شهید  همراه  به  و  برسیم  ساحل  به  بودیم  توانسته 
مومن شروع به پاکسازی سنگرها کردیم. روبروی هر 
سنگری که می‌رسیدیم نارنجکی می‌انداختیم تا بعثی‌ها 
را از بین ببریم اما یکی از سنگرها جا ماند! وقتی که 
برگشتیم متوجه شدیم که سنگر پر از آرپی‌چی‌۱۱ بوده 
و اگر درون آن سنگر نارنجک پرتاب می‌کردیم، همه 
شهید می‌شدند و بخش وسیعی از کانال منفجر می‌شد. 
توانستیم خط را بشکنیم اما مشکل اساسی این بود 
که پشت ما اروند و روبروی‌مان نیز سنگر بعثی‌ها بر 
ما مشرف بود. کانال‌های عراقی‌ها که در آن پناه گرفته 
بودیم تا حدودی ما را از آتش دشمن محافظت می‌کرد 
اما آنها از داخل نخلستان‌ها نیز با تک‌تیرانداز ما را مورد 
حمله قرار می دادند. به این امید که گردان‌های دیگر 
به ما ملحق خواهند شد در آنجا ماندیم. بعثی‌ها بیشتر 
قایق‌های رزمندگان را منهدم کردند و بسیاری از نیروها 
موفق نشدند وارد جزیره شوند و در نهایت در محاصره 
عراقی‌ها قرار گرفتیم. در تاریکی‌های شب، مومن شهید 
شد و سپس همه غواصانی که به جزیره رسیده بودند 
تا صبح  گرفتیم  تصمیم  یک محل جمع شدیم.  در 
صبر کنیم زیرا جهت آب به سمت عراق برگشته بود و 
نمی‌توانستیم داخل آب شویم. باید منتظر می‌ماندیم تا 
جهت آب به سمت ایران تغییر کند و سپس خود را در 

اختیار آب قرار دهیم.

  تجهیزات شما شامل چه امکاناتی بود؟
حدود ‌۱۲نفر در همان سنگر پاکسازی نشده باقی ماندیم. 

هیچ اسلحه‌ و نارنجکی نداشتیم و تنها آرپی‌چی‌۱۱ در 
اختیارمان بود. تعدادی از آنها را به سمت دشمن شلیک 
کردیم تا بعثی‌ها موفق نشوند به سمت ما هجوم آورند. 
از  دشمن قصد داشت ما را به اسارت بگیرد و چون 
داشتند  قصد  آنها  بودیم،  عملیات  نخست  گروه‌های 
با  زیادی  فاصله  بگیرند.  اطلاعات  ما  از  این طریق  از 
بعثی‌‌ها نداشتیم و فرمانده‌شان را می‌توانستیم به وضوح 
مشاهده کنیم. آنها می‌دانستند که ما سلاحی به غیر 
از آرپی‌چی‌های‌11 در اختیار نداریم و فرمانده عراقی 
نیروهایش را مجبور می‌کرد تا به سمت سنگر هجوم 

آورند.
  چه شد که به اسارت دشمن درآمدید؟

تا صبح مقاومت کردیم و با گلوله‌هایی که به سمت ما 
شلیک می‌شد هر لحظه امکان انفجار سنگر مملو از 

با اینکه آب به شــدت سرد بود و 
عملیات پراضطرابی در پیش داشتیم 
امــا همه آرام بودنــد و گویا رو به 
بهشت قدم بر‌می‌داشتند، هیچ‌کدام 
از غواصان احساس سستی نمی‌کرد. 
زمانی که وارد آب شدیم، عراقی‌ها 
به شدت و با تجهیزات کامل آب را 
بر  به آتش کشیدند. صدای مهیبی 
روی آب حاکم بود و امواج عظیمی 
نیز ایجاد شده بود اما برای اینکه لو 
نرویم سر از آب بیرون نمی‌آوردیم.

تصویری از حضور غواصان در ایام جنگ تحمیلی.
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آرپی‌چی‌11وجود داشت. دو راه بیشتر نداشتیم یا باید 
شهید می‌شدیم و یا اسیر. من در عملیات‌های زیادی 
شرکت کرده بودم و هر نوع تصوری از زخمی شدن تا 
شهادت را داشتم ولی تنها اسیر شدن بود که برای من 
غیرقابل هضم بود. برای من مهم بود که وقتی من و 
دشمن با یکدیگر روبرو می‌شویم و دیگر امکان مقاومت 
ندارم چه اتفاقی می‌افتد. با این حال لحظه اسارت یکی 
از آرامش‌بخش‌ترین لحظه‌های زندگی من بود. ما به 
دستانی  با  و  شویم  اسیر  می‌خواهیم  گفتیم  بعثی‌ها 

خسته از سنگر بیرون آمدیم.

  آغاز اسارت شما با چه برخوردی از بعثی‌ها 
همراه  بود؟

پس از اینکه اسیر شدیم ما را بر روی زمین خواباندند 
تا تفتیش کنند. بعثی‌ها یکی از رزمندگان به نام رجایی 
که با عراقی‌ها درگیر شده و تعدادی از آنها را کشته 
بود را نشان کرده بودند، به محض اسیر شدن، یکی 
از بعثی‌ها با رگبار اسلحه، شهیدش کرد. دست‌های ما 
را با سیم تلفن از پشت بستند و به همراه چند جنازه 
بعثی به عقب آوردند. در آن لحظه می‌دیدیم که چگونه 
خمپاره‌های ایرانی دقیق به سنگرهای بعثی‌ها شلیک 

می‌شود. هنگام سوار شدن به خودروی بعثی‌ها، وقتی 
دست یکی از رزمندگان که تیر خورده بود را گرفتم تا او 
به بالا بیاید، بعثی‌ها با لگد به شکمم زدند و آنجا متوجه 
شدم که آنها چه کینه‌ای از ما به دل دارند.گرداندن همه 
ما در شهر، خاطره اسارت حضرت زینب)س( را زنده کرد.

  دشمن بعثی، چه جنایت‌های دیگری با اسرای 
کشورمان داشت؟

و  بستند  را  ما  چشمان  دشمن،  استقرار  محل  در 
بازجویی کردند. گاهی با آتش سیگار شکنجه می‌کردند 
تا جواب بگیرند. پس از آن ما را به بصره آوردند و در 
مقر سپاه سوم عراق جای دادند. وقتی می‌خواستیم از 
خودرو پیاده شویم، بعثی‌ها که هر یک چوب، چماق، 
میله یا کابلی به دستشان بود به طرف ما آمدند و ما 
را کتک زدند. در بین رزمندگان تعدادی زخمی شده 

بودند و حتی کسی را داشتیم که تیری بر پیشانی‌اش 
برخورد کرده بود و چند روز بعد شهید شد. پس از آن 
بود که تصمیم گرفتند ما را با دستان بسته در شهر 
بچرخانند. هر شش غواص را کف یک خودرو ‌نشاندند 
و همراه شش بعثی که تجهیزات کامل نیز داشتند در 
بسته  وسیله سه‌طناب  به  را  پاهایمان  شهرگرداندند. 
بودند تا در صورت پاره شدن باز هم نتوانیم فرار کنیم. 
اسارت  یاد  می‌داد،  رخ  شهر  در  عجیبی  صحنه‌های 

حضرت زینب‌)س( می‌افتادیم. بعثی‌ها جمع شده بودند 
و شادی می‌کردند.با این حال هیچ‌ کدام از رزمندگان 
حاضر نمی‌شدند شعار دهند. عکس‌های صدام را به ما 

دادند تا در دست بگیریم، اما آنها را دور ریختیم. 

  لطفا از نحوه انتقال به زندان الرشید و اتفاقات 
به وقوع پیوسته در آن زندان را بیان کنید؟

پس از آنکه ما را همانند اسرای کربلا در شهر چرخاندند، 
»ماهر عبدالرشید« به دیدن اسرا آمد و سپس همگی 
به سمت استخبارات عراق منتقل شدیم. وقتی ما را از 
بصره به سمت استخبارات می‌بردند، خودرو هیچ‌گونه 
پنجره‌ای نداشت و بخاری‌ها نیز برای شکنجه اسرا به 
بودند.  تشنه  شدت  به  رزمندگان  و  بود  روشن  عمد 
وقتی که خودرو به مقصد رسید، راننده پیاده شد و 
گرمای بخاری را زیاد‌تر کرد به طوریکه برخی از اسرا در 
همانجا شهید شدند. پس از رسیدن به مقصد، زمانی که 
خواستیم از خودرو پیاده شویم بعثی‌ها که اکثرا مست 
نیز بودند شروع به ضرب و شتم ما کردند و حتی یکی 
از آنها قصد داشت با چوب به سر من ضربه ای وارد کند 
اما یکی دیگر از بعثی‌ها مانع اش شد و اشاره کرد که با 
آن ضربه جانم را از دست خواهم داد. در داخل زندان، 
سالنی بود که در هر طرف آن 5 اتاق ‌9متری وجود 
داشت و در انتهای سالن نیز یک سرویس بهداشتی بود 
که هیچ‌وقت دوشش کار نمی‌کرد و اسرا مجبور بودند 
با دست‌های خونین غذا بخورند.عدم امکانات بهداشتی 
عفونت  دچار  محیط‌آلوده  آن  در  اسرا  تا  شد  باعث 
شوند. هر کسی در آن شرایط باشد به سرعت از بین 
می‌رود. خاطرم است هر وقت می‌خواستیم پای یکی از 
رزمندگانی که عفونت کرده بود را تخلیه کنیم مانند 
شیر آب از پایش مایع عفونی بیرون می‌آمد، وقتی او 
شهید شد بوی عطر عجیبی همه جا پیچید. بعثی‌ها در 
یک سلول 9 متری‌40 نفر را جای می‌دادند و در را قفل 
می‌کردند تا کسی بیرون نیاید. من آن زمان ‌21سال 
سن داشتم و اسرایی که در سن و سال ما بودند جزو 
بزرگترهای جمع محسوب می‌شدند و حکم برادری و 
پدری برای اسرای دیگر داشتند. رزمندگانی در آنجا 

داشتیم که در زندان به سن تکلیف رسیدند. 

 چه خاطره‌ای از افرادی که در زندان بعث به 
شهادت رسیدند را در ذهن دارید؟

لازم‌ است تا یادی کنم از یکی از رزمندگان کربلای‌چهارکه 
اسیر شد، شهیدعلی محمدرضایی. ایشان طلبه دانشجویی 
او روحیات  بود که مسئول تیم عملیاتی منطقه بود، 
عجیبی داشت. 3 روز پس از اسارت ما توسط دشمن، 
او نیز اسیر شد. او چندین روز در نیزارها مانده و چند 
عراقی را نیز کشته بود اما در نهایت توسط دشمن بعثی 

پس از اینکه اسیر شدیم ما را بر روی 
زمین خواباندند تــا تفتیش کنند. 
بعثی‌ها یکــی از رزمندگان به نام 
رجایی که با عراقی‌ها درگیر شده و 
تعدادی از آنها را کشته بود را نشان 
شدن،  اسیر  محض  به  بودند،  کرده 
اســلحه،  رگبار  با  بعثی‌ها  از  یکی 
شهیدش کرد. دســت‌های ما را با 
سیم تلفن از پشت بستند و به همراه 
چند جنــازه بعثی به عقب آوردند. 

تصویری از  حضور غواصان در دفاع مقدس پس از اتمام آموزش غواصی.
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به اسارت درآمده بود. در دوران اسارت تنها یک لباس 
در اختیار داشتیم و دوشنبه‌ها آن لباس را شسته و با 
لباس کوتاهی روزمان را شب می‌کردیم تا لباس‌های 
اصلی خشک شود. خاطرم است در همین حال، دو 
نفر از نگهبانان به نام »عدنان« و »علی آمریکایی« وارد 
سلول شدند. آنها که فهمیده بودند رضایی چند عراقی 
را پیش از اسیر شدن کشته، او را به سمت حمام بردند. 
تانکرهای هزار‌لیتری  از  ما  بود، آب مصرفی  تابستان 
بالای ساختمان تامین می‌شد که در تابستان به شدت 
در  را می‌سوزاند.  که دست‌ها  به صورتی  داغ می‌شد 
زمستان‌ها نیز همان آب داخل تانکر به قدری سرد بود 
که وقتی به صورت می‌زدیم بخار می‌شد. رضایی را به 
حمام بردند و آنقدر با کابل او را کتک زدند تا تمام 
بدنش کبود و زخمی شد.این را یکی از آزاده‌هایی که 
به ما می‌رساند،  را  بعثی‌ها کار می‌کرد و اخبار  برای 
روایت کرد. سپس به زخم‌های رضایی نمک ریختند 
و او را بر روی براده‌های شیشه چرخاندند و زیر همان 
آب جوش تانکر گذاشتند. با این حال نتوانستند از او 
اعتراف بگیرند و در نهایت سنگدلی، یک تکه صابون را 
در گلویش فرو بردند و او شهید شد. پس از آن، پیکر 
رضایی را بر روی سیم‌خاردارها انداختند و از او عکس 
گرفتند. ‌15سال بعد پیکرش را در مشهد دفن کردند.

خاطرم است شهید‌حسین پیراینده، فرد دیگری بود 
که در دوران اسارت از اردوگاه تکریت 11 به اردوگاه 
دیگر منتقل شد و در آنجا او را به شهادت رساندند و 
جنازه‌اش را در زیر آفتاب گذاشتند تا از بین برود! با این 
حال جنازه از بین نرفت. حتی بر روی آن آهک ریختند 
اما جنازه از بین نرفت و مجبور شدند جنازه را به ایران 

منتقل کنند. 

کربلای‌چهار  عملیات  در  ما  معتقدند  برخی   
آموزه‌های  طبق  که  حالی  در  خوردیم.  شکست 
بودیم چه  معتقد  ما  راه خدا،  از جهاد در  اسلام 
بکشیم و چه کشته شویم پیروزیم، نظر شما در 

این‌باره چیست؟
جنگ اتفاقات خود را به همراه دارد. به خاطر دارم زمانی 
این ذهنیت شکل گرفته بود که چرا در همه فیلم‌ها 
بعثی‌ها را افرادی ضعیف و زبون نشان می‌دادند؟ این 
واقعیت نداشت، بعثی‌ها به شدت در برابر ما مقاومت 
جنگ‌ها  از  برخی  در  نیز  خدا)ص(  رسول  می‌کردند. 
شکست خورد و خدا تضمینی در این‌باره نداده است. 
شاید به علت برداشت‌های غلط، ما به ظاهر شکست 
‌خوردیم اما این ماهیت جنگ است. من نمی‌گویم در 
کربلای‌چهار شکست خوردیم، زیرا یک‌ماه پس از آن و 

در عملیات کربلای‌پنج، پیروز میدان بودیم، ما موظف 
به انجام تکلیف خودمان بودیم. به یاد دارم زمانی که 
او  از  بازگشت  ایران  به  اسارت  از‌10سال  پس  برادرم 
پرسیدم آیا حاضری باز هم به عراق بروی؟ گفت: اگر 
آقا دستور دهند باز هم حاضرهستم به عراق بروم. هر 
یک از شهدا و جانبازان تکلیفی داشتند که انجام دادند، 
برخی سعادت شهادت داشتند و برخی از افراد همچون 
من نیز برگشتند. به گفته حضرت امام که فرمودند:»چه 
بکشیم و کشته شویم بازهم پیروز هستیم.« در جنگ، 
شکست‌های ظاهری وجود دارد و این به معنای شکست 
واقعی نیست که بتواند چیزی را ثابت کند. غواصان با 
خون خود در کربلای چهار پیروزی در کربلای‌پنج را 

رقم زدند.

و خط‌شکن،  پیکر مطهر 175 شهید غواص   
‌15کیلومتر جلوتر از خط مقدم کربلای‌چهار در 
یک گور دسته جمعی پیدا می‌شود که همه‌شان 
دست بسته بودند، در‌همان روزها چقدر پیش‌بینی 

چنین جنایاتی از صدام وجود داشت؟
هیچ جنایتی از صدام بعید نبود، همه اسرا دوستانی 
داشتند که بعثی‌ها جلوی چشمشان آن‌ها را به شهادت 
رسانده بودند. خیلی از رزمندگان در اردوگاه‌ها شهید 
ناحیه دست  از  است حسین سلطانی  شدند. خاطرم 
مجروح شده و گلوله‌ای به دستش برخورد کرده بود. 
زخم او به راحتی قابل درمان بود اما عراقی‌ها دست او 
را به مدت‌‌10روز با گاز و وازلین بستند و وقتی باندها 
را باز کردند، 4 انگشت او قطع شد و اکنون تنها مچ او 
باقی‌مانده است. صدام از هیچ جنایتی رویگردان نبود 
حتی مردم حلبچه عراق را با بمب‌های شیمیایی از بین 

برد. منبع: خبرگزاری تسنیم

هیچ جنایتی از صدام بعید نبود، همه 
بعثی‌ها  که  داشتند  دوستانی  اسرا 
جلوی چشمشان آن‌ها را به شهادت 
رزمندگان  از  خیلی  بودند.  رسانده 
خاطرم  اردوگاه‌ها شهید شدند.  در 
اســت حسین ســلطانی از ناحیه 
دســت مجروح شده بود و تیری به 
کف دستش برخورد کرده بود. زخم 
اما  بود  درمان  قابــل  راحتی  به  او 
عراقی‌ها دست او را به مدت ‌10روز 
با گاز و وازلین بستند و وقتی باندها 
را باز کردند، 4 انگشت او قطع شد 
و اکنون تنها مچ او باقی‌مانده است. 

شهید علی محمدرضایی که توسط بعثی‌ها در زندان به شهادت رسید. غواصان در حال آموزش، قبل از آغاز عملیات.
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درآمد
زمانی که حرف از شهدای غواص به میان می‌آید، ناخودآگاه ذهن‌ها به‌سمت عملیات کربلای‌چهار می‌رود؛ عملیاتی که شامگاه سوم دی‌ماه سال 
۱۳۶۵ برگزار شد؛ اما ساعتی پس از آغاز عملیات، به‌دلیل این‌که مختصات و اطلاعات آن از جمله محور‌های عملیاتی، از قبل توسط منافقین 
و آمریکایی‌ها در اختیار ارتش بعث عراق گذاشته شده بود، رزمندگان زیر آتش سنگین دشمن قرار گرفته و تعداد زیادی از آن‌ها خصوصاً 
غواص‌های خط‌شکن، مظلومانه به شهادت رسیدند.کریم مطهری فرمانده گردان غواصی»جعفر طیار« لشکر انصارالحسین‌)ع( در دوران دفاع 
مقدس بود؛ لشکری که در عملیات کربلای چهار، ۱۹۲ شهید را تقدیم آرمان‌ها، استقلال و امنیت این مرز و بوم کرد که ۹۰ نفر از این شهدا، 
شهدای غواص بودند.این پیشکسوت دفاع‌مقدس و راوی کتاب هفتاد و دومین غواص، شهدای غواص را مظلوم‌ترین شهدای دفاع‌مقدس دانسته 
و به بیان خاطرات خود از نقش غواصان لشکرانصارالحسین‌)ع( در عملیات کربلای‌چهار و همچنین نحوه آموزش آن‌ها پیش از برگزاری آن عملیات 
پرداخته است. مطهری در این گفت‌وگو، با اشاره به خاطره‌ای از آمادگی غواص‌ها برای حضور در عملیات کربلای ۴، می‌گوید:»لباس غواصی به 
اندازه کافی در اختیار نداشتیم و نیرو‌ها سعی می‌کردند به نحو احسن کار را انجام دهند و اگر اسم کسی خط می‌خورد، گریه و زاری می‌کرد 
و از رفقایش می‌خواست که جایش را به او بدهند تا در عملیات شرکت کند. این همه شور و اشتیاق، حاصل اتصال و توسل به ائمه اطهار‌)ع( 

علی‌الخصوص حضرت زهرا )س( بود.« در ادامه متن گفتگو با ایشان را می‌خوانید.

گفتگو با حاج کریم مطهری

مظلوم‌ترین شهدا، شهدای غواص هستند
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 لطفا از فعـالیت‌های خـود در ایـام مبـارزات 
انقلاب بگویید؟

هم  داشتم.  سن  ‌13سال  انقلاب،  مبارزات  ایام  در 
امام  انقلابی و دوستدار حضرت  خانواده و هم خودم 
بودیم و هر فعالیتی که از عهده انجام آن بر‌می‌آمدیم 
به سرانجام می‌رساندیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
به اتفاق تعداد 15 نفر از دوستانم به‌صورت خودجوش 
فعالیت‌های انقلابی داشتیم و بازوبندهایی با پارچه‌های 
سفید تهیه کرده و روی آن نوشته بودیم »‌انتظامات« و 
به بازوان خود بسته و در اجتماعات به نوعی برقرارکننده 
نظم بودیم. مثلا در پمپ بنزین اجازه نمی‌دادیم هر 
تا  کند  سوخت‌گیری  بنزین  از‌۱۰لیتر  بیش  خودرو 
سوخت به دیگر خودروها نیز برسد. در راهپیمایی‌ها 
به‌عنوان انتظامات و برقراری نظم وارد عمل می‌شدیم 
همراهی  و  بودند  آشنا  بازوبندها  این  با  نیز  مردم  و 
می‌کردند.شب‌ها گشت‌های شبانه داشتیم و از پیت‌های 
نفت مردم که شبانه برای گرفتن نفت در صبح اول وقت 
به صف گذاشته می‌شد، مراقبت می‌کردیم. زمستان بود 
برای گرم کردن خودمان، داخل پیت‌ها  و هوا سرد، 
آتشی با چوب به پا می‌کردیم و برای اینکه نوبت افرد 
از بین نرود طنابی را از دستگیره ظرف‌های نفت عبور 
می‌دادیم تا نظم برقرار شود.صبح هم که نفت می‌آمد 
منظم کردن صف با ما بود و اگر کسی توان حمل نفت 

را نداشت تا منزلش به او کمک می‌کردیم.

  والدین مشکلی با فعالیت انقلابی‌تان در سن 
کم شما نداشتند؟ 

 انقلاب و فرمایش امام)ره( جهش عقلی و سنی به مردم 
داده بود و دیگر کسی به سن و سال توجه نمی‌کرد؛ باید 
پای کار می‌بودیم. هرچند که قد من بلند بود و باعث 
می‌شد تا سن و سالم را بیشتر نشان دهد اما در مجموع 
سن و سال مطرح نبود. اوایل پیروزی انقلاب بود که 

کمیته تشکیل و من نیز عضو کمیته شدم. دایی من، 
آقای محسن کریمی به‌عنوان فرمانده حفاظت کمیته 
انتخاب شد و وظیفه برقراری نظم و امنیت در تمامی 
اماکن بر عهده ایشان بود ما نیز به همراه سه برادر و نیز 
پدرم به کمک ایشان رفتیم. 26 بهمن‌ماه و زمانی که 
چهار روز از انقلاب گذشته بود، دایی‌ام 30 قبضه اسلحه 
تحویل کمیته داد و روز ۲۸ بهمن نیز چند قبضه سلاح 
دیگر به کمیته تقدیم کرد. برادرم که از ساواک تعدادی 
نارنجکی به غنیمت گرفته بود، آنها را تحویل کمیته داد 
و انبار اسلحه کمیته تجهیز شد. پس از مدتی برادرم 
برای مبارزه با منافقین به کردستان رفت و من نیز در 
کنار ایشان در مبارزه با منافقان در شهر فعال بودم و هر 

ازگاهی با گروهک‌ها درگیر می‌شدیم.

  چگونه وارد بسیج  شدید و آشنایی شما با 
فنون جنگ و دفاع‌مقدس چگونه شکل گرفت؟

درگیری با منافقان کوردل ادامه داشت تا اینکه فرمان 

حضرت امام‌خمینی برای تشکیل بسیج اعلام شد. هرچند 
قبل از تشکیل بسیج، من با علی‌ چیت‌سازیان دوست 
بودم و در پادگان ابوذر برای آموزش در کنار هم بودیم 
و گاهی نیز اگر نگهبانی لازم بود، انجام می‌دادیم. با 
ایشان در هنرستان دیباج درس می‌خواندیم، ما جزو 
آن  زیادی  افراد  بودیم.  همدان  بسیجیان  گروه  اولین 
روزها در کنارمان به فعالیت‌های انقلابی مشغول بودند 
ازجمله؛ شهید چیت‌سازیان، شهید رنگ‌چیان، شهید 
حجه‌فروش و... . این گروه به مسئولیت شهید حسن 
مرادیان تشکیل شد و ایشان به ما آموزش نظامی می‌داد. 
مکانی که ما در آنجا جمع شده و آموزش می‌دیدیم 
اتاق کوچکی در خانه جوانان)کانون بسیج امروزی( بود. 
روزهای تعطیل به آنجا می‌رفتیم و آموزش استفاده از 
اسلحه را می‌گذراندیم. روزی تصمیم گرفتیم تا مکانی 
را به‌عنوان پادگان تاسیس کنیم و مستقر شویم. محلی 
را در انتهای سعیدیه همدان شناسایی کردیم، باغی بود 
که در آن، خانه دوطبقه‌ای واقع بود که هر طبقه دو اتاق 
داشت. تا حدودی توانستیم بخش‌هایی از آن محل را 
بازسازی کنیم و آن ساختمان تبدیل شد به پادگان محل 
آموزش ما و اگر فردی قصد داشت تا آموزش نظامی 

ببیند به آنجا می‌آمد.

 جنگ تحمیلی که آغاز شد، چگونه به جبهه اعزام 
شدید؟

۳۱ شهریور‌سال ۵۹ که عراق به کشورمان حمله کرد 
ما در همدان بودیم. یک هفته‌ای از این ماجرا گذشته 
با  به خرمشهر رفتم.  از دوستانم  با یکی  بود که من 
توجه به اینکه در آن بحبوحه جنگ، خودرویی نبود 
مجبور شدیم تا سوار تریلی کانتینردار حمل یخ شده و 
به سمت خرمشهر حرکت کنیم. به اهواز که رسیدیم 
مردمی را دیدیم که در حال خروج از شهر به‌صورت 
گروهی بودند. شهر بسیار شلوغ و پررفت و آمد بود و 
حال و هوای عجیبی حاکم بود. قصد داشتیم از اهواز به 
خرمشهر برویم اما به علت حمله دشمن، جاده مسدود 
و تردد امکان‌پذیر نبود. به سختی توانستیم از سمت 
آبادان به خرمشهر رفته و مستقیم به سمت مسجد 
جامع شهر که مرکز پشتیبانی بود رفتیم. مسجد شلوغ 
و پررفت و آمد بود و هر فردی در حال انجام فعالیتی 
بود تا از سقوط شهر جلوگیری کند. من به همراه یکی 
از دوستانم که به سختی به خرمشهر و مرکز جنگ 
رسیده بودیم داخل مسجد شده و درخواست اسلحه 
کردیم تا برابر دشمن مبارزه کنیم. اما گفتند اسلحه‌ای 
در کار نیست و باید خودتان به قلب دشمن بزنید و 
از آنها سلاح بگیرید. ما که نتوانستیم اسلحه‌ای فراهم 
کنیم مجدد سوار خودرو شده و به سمت آبادان حرکت 

انقلابی  خــودم  هم  و  خانواده  هم 
و دوســتدار حضرت امام بودیم و 
هر فعالیتی کــه از عهده انجام آن 
بر‌می‌آمدیم به سرانجام می‌رساندیم. 
قبل از پیروزی انقلاب اســامی به 
اتفــاق تعداد 15 نفر از دوســتانم 
فعالیت‌های  خودجــوش  به‌صورت 
انقلابی داشــتیم و بازوبندهایی با 
پارچه‌های سفید تهیه کرده و روی 
آن نوشــته بودیم »‌انتظامات« و به 
بازوان خود بســته و در اجتماعات 
به نوعــی برقرارکننده نظم بودیم.

تصویری از حضور غواصان در عملیات.
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کردیم تا شاید بتوانیم امکانات مبارزه را تهیه کنیم. ما 
اینگونه ما وارد دفاع از کشورمان شدیم، هرچند که 
شاید کار خاصی انجام ندادیم اما این موضوع مقدمه‌ای 

برای ورود من به این فضا شد.

  چه اتفاقی افتاد که جبهه رفتن شما مداوم و 
مستمر شد؟

داشتم  در جبهه حضور  پراکنده  به‌صورت  چندین‌بار 
فتح‌المبین که  با شهادت پسردایی‌ام در عملیات  اما 
در  مستمر  به‌صورت  بود  ناراحت‌کننده  بسیار  برایم 
جنگ حاضر شدم. او هم‌بازی من در دوران کودکی 
بود و علاقه زیادی به ایشان داشتم. بعد از چند روز که 
در همدان بودم در هنگام صرف ناهار از طریق رادیو 
شنیدم که اعلام شد »خرمشهر آزاد شد« و از آن روز، 

جبهه رفتن من مداوم بود.

  شما با شهید چیت‌سازیان از دوران نوجوانی 
دوست صمیمی بوده‌اید، چه شد که در جبهه نیز 

با وی همرزم شدید؟
مهرماه سال 61 بود که برای عملیات در قصرشیرین 
تیپ  سال،  همان  بهمن  اواخر  اینکه  تا  بودیم  حاضر 
تشکیل شد. مقرر شده بود تا گردان‌های تیپ ترمیم 
شود و تصمیم گرفته شده بود تا از دبیرستان‌ها نیرو 
علی‌اکبر)ع(  پادگان  به  هنرستان  از  من  گردد.  جذب 
اسلام‌آباد غرب رفتم و در گردان مسلم‌بن‌عقیل)ع( ملایر 
سازماندهی شدم. با توجه به اینکه قد من بلند بود و کار 
نظامی نیز انجام داده بودم با حاج حسن دوست شدم و 
در کنار ایشان حضور داشتم. در همان ایام بود که علی 
چیت‌سازیان را ملاقات کردم، او اجازه من را گرفت تا به 
در کنار ایشان باشم، بنابراین با شهید مصیب مجیدی و 

شهید علی شاه‌حسینی به سمت منطقه عملیاتی رفتیم 
که رفتن ما در اطلاعات - عملیات باعث شد چهار سال 
در کنار شهید چیت‌سازیان باشم و با هم در شناسایی 

دشمن و عملیات‌ها شرکت کنیم.

  چه شد که به گردان غواصی رفتید؟
تا  از من خواست  و  فراخواند  شهید چیت‌سازیان مرا 
خودم را به پادگان شهید مدنی اهواز و نزد حاج‌محمود 
کریمی فرمانده لشکر برسانم! گویا آنها یکی را برای 
فرمانده غواصی خواسته بودند و شهید چیت‌سازیان 
مرا معرفی کرده بود. خودم را به فرمانده لشکر معرفی 
کردم و به اتفاق ایشان در محل سد گتوند حاضر شدیم 
در حالی که تعدادی غواص به صورت محدود در حال 
آموزش بودند. آذرماه سال ۶۴ برای ۳۰ نفر از رزمندگان 
بنابراین  گذاشتیم،  غواصی  فشرده  آموزش  عملیات 
نسبت به شنا و غواصی مهارت پیدا کردند. فشار زیادی 
به نیروها آوردیم و در سد گتوند بارها آموزش و تمرین 

داشتیم به طوری که در کمتر از یک هفته تبدیل شدند 
به غواص آن هم غواص برای انجام عملیات!

  از شب قبل از عملیات کربلای چهاربگویید؟ 
احتمال می‌دادید که این عملیات با شکست مواجه 
گردان  میان  در  شکست  از  شایعه‌ای  یا  و  شود 

پیچیده بود؟
ما به دنبال شکست و پیروزی نبودیم، به‌عنوان تکلیف 
به موضوع نگاه می‌کردیم و با خود می‌گفتیم که امشب 
باید عملیات را انجام دهیم و این تفکر که مکلف به 
انجام عملیات هستیم نه فکر کردن در‌خصوص نتیجه 
را از امام آموخته بودیم. همه بچه‌ها از لحاظ جسمی 
‌و معنوی به اوج مهارت رسیده بودند و آمادگی کامل 

برای انجام عملیات داشتند.

آغازین  لحظات  در  غواص‌ها  عملکرد  نحوه   
بود؟ چگونه  عملیات 

برای غواصی ابتدا باید طناب تهیه می‌کردیم تا غواصان 
از هم جدا نشوند. مرحله بعدی این بود که غواص‌ها 
باید خود را استتار می‌کردند تا زیر منور دشمن دیده 
نشوند، بنابراین سرتاپای خود را باید گِل‌مالی می‌کردیم 
تا در دید دشمن قرار نگیریم. در یک عملیات وقتی 
می‌‌خواستیم به آب بزنیم، شهید چیت‌سازیان رزمندگان 
را از زیر قرآن رد می‌کرد. وقتی به من رسید، همدیگر 
را در آغوش گرفتیم. در حال خداحافظی بودیم که علی 
به  را  آب  کردید،  برخورد  گرداب  به  آقا گفت:»‌وقتی 

حضرت زهرا)س( قسم دهید.«
ما به آب زدیم و همانطور که حدس زده بودیم گرفتار 
گرداب‌های شدیدی شدیدم. آب‌وحشی بود و شرجی، 
مدام ما را با خود به این طرف و آن طرف می‌برد، از 
طرفی هم می‌دیدیم عراقی‌ها ما را می‌بینند و بعضاً 
تیراندازی هم می‌کردند. باید هر‌طور که بود از گرداب 
بیرون می‌آمدیم. هر گردابی که می‌شد، قسم به حضرت 
و  بیرون می‌آمدیم  آب  از  و  ائمه می‌دادیم  و  زهرا)س( 
مجدد در گرداب بعدی گرفتار می‌شدیم. بالاخره بعد 
از تحمل سختی‌های زیاد به سمت خط دشمن حرکت 
رسیدیم،  دشمن  خط  ‌۵۰متری  به  وقتی  اما  کردیم 
آتش فراوان به سمت ما شلیک می‌کردند. با فرمانده 
عملیات، حاج مسعود حجازی ارتباط داشتم که گفت: 
کریم کجایی؟ گفتم: ۵۰ متری. گفت: بزنید به خط. از 
یک طرف، ما در آب بودیم نه سنگری، نه جان پناهی؛ 
از طرفی، دشمن بر روی زمین و از پشت خاکریز، ما را 

تیرباران می‌کرد.

 روحیه رزمندگان گردان شما چطور بود؟

ما بــه دنبال شکســت و پیروزی 
نبودیم، به‌عنوان تکلیف به موضوع 
نگاه می‌کردیم و با خود می‌گفتیم که 
امشب باید عملیات را انجام دهیم و 
این تفکر که مکلف به انجام عملیات 
هســتیم نه فکر کردن در‌خصوص 
نتیجه را از امام آموخته بودیم. همه 
بچه‌ها از لحاظ جسمی ‌و معنوی به 
اوج مهارت رسیده بودند و آمادگی 
داشتند. عملیات  انجام  برای  کامل 
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قبل از عملیات کربلای چهار، تمام لشکرها از جمله لشکر 
ما، طرح عملیات خود را مشخص کرده بودند. موقعی 
که وارد آب شدیم، جریان آب شدید بود، آب بارها تا 
مسافتی ما را با خود برد، اما رزمندگان با توانمندی 
در مقابل شدت جریان آب مقاومت می‌کردند. خاطرم 
است پس از اینکه در گرداب افتادیم و به زحمت از 
گرداب نجات پیدا کردیم، یکی از افراد گردان به نام 
شهید قدرت‌الله نجفی، کفش غواصی خود را در گرداب 
از دست داده بود، اما هرچقدر به دیگر رزمندگان گردان 
التماس کرد هیچ کس حاضر نشد تا کفش غواصی 
خود را به او دهد، چرا که همه می‌خواستند در عملیات 
شرکت کنند و بدون کفش غواصی نمی‌شد از عرض 
رودخانه عبور کرد. این نشان از روحیه قوی رزمندگان 
غواص داشت که همه می‌خواستند در عملیات حاضر 
باشند. خاطرم است یک شب آیت‌الله »موسوی همدانی« 
امام جمعه وقت همدان در جمع غواص‌ها حضور پیدا کرد 
و ذکر مصیبتی خواند و حالت معنوی خاصی حاکم شد. 
از آن زمان هر موقع من را می‌دیدند، می‌گفتند عجب 
نیرو‌هایی داشتید و حتی در زمانی هم که نزدیکی‌های 
شهادتشان بود، شروع به گریه می‌کردند. رزمنده‌ها از 
معنویت به دور نمی‌شدند و در تنگنا‌ها، اتصال به خدا و 
ائمه‌)ع( باعث می‌شد تا بتوانند سختی‌ها را تحمل کنند.

مظلوم‌ترین شهدا، شهدای غواص هستند؛ چون بالاخره 
در هر درگیری باید یک موضع مساوی داشته باشند، 
اما در آب این‌گونه نیست و رزمندگان جای پا، جان‌پناه 
و سنگر ندارند و نمی‌توانند از آن سنگر به آن سنگر پناه 
ببرند و باید با آب می‌جنگیدند تا بتوانند بایستند، از 
سویی دیگر عراقی‌ها تا بنُ دندان مسلح بودند و پشت 

خاکریز‌ها بر سر رزمندگان آتش می‌ریختند.

 عملیات چگونه پیش رفت و چه زمانی متوجه 
شدید که عملیات شکست خورده است؟

در همه عملیات‌ها مسئله شکست و ‌پیروزی مطرح بود. 
ما پیشروی کردیم و خط را که در خشکی قرار داشت، 
شکستیم. البته قرار بود فقط خط اول را بگیریم و بعد 
با یگان‌های چپ و راستمان به‌هم ملحق شویم. قرار بود 
نیروها با قایق بیایند و علاوه‌بر پشتیبانی از ما، خط‌های 
به  اول و دوم،  از گرفتن خط  بعد  را بشکنند.  بعدی 
خط سوم رسیدیم. آنقدر خوب پیشروی کرده بودیم 
که روی خط سوم، شهید مسعود مرادی که حدوداً 17 
ساله بود به تنهایی رفت و حدود‌70 نفر بعثی را از پای 
درآورد. روز بعد، وقتی نیروهای ما اسیر شدند، شهید 
مرادی را دیدیم که به شهادت رسیده و کنارش انبوهی 
است؛  شده  پراکنده  عراقی  نیروهای  کشته‌های  از 
عراقی‌ها او را با سیم خفه کرده بودند و همگی دور 

پیکر وی حلقه زده و شادی می‌کردند. حتی اسرا دیده 
بودند که برای گرفتن اسلحه او، بین عراقی‌ها درگیری 
شده بود.ما خط را شکستیم و طبق قرار از پیش تعیین 
شده،آماده شدیم و علامت دادیم؛ اما یگانی که قرار بود 
به »‌ام‌الرصاص« بیاید و به ما بپیوندد، نتوانست خود را 

به ما برساند.

 شما دقیقاً در کدام منطقه عملیات غواصی را 
انجام دادید؟

ما در منطقه‌ای میان »‌ام‌الرصاص« و »جزیره مینو« 
بودیم. لازم به ذکر است که »‌ام‌الرصاص« مثل سدی 
جلوی کارون قرار دارد. عراقی‌ها در »‌ام‌الرصاص« و از 
مواضع خود، قایق‌های ما که کنار کارون ایستاده بودند  

را به رگبار بسته بودند.

چهار  کربلای  عملیات  از  خاصی  خاطره  آیا   
دارید؟

در یکی از قایق‌های نیروهای ما، حاج ستار ابراهیمی‌ 
حضور داشت که توانست با قایق از خط عبور کند و به 
سمت نیروهای خود که در سمت چپ ما قرار داشتند، 
برود. اتفاقاً در همان عملیات، برادرش که کنارش بود 
به شهادت رسید. به هرحال حاج ستارابراهیمی بعد 
از درگیری، شنا کرده به سمت یک کشتی شکسته 
می‌رود و دو روز در آنجا می‌ماند. در این دو روز هر 
سمت  به  وی  دستگیری  برای  عراقی  نیروهای  بار 
کشتی شکسته می‌روند، حاج ستار ابراهیمی با آن‌ها 
درگیرمی‌شود و نمی‌گذارد او را اسیر کنند. آن زمان 
که  بادامی  سعید  نام  به  داشتیم  مداحی  دوست  ما 
‌فرمانده یکی از گردان‌ها بود. سعید بادامی، بلندگویی 
در دست گرفت و پشت بلندگو دعای کمیل ‌خواند و 
در دعا مرتب می‌گفت »یا ستار، یا ستار« و چون اسم 
حاج ابراهیمی هم ستار بود، در میان نوحه به او گفت 
»‌امشب به سراغت می‌آییم«! حاج ستار ابراهیمی را 
نجات دادند که بعدها در کربلای5 به شهادت رسید.

 آیا می‌دانستید عملیات لو رفته است؟
خیر؛ اما در هر جنگ و عملیاتی، هم ما و هم نیروهای 
دشمن همیشه آمادگی حمله از سوی طرف مقابل را 
عملیات  وقتی  والفجر5،  در  نمونه،  به‌عنوان  داشتیم. 
انجام و منطقه تصرف شد، با اینکه دشمن از عملیات 
بی‌خبر بود، اما برای مقابله احتمالی 7توپ چهار لول 
را آماده و خود را مجهز کرده بود. قبلاً هم ذکر کردم؛ 

بعد از گرفتن خط اول و دوم، به خط 
سوم رسیدیم. آنقدر خوب پیشروی 
کــرده بودیم که روی خط ســوم، 
که حدوداً  مرادی  مســعود  شهید 
17ساله بود به تنهایی رفت و حدود 
70 نفر بعثی را از پای درآورد. روز 
بعد، وقتی نیروهای ما اسیر شدند، 
شهید مرادی را دیدیم که به شهادت 
رسیده و کنارش انبوهی از کشته‌های 
نیروهای عراقی پراکنده شده است.

تصویری از غواصان در تمرین دوران غواصی در دفاع مقدس.
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هر عملیاتی برای خود قاعده مشخصی دارد؛ همانطور 
که ما برای شناسایی می‌‌رفتیم، دشمن هم برای بررسی 
منطقه به مواضع ما می‌آمد. مثلاً ما در مناطق غربی از 
ارتفاعات برای دیده‌بانی و در جنوب از دکل‌ به رصد 
منطقه می‌پرداختیم. در کنار تمام این‌ها، ستون پنجم 
دشمن نیز همیشه فعال بود و هر دو طرف نیز مرتب 
هواپیمای شناسایی به منطقه طرف مقابل می‌فرستاد. 
آن شب به محض شروع درگیری، هوا‌پیما‌های عراقی 
منور زدند و منطقه روشن شد، پس از آن بمب‌های خود 
را روی کارون و کنار رودخانه ریختند و پشتیبانی قطع 
شد. به عقیده من اگر در عملیات کربلای‌چهار قایق‌های 
ما می‌توانستند عبور کنند می‌توانستیم پیروز شویم. 
قایق‌ها نیامدند و ما نتوانستیم »‌ام‌الرصاص« را تصرف 
کنیم و این باعث شد ما )غواصان( که به خط دشمن 

رفته بودیم، با شکست مواجه شدیم.

 حمله در خشکی و با لباس غواصی سخت نبود؟
لباس غواصی به قطر نیم‌سانتی متر از اسفنج فشرده 
و طلوع  از آب  از خروج  بعد  اگر  است؛  تشکیل شده 
آفتاب آن را از بدن در نیاورید، آنقدر خشک می‌شود و 
به بدن می‌چسبدکه ‌پوست را می‌کند. در کربلای‌چهار 
به نیروهای خودی گفتیم لباس‌های ما را به همراه خود 
بیاورید تا صبح که شد، بپوشیم وآماده عملیات شویم 

اما این اتفاق نیفتاد.

ناحیه گردن مجروح  از   شما در آن عملیات 
شدید، بعد از آن چه شد؟ چطور به عقب برگشتید؟

ساعت ‌10و‌نیم شب به خط دشمن حمله کردیم؛ آن 
شب بعد از مجروح شدن،خود را در میان نی‌زارها ‌پنهان 
از  پس  اما  نشود  تضعیف  رزمندگان  روحیه  تا  کردم 

مدتی بیهوش شدم و پس از گذشت دو ساعت به هوش 
آمدم. آقای جام‌بزرگ که مجروح شده بود، گوشه‌ای 
نشسته بود؛ خودم را به حالت سینه‌خیز به سمت وی 
رساندم. جام‌بزرگ به غواصان گفت به عقب برگردند 
و مجروحان را به همدیگر بسته و درون آب بیندازند؛ 
چون در دهانه خلیج‌فارس تور بزرگی بسته بودیم و 

می‌توانستیم آنها را از آب بگیریم اما متأسفانه نشد.
آن شب هوا خیلی سرد بود؛ جام‌بزرگ به غواصان دستور 
داد تا سنگرهای عراقی‌ها را مورد تفتیش قرار دهند و 
اورکت‌ و پتوهای موجود را روی زخمی‌ها بکشند. پتوها 
را روی همه کشیدند؛ به جز من، چرا که به دلیل زخم 
عمیق ناحیه گردنم و بی‌هوش شدن‌های پشت سر هم، 
فکر می‌کردند به شهادت رسیده‌ام. زمانی‌که به هوش 
آمدم و به دستور حاج‌محسن جام‌بزرگ، قرار شد من 
به کمک و همراهی شهید علی منطقی و سید حسین 
معصوم‌زاده به عقب بازگردم. آن‌ها زیر بغلم را گرفتند 

و کفش غواصی به پایم کردند تا خودم هم در بازگشت 
با فین زدن در شنا و عبور از رودخانه کمک کنم. من 
که به دلیل اصابت تیر به گلویم نمی‌توانستم صحبت 
کنم با ایما و اشاره به آن‌ها گفتم که حاج‌محسن را هم 
بیاورید؛ اما وقتی به سویش رفتند، او که استخوان‌های 
حاج  شد.  بلند  فریادش  صدای  بود،  شکسته  پایش 
محسن به ما گفت شما بروید من بعدا می‌آیم. من در 
آب به سختی حرکت می‌کردم، آب به درون زخمم 
می‌رفت و خون به همراه آب جاری می‌شد. وضعیت 
بودند  نیز که زخمی‌ شده  بود، هر دو همراهم  بدی 
مرتب به سمت غرب و شرق می‌رفتند. مدام می‌دیدم 
به سمت مواضع دشمن در حال حرکت و با ایما و اشاره 
و دست زدن روی آب، آن‌ها را صدا می‌زدم و می‌گفتم 
که سمت دشمن نروید؛ خط آن طرف است.آن‌ها هم 
برمی‌گشتند، زیر بغلم را می‌گرفتند و چند متری که 
به  و  کرده  رها  را  من  دوباره  می‌رفتیم،  جلو  آب  در 
سمت غرب و شرق می‌رفتند و من باز روی آب دست 
و پا می‌زدم که برگردند؛ تا اینکه شهید منطقی قایق 
شکسته‌ای را در آب دید، آن را زیر شکمم گذاشت و 
توانستیم به سمت مواضع خودمان بازگردیم. اتفاقاً بعد 
از بازگشت به آنان گفتم: »‌چرا مرتب به سمت شرق 
و غرب می‌رفتید؟« آن‌ها هم پاسخ دادند: »حقیقتش 
این است که ما زخمی و خسته بودیم و دیدیم تو هم 
داری شهید می‌شوی، ما هم رهایت می‌کردیم که خود 
را نجات دهیم؛ اما تا می‌رفتیم صدایت بلند می‌شد و ما 

هم در رودربایستی به دنبالت می‌آمدیم.«

‌ پس از بهبود، دوباره به منطقه جنگی برگشتید؟
حدود20 الی 25 روز در بیمارستان شهید خلیلی شیراز 
و بیمارستان امام خمینی)ره( شهر همدان بستری بودم و 

بعد از بهبود، دوباره به جبهه بازگشتم.

از کربلای4، در کدام عملیات‌ها حضور  بعد   
داشتید؟

بعد از بهبود و برگشت به منطقه، در عملیات کربلای8، 
درشلمچه و کنار کانال ماهی حضور یافتم اما دیگر غواص 
نبودم. در آن زمان من به‌عنوان معاون طرح و عملیات 
و در عملیات‌های  تعیین شدم  انصارالحسین)ع(  لشکر 
برده هوش، ماووت عراق،کربلای‌10 در حلبچه و مرصاد 

شرکت کردم.

 شرایط آموزش چطور بود؟ مثلا از شرجی بودن 
آب اروند و گرداب‌های سخت حرف زدید، در شرایط 
آموزشی هم رزمندگان همین فضا را تجربه می‌کردند 

یا به خاطر وضعیت جنگی شرایط فرق می‌کرد؟

نیم‌ســانتی  قطر  به  غواصی  لباس 
متر از اسفنج فشرده تشکیل شده 
است؛ اگر بعد از خروج از آب و طلوع 
آفتاب آن را از بدن در نیاورید، آنقدر 
خشک می‌شود و به بدن می‌چسبدکه 
‌پوست را می‌کند. در کربلای‌چهار به 
نیروهای خــودی گفتیم لباس‌های 
ما را بــه همراه خــود بیاورید تا 
بپوشــیم وآماده  صبح که شــد، 
عملیات شویم اما این اتفاق نیفتاد.

تصویری از تمرین غواصان،  قبل از عملیات کربلای 4.
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این طور مطرح  را  این سوال موضوع  به   برای پاسخ 
می‌کنم، از چند روز قبل عملیات، مدت زمان بسیاری 
در کنار نیروها نبودم چون باید به ستاد مرکزی و جزیره 
می‌رفتم تا ضمن هماهنگی برای عملیات از منطقه نیز 
بازدید می‌کردم. عملیات ‌۱۹شهریور بود و کمتر از ۱۰ 
روز فرصت برای آمادگی نیروها داشتیم و حتی باید 
یک روز زودتر رزمندگان را با آب اروند آشنا می‌کردیم 
و همین باعث شده بود فشار زیادی روی غواص‌ها باشد.

‌۱۸شهریور رزمندگان را اعزام کردیم به جزیره، یک 
روز عملیات به عقب افتاد، آب جزیره در این وقت داغ، 
فصل خرماپزان و شرجی بود لباس غواصی نیز اسفنجی 
نیم‌سانتی که ۵ میل قطر آن است و به بدن می‌چسبد و 

شرایط بسیار سخت بود. 

 آیا خاطـره خاصـی در ذهـن دارید که بـرای 
خودتان جذاب باشد؟

اواخر آبان‌ماه بود که بچه‌های غواصی با یکدیگر هم‌عهد 
شدند تا برای افزایش معنویت خود چله بگیرند. همه 
رزمنده‌ها قرار گذاشتند، چهل روز نمازهای یومیه را 

به جماعت بخوانند و نماز شب، زیارت عاشورا، دعای 
و  عزاداری  با  و  باشند  داشته  کمیل  دعای  توسل، 
سینه‌زنی برای امام حسین)ع( خود را به لحاظ معنوی 
از  بچه‌ها  معنوی،  خودسازی  از  جدای  کنند.  آماده 
لحاظ آموزشی نیز در فشار مضاعف بودند و فرماندهان 

به  آماده‌سازی  تمرینات  در  تا  ما می‌خواستند  از  نیز 
روز  و  شب  بنابراین  شود.  انجام  فشرده‌تر  رزمندگان 
و  آذر  ماه‌های  در  هم  آن  می‌دادیم  آموزش  آب  در 
دی که سردترین ماه خوزستان است و آب دریا مثل 
یخ سرد بود.تعداد لباس‌های غواصی نیز کم بود و به 
علت تحریم نمی‌توانستیم خریداری کنیم به‌طوری که 
همان تعداد لباس را نیز به دانشجویانی که به خارج 
از کشور رفت‌و‌آمد داشتند سفارش خرید داده بودیم. 
را  لباس‌ها  این  با سلیقه خود  نیز  همین دانشجویان 
خریداری کرده بودند به‌طوری که رنگ آنها هفت‌رنگ، 
مدل آنها دخترانه، پسرانه، زنانه و کوچک و بزرگ بود. 
وقتی می‌دیدیم تعداد لباس‌ها کم و تعداد نیروها زیاد 
خط  عملیات  از  کند،  می‌گفتیم هرکس تعلل  است 
می‌خورد و همین باعث می‌شد بچه‌ها از جان و دل 
مایه بگذارند. خاطره‌ دیگری که دارم مربوط به شهید 
محمد مختاران غواص ‌۱۷ساله‌ای بود که بعدها پدرش 
به من گفت: آیا در ایامی که محمد در غواصی بود از 
درد پا گله نمی‌کرد؟ پرسیدم نه چطور مگه؟ گفت: 
محمد روماتیسم استخوان پا داشت! این شهید با وجود 
این بیماری در آب سرد غواصی می‌کرد و این کارها از 

بچه‌های آن دوران عجیب نبود. 

 در کتاب »هفتاد و دومین غواص« اشاره کرده‌اید 
که شهید مجید پورحسینی شخصیتی لوتی‌وار 
داشت اما به جبهه آمده بود، لطفا از شخصیت ایشان 

هم بگویید.
مجید ‌۱۶ساله بود، هنوز مو در صورتش نروییده بود، 
وقتی حاج‌محسن نیروها را به خط آورد دیدم یک نفر 
از ماشین پیاده شد که کم سن و سال است. وقتی 
از حاج‌محسن در مورد او پرسیدم: گفت: ایشان قرار 
نبود بیاید اما گویا خودش از پشت خودرو پریده و سوار 
ماشین شده است. گفت: »هر چه گفتم برنمی‌گردد«! 
به او گفتم:»من با او حرف می‌زنم برگردد.« چند ساعت 
اهل حرف  را دیدم؛ خیلی  او  بعد در کنار منبع آب 
نبود ولی جلو رفتم و گفتم »مجید! اینجا رسته غواصی 
است و کار سخت است، شب و روز باید در داخل آب 
باشی آن هم زیر حملات دشمن و بمباران و ...« به 
قدری گفتم که پشیمان شود و برگردد، سرش را پایین 
انداخت و به فکر رفت. سرش را بالا آورد و با همان 
لهجه گفت: »به خاطر چی باید از اینجا برم‌؟« همین را 
که گفت، گفتم: »بمان« و ماند و همه شیفته لحن او 
بودند به‌طوری که بعد از نماز که دور هم بودیم همه از 
او می‌خواستیم چیزی بگوید و با هم حرف بزنیم. او در 

عملیات کربلای ۴ شهید شد. منبع: فارس

اواخــر آبان‌ماه بود کــه بچه‌های 
غواصی با یکدیگر هم‌عهد شــدند 
معنویت خود  افزایــش  بــرای  تا 
چله بگیرند. همــه رزمنده‌ها قرار 
گذاشتند، چهل روز نمازهای یومیه 
را به جماعت بخوانند و نماز شــب، 
زیارت عاشورا، دعای توسل، دعای 
کمیل داشته باشــند و با عزاداری 
حسین)ع(  امام  برای  ســینه‌زنی  و 
خود را به لحاظ معنوی آماده کنند.

تصویری از تمرین غواصان،  قبل از عملیات والفجر 8.

حضور غواصان در عملیات والفجر 8.
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درآمد
سردارشهید،علی پاشایی در سال 1345 در شهرستان اهر به دنیا آمد و برای اولین بار در سال 1361 به جبهه اعزام و در عملیات‌های متعددی 
شرکت کرد. او بارها مجروح شد و در سخت‌ترین روزهای جنگ شجاعانه حضور داشت. وی یکی از بازماندگان عملیات کربلای‌چهاربود. یکی 
از معدود غواصانی که از این عملیات زنده بازگشت تا در عملیات کربلای پنج نقش فرماندهی گروهان پدافند کننده را در خط مقدم ایفا کند. 
پیش از او یکی از برادرانش در مقابل چشم‌های او در خون غلتید و به شهادت رسید و پس از او نیز برادر دیگرش جای علی را گرفت.پنج ماه بعد 
از عملیات کربلای پنج، در 27 خردادماه 1366 در حالی که فرمانده گروهان پدافند‌کننده در بخشی از خط مقدم در شلمچه بود، بر اثر اصابت 
ترکش خمپاره به گلویش به شهادت رسید.اسماعیل وکیل‌زاده از دوستان و همرزمان شهید علی پاشایی بوده و در ادامه خاطراتی از شهید را 

بازگو می‌کند.

گفتگوی شاهدی اران با حاج اسماعیل وکیل‌زاده؛ دوست و همرزم غواص شهید، علی پاشایی

شهید علی پاشایی غواصی را انتخاب کرد تا به خدانزدکیتر شود
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 لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
اسماعیل وکیل زاده، متولد‌۱۳۴۵ در تبریز هستم؛ در 
خانواده‌ای با ۴ برادر بزرگ شده‌ام که یکی از برادرانم به 
نام ابراهیم نیز به شهادت رسیده است. اولین روزی که 
در جبهه حضور یافته‌ام، ‌۲۱تیرماه ۱۳۶۱ بود که کمتر 

از ۱۶ سال سن داشتم.

 لطفا از روزهای قبل از انقلاب و حال و هوای 
آن روزها برایمان بگویید؟

در دوران انقلاب، دانش‌آموز بودم و منزل ما در حوالی 
بیشتر  دلیل  این  به  و  داشت  مسجد »غریبلر« قرار 
راهپیمایی‌ها را تماشا کرده و یا همراه با پدر مرحوم 
و برادرم در آنها شرکت می‌کردم. حضور در هیأت‌های 
مذهبی، روخوانی قرآن و ساکن بودن در محله‌ای که 
فضا  آن  در  مرا  نظاره گر بودم  را  راهپیمایی‌ها  تمام 
اتاق داشت  ما سه  و پرورش می‌داد. منزل  قرار داده 
اتاق‌های بزرگ را به دانشجویان  از  که همیشه یکی 
اجاره می‌دادیم و تمامی این دانشجویان، افراد با‌ایمان 
برگزار  نیز جلساتی  ما  منزل  در  که  بودند  انقلابی  و 
می‌کردند. خوب به یاد دارم روزی برای نوشتن انشا از 
یکی از این دانشجویان کمک گرفتم اما در روز قرائت 
انشاء در کلاس، به دلیل محتوای مطالبی که در انشاء 
نوشته بودم، معلم از من عصبانی شد و با این وجود که 
بهترین انشاء را در کلاس نوشته بودم نمره ۷ گرفتم و 

مدیر مدرسه تذکر داد و تهدیدم کرد.

  از حضور خود در دوران انقلاب و پیروزی در 
آن ایام برایمان بگویید؟

انقلاب،  دوران  در  من  کردم  اشاره  که  همان‌گونه 
از  خاطراتی  اما  داشتم.  کمی  سن  و  دانش‌آموز بودم 
روزهای انقلاب به یاد دارم؛ برادر شهیدم دوستی به نام 
رحیم حامدی داشت که جزو اولین شهدای انقلاب بود 
و همواره با برادرم در محله ما فوتبال بازی می‌کردند.

دوران  راهپیمایی‌های  تمام  در  حامدی  رحیم  شهید 
انقلاب حضور داشت که در ‌۶بهمن‌ماه ۱۳۵۷ به آرزوی 
خود یعنی شهادت نائل شد. رحیم، جوان دین‌دار و 
مؤمنی بود که در ‌۱۵آذرماه ۱۳۵۷ وصیت‌نامه‌ای نوشته 

بود که انسان را به تفکر وا می‌داشت.
بود  کرده  اشاره  نکته  چند  به  خود  وصیت‌نامه  در 
که:»پدرم، من در این راه قدم گذاشته‌ام و امیدوارم که 
به شهادت برسم، اگر شهید شدم ناراحت نباشید و غصه 
نخورید که کسی از میان شما رفت که کمک حال شما 
در مخارج زندگی بود، زیرا خداوند همواره به فکر روزی 

بندگان خود است.« به راستی این فکر و اندیشه در 
جوانان، بصیرت آنها را نشان می‌داد که تنها شور نبود 
بلکه شعور نیز با آن همراه بود و این جملات را در آن 
فضای خفقان نوشته بود تا پیامی برای مردم باشد، پس 

از آن من نیز وارد مبارزات انقلاب شدم.

 از چه سالی با شهید علی پاشایی همراه شدید؟
از سال 1362 با شهید غواص، علی پاشایی در جبهه 
آشنا شدم. در عملیات والفجر2 و4 با هم در گردان 
امام‌حسین حضور داشتیم و تا آخرین لحظه شهادت 

ایشان در کنارش بودم. در تمامی عملیات‌ها کنار او 
بودم و دور بودن از حاج‌علی حتی برای لحظه‌ای برایم 

سخت بود.

 از خصوصیات اخلاقی و معنوی شهید پاشایی 
بگویید؟

خصوصیات اخلاقی زیبایی داشت و می‌توان گفت که 
بود،  نمازهایش خاص  بود.  زنده  با معنویت  حاج‌علی 
توجه به خدا داشت و عاشق اهل‌بیت بود. از فرماندهان 
دسته بود و نیروهایش را دوست داشت و به آنها احترام 
می‌گذاشت. وضعیت مالی پدرش خوب بود و خودش 
نیز بسیار سخاوتمند بود. فرد شجاعی بود و شجاعت 
در کنار معنویت از او فرماندهی توانمند ساخته بود. 
خاطرم است در عملیات والفجر8 نبردی با دشمن در 
کارخانه نمک داشتیم و ایشان پس از مبارزه دشوار از 
ناحیه دوپا زخمی شد. من در کنارش بودم و صدای 
تانک‌هایی که در حال نزدیک شدن بودند را می‌شنیدم.

هرچه به ایشان اصرار کردم تا به سمت عقب برویم 
قبول نکرد و گفت من در کنار نیروهایم خواهم ماند، 
در کنار نیروهایش ماند و توانستیم از آن مهلکه پیروز 
خارج شویم.گروهان شهید پاشایی در معنویت زبانزد 

بودند. 

 نگاه شهید به شهادت چگونه بود؟
حاج‌علی شیفته شهادت بود و به دنبال مقام والای شهادت. 
رشادتش به‌عنوان غواص در ‌19دی‌ماه 1365ویژه بود. 
خاطرم است در یکی از عملیات‌ها به بالای دژ دشمن 
رسیدیم، پس از درگیری شدید، تعدادی از دوستانمان 
شهید شدند. حاج‌علی از من سوال کرد چه خبر؟ وقتی 
نام چند رزمنده را به او گفتم و خبر شهادتشان را دادم، 
تبسمی کرد و گفت: ناراحت مباش تا صبح وقت است 
شاید ما هم شهید شدیم! این سخن در زیر آتش شدید 
معنای زیادی دارد. عاشق خانواده شهدا بود و به بیشتر 
خانواده دوستان شهیدش سرکشی می‌کرد و از اینکه از 

مقصد بهشت جامانده بود غمگین بود. 

  نحوه شهادت ایشان چگونه بود؟
با  خیلی وقت‌ها همراه »علی پاشایی« بودم، آن روز 
هم در منطقه شلمچه برای سرکشی به رزمندگان به 
سنگر آنها می‌رفتیم. غروب که شد اذان و اقامه گفتیم 
و صف‌های ساده نماز به هم پیوست تا به علی اقتدا 
از نماز،  کنیم در آخرین نماز مغرب و عشایش. بعد 
صحبت سفر حج پیش آمد. قرار بود علی به همراه 

خاطرم اســت در عملیات والفجر8 
نبردی با دشــمن در کارخانه نمک 
داشتیم و ایشان پس از مبارزه دشوار 
از ناحیه دوپا زخمی شد. من در کنارش 
بودم و صدای تان‌کهایی که در حال 
نزدیک شــدن بودند را می‌شنیدم.
هرچه به ایشــان اصرار کردم تا به 
سمت عقب برویم قبول نکرد و گفت 
من در کنار نیروهایم خواهم ماند، در 
کنار نیروهایش ماند و توانســتیم از 
آن مهلکه پیروز خارج شویم.گروهان 
شهید پاشایی در معنویت زبانزد بودند.

شهید  علی پاشایی
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»رحیم صارمی« و »سید محمد فقیه« راهی سفر حج 
شوند، حج تمتع، حجی که هر مسلمانی در شوق آن 
بود. گفتم:  اما در عالم دیگری  بی‌تاب می‌شود، علی 
»علی! دوستانت مقدمات سفرشان را انجام دادند، تو 
هم برو مرخصی و آماده شو.« علی نگاهم کرد و گفت: 
»دلم می‌گوید شاید تو به حج نروی!« گفتم »یعنی 
چی؟! تو کاراتو انجام دادی. پول واریز کردی به حساب، 

بیست روز دیگه باید مشرف بشی«!
ساعتی گذشت، از سید محمد فقیه خداحافظی کرده 
و با علی به نگهبان‌ها سرکشی کردیم، آن شب آتش 
دشمن زیاد بود. در خط‌مقدم قدم می‌زدیم که باز حرفم 
را تکرار کردم: »علی! بیا برو مرخصی، برو آماده حج 
شو!« بعد سر به سرش گذاشتم که: »مطمئن باش تو 
به حج می‌روی آن وقت اینجا عملیات شروع می‌شود، 
تو هم وقتی از حج برمی‌گردی می‌بینی عملیات تمام 
شده و ما همه شهید شده ایم و…« علی آن شب جدی 
بود، گفت: »به خدا قسم! اگر احساس کنم عملیاتی در 
پیش است به حج نمی‌روم. آنجا زیارت خانه خداست 

ولی اینجا خدا را می‌شود دید.«
برادر  یاد  دگرگون شد،  حالش  که  نمی‌دانم چه شد 
شهیدش افتاد و شروع کرد به گفتن از برادر شهیدش 
عملیات  در  برادرم  وقتی  »‌اسماعیل!  گفت:  »داود«. 
رمضان به‌وسیله آرپی‌چی، تانک دشمن را زد، الله‌اکبر 
گفت و همانجا بود که با آتش دشمن شهید شد. من آن 
موقع همه‌اش ‌15سال داشتم و خودم هم مجروح شدم 
و هر دوی ما را داخل آمبولانس گذاشتند. درطول راه 

پیکر خونین برادرم را روی زانوانم گرفته بودم. اسماعیل! 
اگه من شهید شدم تو برای من چه‌کار می‌کنی؟!« علی 
کاملا جدی بود، اما من در جوابش گفتم: »تو شهید 

شو! بقیه کارها با من!«
آن شب عجب شبی بود! آن شب که علی تا نزدیک 
می‌گفت.  را  دلش  و حرف  می‌زد  من حرف  با  صبح 
افسوس که من شب آخر حیات علی را درک نکردم 
و خیال می‌کردم دارد شوخی ‌می‌کند. هرگز به خودم 
اجازه نمی‌دادم در روزهای قبل از سفر حج به شهادتش 

فکر کنم.
نصف شب می‌خواستم بخوابم اما علی باز صدایم کرد 
که: »اسماعیل! بلند شو قدم بزنیم… حرف‌هایم را گوش 
کن…« گویا آن شب، علی می‌دانست چه ساعاتی در 
انتظارمان است. قدم زدیم و او گفت و من شنیدم و 
باور نکردم. صبح به مقر احتیاط گردان رفتم، قرار بود 
عصر به خط‌مقدم برگردم. اما دلم بی‌قرار بود. هر چه 
کردم نتوانستم آنجا آرام بگیرم. ساعتی نگذشته بود که 
دوباره به خط برگشتم، دوستان تعجب کرده بودند و 
می‌پرسیدند: »‌چرا زود برگشتی، چی شده؟!« جوابی 

نداشتم اما چرا دلم مرا تا آنجا کشانده بود؟
اذان ظهر بود، علی هم وضو گرفته بود و آماده می‌شد 
برای نماز، برای آخرین نماز! در هلالی شلمچه چند نفر 
از نیروها بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن زخمی 
شدند. علی از سنگر فرماندهی خارج  شد، توصیه و 
تذکرات لازم را به نیروها داد و در ورودی سنگر نشست 
و به گونی‌های سنگر تکیه داد. نگاهش می‌‌کردم، دلم 

حرف می‌زد اما انگار نمی‌فهمیدم! فقط مدام به علی 
می‌گفتم: »علی! خودت هم بیا توی سنگر … بیا…« علی 
اما علیِ دیگری شده بود، فقط جوابم داد که: »تشنه‌ام!«

نگاهش کردم، یک لحظه احساس کردم چقدر علی 
ناگهان  که  می‌کردم  نگاهش  فقط  می‌کند!  دلتنگی 
ترکش خمپاره‌ای همه چیز را برملا کرد. در یک لحظه، 
ورودی سنگر در گرد و غبار فرو رفت و علی با ترکشی 
که گلویش را دریده بود نقش بر زمین شد. چشمان 
ناباورم می‌دیدند که علی با گلویی بریده قصد رهایی 
کرده و روح زیبایش در حال اوج گرفتن است. چفیه‌ای 
گلویش  شاید جلوی چشمه خون  بستم  گلویش  به 
را بگیرد، اما خون قصد بندآمدن نداشت. از گوشش، 
بینی‌‌اش و حتی چشمان نازنینش خون بیرون می‌زد. 
بچه‌ها دورمان کرده بودند اما‌ کسی کاری نمی‌توانست 
بکند. یک لحظه چشمم به »ایوب« برادر کوچکتر علی 
افتاد، همه‌اش 16سال داشت. یاد دیشب افتادم، علی در 
همین سن و سال شاهد شهادت برادر بزرگترش داود 
بود و حالا خودش داشت جلوی چشم برادرش شهید 
می‌شد. کوشیدم لااقل صورتش را با چفیه و گازهایی 
که آورده بودند بپوشانم و نگذارم ایوب او را ببیند. آن 
ترکش داغ همه‌مان را ناامید کرده بود. سر خونین علی 
روی زانوهایم بود و نمی‌دانستم چطور شاهد جان دادن 
برای  رسید.  راه  از  آمبولانس  هستم.  عزیزم  دوست 
آخرین بار اسم و مشخصات حاج‌علی پاشایی را روی 
کاغذ نوشتم. حقش بود بنویسم »حاج علی پاشایی« 

چرا که او خدای خانه را یافته بود.

حاج اسماعیل‌وکیل‌زاده)نفر وسط( در کنار شهید علی پاشایی)نفر سمت چپ( و شهید ابراهیم وکیل‌زاده )نفر سمت راست(.شهید پاشایی )نفر سمت راست در کنار اسماعیل‌وکیل‌زاده.
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درآمد
شهيد حجت الله قاسميان در ششم خردادماه 1345 در شهر رشت به دنیا آمد.با سپری شدن دوران كودكی به تحصيل روی آورد و در طول 
تحصيل، دانش‌آموز موفقی بود. او ديگران را نسبت به كسب و فراگيری علم تشويق و ترغيب میك‌رد و در دوران قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، 
جهت شركت در راهپيمايي‌ها و تظاهرات علیه رژيم پهلوی همانند ساير مردم، نقش بسزايی ايفا نمود. پس از فراغت از تحصيل و گرفتن ديپلم 
توانست در دانشگاه فردوسی مشهد پذيرفته و مشغول به تحصیل شود. پس از شروع جنگ تحميلی به ندای رهبر خود در دفاع از كشور لبیک 
گفت.در سال 1365 در حالی که 20 سال سن داشت از طريق لشكر 5 نصر خراسان به مناطق عملياتی رهسپار شد و به‌عنوان غواص در عملیات 
کربلای چهار به درجه رفیع شهادت نايل آمد.پكير پاك او بعد از ‌29روز به آغوش خانواده رسيد.دکتر عابدین قاسمیان، برادر شهید حجت‌الله 

قاسمیان است و در این گفتگو از برادر شهیدش می‌گوید.

گفتگوی شاهدی اران با عابدین قاسمیان

شهید حجت الله قاسمیان، تمام وجودش سرشار از عشق به انبیا بود
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  لطفا در ابتدای گفتگو خودتان را برای خوانندگان 
ماهنامه توصیف کنید؟

عابدین قاسمیان،‌52سال سن دارم و برادر شهید حجت‌الله 
سازمان  در  کارمند  به‌عنوان  اکنون  هستم.  قاسمیان 
بهزیستی مشغول به خدمت می‌باشم. در عملیات‌های 
کربلای 1 و 2 حضور داشتم و به درجه رفیع جانبازی 

نائل آمده‌ام.

 شهید در چه خانواده‌ای متولد و رشد یافت؟
دنیا  به  مذهبی  خانواده‌ای  در  در سال 1345  برادرم 
آمد و فرزند اول خانواده بود. پدرم از زمان قدیم جزو 
کافی  مرحوم  با  و  بود  رشت  در  مذهبی  هیئتی‌های 
انقلاب  مبارزات  در  همچنین  داشت.  نزدیکی  ارتباط 
نیز حضور فعالی از خود به نمایش گذاشته بود. شهید 
حجت‌الله در چنین خانواده‌ای متولد شده و تحت تربیت 

و رشد قرار گرفته بود.

 شهید در چه سالی وارد دانشگاه شد و در چه 
رشته‌ای مشغول به ادامه تحصیل شد؟

ایشان پس از دریافت مدرک دیپلم، در آزمون کنکور 
شرکت کرد و توانست در دانشگاه فردوسی مشهد در 

رشته امور دامی مشغول به تحصیل شود.

 چه شد که تصمیم گرفت وارد جبهه و جنگ 
شود؟

شهید علت تصمیم خود مبنی بر حضور در جبهه را 
اینگونه روایت می‌کرد:»‌وقتی می‌بینم افراد از کشورهای 
امام‌)ره(  فرمان حضرت  به  کانادا  و  ژاپن  ازجمله  دیگر 
لبیک می‌گویند و به جبهه می‌آیند، احساس می‌کنم 
وظیفه دارم در جبهه حضور داشته باشم و آن را مقدم 
بدارم.« در وصیت‌نامه‌اش نیز به همین موضوع پرداخته 
است که:»امروز پر کردن جبهه‌ها، از مهم‌ترین واجب‌ها 

است.« 

 از روحیه شهادت‌طلبی ایشان بگویید؟
در بین شهدا و قهرمانان جنگ، روحیه شهادت‌طلبی، 
یک روحیه عمومی است. شجاعتی که باعث می‌شود 
انداخته و آن را در راه  تا فرد، جان خود را به خطر 
رزمندگان  همه  در  شجاعت  این  کند،  تقدیم  اسلام 
به‌صورت عام وجود داشته و برای ایشان نیز چنین بود. 
خاطرم است در اوایل انقلاب که درگیری با منافقین 
وجود داشت، برادرم با شجاعت در حمایت از مردم و 
شهروندان ایستادگی می‌کرد و با تمام توان به مبارزه 
می‌پرداخت. روحیه شجاعت و انگیزه‌های مذهبی خود 
را در وصیت‌نامه‌اش نیز اشاره کرده است که»اگر هزاران 
راه دست  این  از  باز هم شهید شوم  و  بار زنده شوم 

برنخواهم داشت و وارد این مسیر خواهم شد.«

 چرا شهید از خراسان به جبهه اعزام شد؟
ایشان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد بود و دوستانی 
بود  گرفته  تصمیم  دلیل  همین  به  داشت  مشهد  در 
عملیات  از  پس  برساند.  جبهه  به  را  خود  همانجا  از 
کربلای‌چهارکه ایشان به شهادت رسید، حدود‌ یک‌ماه 
پیکر ایشان مفقود بود و در عملیات کربلای‌پنج تفحص 
شد. وقتی پلاک شهید را بررسی کرده بودند متوجه 
شدند که این شهید گرچه اعزامی از مشهد است اما 
اهل گیلان است، پیکر ایشان به رشت آمد و در رشت 

به خاک سپرده شد.

 از انس شهید با قرآن بگویید؟ 
با حمایت‌ها و تأکیداتی که مرحوم پدرم داشت، همه 
زندگی  از  بخشی  را  قرآن  تا  کردیم  تلاش  فرزندان 
بدانیم. شهید، حافظ قرآن بود و در جلسات مختلف 
قرائت قرآن حضور و در مراسم قرائت قرآن در مسجد 
»وادی‌الله« رشت و مساجد مشهد حضور فعالی داشت. 
او بعدها در زمینه تجوید و قرائت قرآن تدریس می‌کرد 
در  داشت  حضور  رشت  در  که  کوتاهی  مدت  در  و 
همچنین  می‌کرد  مبادرت  قرآن  آموزش  به  مساجد 
در‌خصوص مباحثی که در‌خصوص قرائت قرآن بود به 

خوبی توضیح می‌داد. 

 شمـا غواصان حاضـر در جبهه را به چه تشبیه 

می‌کنیـد و چه شـد که شهیـد به گروه غـواصان 
پیوست؟ 

شهید قاسمیان در نوجوانی و جوانی ورزشکار بود و 
انواع رشته‌های ورزشی را دنبال می‌کرد از جمله شنا. 
در رشته شنا تبحر داشت و آمادگی جسمانی بسیار 
و  عمومی  دوره‌های  طی  از  پس  داشت.  نیز  خوبی 
نیروهای  به‌عنوان  تا  شدند  انتخاب  عده‌ای  آموزشی، 
آبی– خاکی و غواص به فعالیت در جبهه ادامه دهند. 
غواصان  آماده‌سازی  برای  ویژه‌ای  و  سخت  تمرینات 
ارائه می‌شد. به نظر من افرادی که غواصی را انتخاب 
غواصان  می‌دانستند  که  بود  علت  این  به  می‌کردند 
خط‌شکن هستند و زودتر به شهادت خواهند رسید 
قاسمیان  است. شهید  بیشتر  نزد خداوند  اجرشان  و 
می‌گفت سه کیلومتر دورتر از ساحل وارد آب می‌شدیم 
از شنا به ساحل می‌آمدیم. تحمل  با استفاده  باید  و 
بوده  به خاطر‌انگیزه‌های معنوی شهید  آن سختی‌ها 
است. به نظرم افرادی باید وارد غواصی می‌شدند که 
هر دو ویژگی آمادگی و توان جسمانی را در حد عالی 
داشته باشند و مهم‌تر از آن انگیزه معنوی است که توان 
جسمانی و مهارت‌ها را هدایت می‌کند تا به نتایجی که 
می‌خواستند برسند. آنها به اهداف خود رسیدند و به 
بزرگترین خیری که یک انسان می‌توانست دست پیدا 
کند نائل شدند که آن شهادت بود. وقتی من مجروح 
شده بودم، حجت‌الله برادر بزرگم به عیادت من آمد و 
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گفت این قسمت تو است ولی قسمت من چیز دیگری 
است، گویی از شهادت خود باخبر بود.

 آیا از نحوه شهادت مطلع هستید؟
در بيست‌و‌چهارم دي‌ماه 1365 در كربلاي‌4 ، موقعیت 
استقرار حجت به همراه ساير همرزمان، توسط دشمن 
شناسايي شده و قبل از ورود به آب‌هاي اروندرود چند 
تير به ایشان اصابت کرده، مجروح می‌شود و داخل آب 
مي‌افتد. همين اتفاق موجب شد تا او به مقام شهادت 

نايل شود.

 اگر خاطره‌ای از دوران مبارزات انقلاب شهید 
به یاد دارید بیان کنید؟

باشیم.  انقلاب  پیرو  تا  انقلاب تلاش می‌کردیم  زمان 
شهید روایت می‌کرد:» در مقطع دبیرستان در مدرسه، 
با تفکرات مختلف وجود داشت و من به دلیل  افراد 
مذهبی بودن خانواده جزو گروه حزب‌الله بودم و نسبت 
به برقراری امنیت در شهرها حضور داشتم و مسیر خود 

را در مسیر خداوند قرار داده بودم.«

 لطفا از خاطرات پدر مرحوم‌تان در‌خصوص شهید  
قاسمیان بگویید؟

می‌کرد:»‌به  یاد  شهیدش  فرزند  از  چنین  این  پدرم 
جهت شرایط حساس کشور و نیاز مبرم به نیروهای 
رزمنده در جبهه‌های حق علیه باطل، من و تعدادی از 
همکاران متخصص از طریق اداره آب رشت به سمت 
بتوانیم همیار و  تا  اعزام شدیم  جبهه جنوب)هویزه( 
باشیم.  در جبهه‌های جنگ  رزمندگان  سایر  مددکار 
پس از گذشت چند روز با منزل تماس گرفتم و مادر 
شهید قاسمیان بیان نمود که مدتی است با دانشگاه 
محل تحصیل حجت‌الله در مشهد تماس می‌گیریم ولی 
موفق به صحبت با ایشان نمی‌شویم و هربار به طریقی 
از وضعیت و حال ایشان بی‌خبر می‌مانیم! لذا حدس 
زدم با توجه به فرمان امام امت و شناختی که از حجت 
الله داشتم، ایشان خود را به جبهه‌ها رسانده و از سنگر 
دانشگاه برای لبیک گفتن به ندای رهبر خود با سلاح 
ایمان و لباس رزم آماده دفاع شده‌اند. بعد از تحقیق و 
پرس‌و‌جو، لشکری را که حجت‌الله با آن از مشهد به 
منطقه اعزام شده بود یافته و بلافاصله به سوی لشکر5 

نصر خراسان، مستقر در شلمچه حرکت نمودم.
بین  را در  قاسمیان  بسیار، شهید  از جستجوی  پس 
را  وی  مدت ‌24ساعت  برای  و  دیدم  لشکر  نیروهای 
زمانی  از  آوردم.  در هویزه  و سایر دوستان،  نزد خود 
که پسرم با ما همراه شد تا فردای آن روز، من و سایر 
همکارانم باایشان صحبت کردیم و به وی متذکر شدیم 
که شما در حال حاضردانشجو هستید و باید به دانشگاه 
برگردید و ما می‌توانیم در مقابل دشمنان ایستادگی 

کنیم. حجت‌الله در جواب به ما چنین گفت:»‌پدرجان! 
وظیفه دینی و شرعی حکم می‌کند که به فرمان امام 
خود جامه عمل بپوشانیم. تادیروز به علم و معرفت خود 
می افزودم، امروز با اسلحه از سنگر دین اسلام دفاع 
می‌کنم، از هیچ حادثه‌ای هم هراس ندارم. شما نیز در 
این راه از من راضی باشید.« چون حجت‌الله جوانی دانا 
و منطقی بود و می‌دانستم، مسیرش را آگاهانه انتخاب 
نموده بیش از این اصرار نکردم و صبح فردا، وی را برای 
رفتن به لشکرش راهی نمودم. بعد از رفتن او، همراهانم 
به من گفتند: چون پسرت، باایمانی راسخ هدفش را 
انتخاب کرده هیچ نیرویی نمی‌تواند او را از مسیرش 

جدا کند، پس تو نیز راضی باش به رضای خدا.
پس از گذشتن ‌3ماه از این ماجرا به من اطلاع دادند که 
حجت‌الله مفقود شده است. من نیزخود را به جبهه‌ای 
‌14روز  از  پس  و  رساندم  داشت  حضور  آن  در  که 
جستجو، پیکر پاکش را رویت نمودم و زیر گوش شهید 
گفتم: پسرم شهادتت مبارک به آرزویی که می‌خواستی 
رسیدی، حال آرزو کن تا پدرت نیز به این فیض نایل 

شود.«

 لطفا از خاطرات مادر بزرگوارتان در خصوص 
شهید قاسمیان بگویید؟

که:  می‌کند  یاد  شهیدش  فرزند  از  این‌چنین  مادرم 
»حجت‌الله نخستین فرزند من، دانش آموز ممتازی بود و 
بعد از گرفتن دیپلم در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته 
شد. شهید در دوران دانش‌آموزی فنون شنا و غواصی 
را آموخته بود و بعد از دستور حضرت امام خمینی‌)ره( 
مبنی بر شرکت دانشگاهیان در جبهه، حجت‌الله درس و 
دانشگاه را کنار گذاشت و به جبهه‌های حق علیه باطل 
شتافت. وقتی پدر شهید به حجت‌الله می‌گفت درست 
را  بده، شهید در پاسخ پدر می‌گفت: درسم  ادامه  را 

هم می‌خوانم اما الان اینجا مهمتر است. وقتی شهید 
در  رزمندگان  برای  بود  آمده  خانه  به  مرخصی  برای 
سنگر جبهه‌ها دعا می‌کرد و می‌گفت: مادر، من سنگر 
داد: ما  پسرم؟پاسخ  هستی  کجا  مگر  پرسیدم  ندارم! 
غواصان در آب هستیم و در آب هیچ سنگری وجود 
ندارد. در آخرین دیدار به من گفته بود: مادر جان من 
فکر نمی‌کنم برگردم، برایم روشن است. او در عملیات 
کربلای‌4 در دریاچه ماهی که عنوان یکی از مناطق 
عملیاتی در شلمچه است به فیض شهادت نائل شد.تا 
شب هفتم پس از خاکسپاری شهید، باور نداشتم پیکر 
فرزندم باشد. شب هنگام در خواب دیدم که قبرش 
باز شد و حجت‌الله سربرآورد و گفت »من حجت‌الله 
هستم، چرا شک کردی مادر جان و بعد قبر به حالت 

اول برگشت و من دیگر مطمئن شدم”.

فرازی از وصیت‌نامه شهید حجت‌الله قاسمیان:
انقطاع كامل به سوي خود عطا فرما و  بارخدايا! مرا 
ديده‌هاي دل ما را به نوری كه با آن نور تو را مشاهده 
كند روشن‌ساز. با سلام خدمت يگانه منجي عالم امكان، 
حضرت مهدي‌)‌عج‌( و با درود فراوان بر ارواح طيبه همه 
شهداي اسلام خصوصا شهداي انقلاب و جنگ تحميلي 
و به اميد طول عمر و سلامتي كامل امام امت. آگاه 
باشيد كه سفارش من به شما، سفارش حضرت علي‌)‌ع‌( 
است كه همه ما را سفارش به تقواي‌الهي كرده است و 
در جاي ديگر جهاد در راه خدا را لباس تقوي معرفي 
كرده است. آنگاه که به ياران مولايمان امام‌حسين‌)‌ع‌( 
عرض كنم كه اگر مرا بكشند و زنده شوم و اين عمل 
هفتاد بار ادامه يابد، باز هم تا آخر ايستاده‌ام چون صراط 
مستقيم را يافته‌ام و مرگ را جز حائل و پرده‌اي بين اين 

دنيا و سعادت ابدي نمي‌دانم.

دیدار جمعی از مردم شهر رشت با مادر شهید حجت‌الله قاسمیان.
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درآمد
غواصان دربند کربلای چهار، بنده مردانگی و غیرتشان بودند،کمتر کسی است که حکایت آن دریادلان را نشنیده باشد. قصه شهامت دلیرمردانی 
است که اروندرود آنها را به آغوش کشید. شهید سیدجلیل میری ورکی از جمله غواصان شجاع بود که در چهارم دی‌ماه 1365، بی‌پروا در دل 
اروندرود جانش را برای اعتقاد و وطن فدا کرد و اروند، خاطره قلب زلال و روح بزرگ و سینه ستبرش را 29 سال همچون راز در دل خود پنهان 
داشت. شب بيست و كيم رمضان سال 1394 عطر شهادت در استان البرز پيچيد و حضور شهيد ميری ‌وَركي بار ديگر افتخاري بزرگ را براي 
اين شهر به ارمغان آورد.سيدجليل در سن ‌27سالگی در عمليات كربلاي 4 در منطقه » ام‌الرصاص« آسماني شد. بسيجي دلاوري كه به خوبي، 
راه و رسم ولايتمداري را مي‌دانست و نحوه شهادت مظلومانه‌اش در كنار 174شهيد غواص دست بسته و زنده به گور شده، به خوبي گواه اين 
مدعاست. پكير مطهر شهيدغواص سيدجليل ميری ‌وركي بعد از گذشت 29 سال به همراه 174 شهيد غواص تازه تفحص شده، شناسايي شد و 

به آغوش خانواده‌اش بازگشت.در ادامه متن گفتگوی شاهدیاران با همسر شهید را می‌خوانید.  

گفتگوی شاهدی اران با همسر شهید غواص ،سیدجلیل میری ورکی

شهید سیدجلیل میری ورکی، غواصيك ه عاشق امام بود
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  لطفا ضمن معرفی خود از خانواده شهید میری 
ورکی برایمان بگویید؟

آذرآهنگری، همسر شهید سیدجلیل میری ورکی هستم. 
سیدجلیل در 9فروردین 1338، در الموت قزوین متولد 
شد. او فرزند اول خانواده بود و هشت خواهر و برادر 
داشت. شغل خانواده ایشان کشاورزی بود و سیدجلیل 
نیز همانند همه فرزندان روستا به پدر کمک می‌کرد. 
دیپلم ادبیات را در این شهر اخذ کرد. اخلاق و رفتار او در 
بین فرزندان خانواده سرآمد بود و مهر و محبتش در دل 
خانواده، جایگاه ویژه‌ای داشت و همه طعم مهربانی‌اش را 

چشیده بودند.

  نحوه آشنایی و ازدواجتان با شهید چگونه رقم 
خورد؟

ازدواج ما به‌طور سنتی رقم خورد. خاله شهید مرا به 
ایشان معرفی کرد و به همراه خانواده به خواستگاری من 
آمدند. آن زمان من دیپلم علوم‌تجربی داشتم و در نظرآباد 
معلم بودم. بعد از طی مراسم خواستگاری، در مورد ایشان 
تحقیق کردیم و همه به نیکی از ایشان یاد می‌کردند و 
پاسخ من نیز مثبت بود. خاطرم‌است در مورد شغلم که 
معلمی بود با او صحبت کردم و گفتم که قصد دارم بعد 
از ازدواج به شغل معلمی ادامه دهم و او نیز پذیرفت. پس 
از مدتی در سال‌1360 مراسم ازدواج را برگزار کردیم 
و زندگی مشترکمان را که تنها ‌3سال به طول کشید 
نظرآباد  ابتدا در  به‌خاطر شرايط كاري‌ام،  آغاز کردیم. 
كرج، سپس هشتگرد و در نهایت در شهرك‌رج ساکن 
شدیم. همانگونه که گفتم، مدت زندگي من با ایشان تنها 
سه‌سال بود و در همه اين سه‌سال شاید كي سال و نيم 
در كنار ما حضور داشت. زماني كه راهي جبهه شد، پسرم 

جواد دو سال سن داشت و دخترم زهرا را باردار بودم.

  روزهای زندگی مشترک چگونه گذشت؟
پس از گذشت مدتی از ازدواج‌‌مان،اخلاق خوب ایشان 
باعث شد تا خانواده‌ام شیفته او شوند و جایگاه ویژه‌ای در 
بین خانواده‌ام پیدا کرد. اوایل زندگی‌مان در شهر نظرآباد 
زندگی می‌کردیم و ایشان هر روز از نظرآباد به قزوین 

می‌رفت و در کارخانه‌ای مشغول به‌کار بود.
خاطرم است رییس کارخانه همه کارها را به او سپرده 
بود، خیلی به او اعتماد داشت و در واقع نیروی محرکه 
کارخانه بود و اگر یک روز به کارخانه نمی‌رفت فعالیت 
کارخانه مختل می‌شد. به امور کارگران رسیدگی می‌کرد 
و مراقب بود تا حقی از آنها ضایع نشود. کارگرها دوستش 
داشتند و همانند برادر با آنها رفتار می‌کرد. رئیس کارخانه 
به او اختیارات ویژه‌ای داده بود و همیشه یادآوری می‌کرد 

که به غیر از پاکی و صداقت از او چیزی ندیده‌ام.

  نگاه شهید نسبت به شغل خود چگونه بود؟
او در كارخانه فرد فعالی بود و برای رفع مشكلات كارگر‌ها 
پیش‌قدم بود. نگاه ويژه‌اي به كارگرها داشت و از آنها 
حمايت ميك‌رد. نماينده انجمن اسلامي كارخانه بود و 
به نوعی ستون کارخانه‌ای بود که در آنجا فعالیت داشت. 
در خانه نيز عاشق خانواده‌اش بود و برايم حكم ستون 

مستحكمي را داشت. 

  شهید میری ورکی چگونه وارد دفاع مقدس 
شد؟

اولین‌باری که به جبهه رفت برای بازدید از جبهه و به 
نمایندگی از طرف رییس کارخانه بود. یک هفته در آنجا 
حضور داشت و پس از بازگشت از جبهه تمایلی برای 
رفتن به کارخانه نداشت. می‌گفت در جبهه صحنه‌هایی 
دیده‌ام که خیلی متاثر شده‌ام و نمی‌توانم ساکت بنشینم 
و شاهد شهید شدن جوانان و نوجوانان کشورم باشم. 
کشتار بی‌رحمانه دختران شانزده، هفده‌ساله توسط رژیم 
بعث، او را تحت تاثیر قرار داده بود. حضور سیدجلیل در 
کارخانه لازم و ضروری بود اما دیگر دلش با کارخانه نبود 
و هدفش رفتن به جبهه بود. مادرش با رفتن او به جبهه 
مخالف بود و می‌گفت: تو بچه کوچک داری، همسرت 
باردار است و باید بالای سرشان باشی. اما اصرار زیاد 
سید، مادرش را راضی کرد. بالاخره به جبهه اعزام شد و 
هر بار که به جبهه می‌رفت می‌گفت: زود برمی‌گردم اما 

هیچ‌‌وقت زودتر از سه‌ماه باز نمی‌گشت.

  شهید میری ورکی چند بار به جبهه اعزام شد 
و آخرین اعزامش را به خاطر دارید؟

اينكه  تا  بود  بار اول كه رفت، كي هفته‌اي در جبهه 

اولین‌باری کــه به جبهه رفت برای 
بازدیــد از جبهه و بــه نمایندگی 
از طرف رییــس کارخانه بود. یک 
هفته در آنجا حضور داشــت و پس 
از بازگشــت از جبهه تمایلی برای 
می‌گفت  نداشت.  کارخانه  به  رفتن 
در جبهــه صحنه‌هایی دیده‌ام که 
نمی‌توانم  و  شــده‌ام  متاثر  خیلی 
ســاکت بنشینم و شــاهد شهید 
شــدن جوانان و نوجوانان کشورم 
بی‌رحمانه دختران  کشــتار  باشم. 
رژیم  توسط  هفده‌ســاله  شانزده، 
بعث، او را تحت تاثیر قرار داده بود.

تصویری از تشییع پیکر شهید سیدجلیل میری ورکی در کرج.
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بر‌گشت. نمي‌دانم جبهه با او چه كرده بود كه وقتي آمد 
ديگر تاب ماندن نداشت. آن كي هفته ماندن در جبهه 
كار خودش را كرده بود. شهدا و همه آنچه از جبهه ديده و 
شنيده بود او را دلبسته و شيداي جهاد كرده بود. چندین 
مرتبه دیگر نیز به جبهه رفت و چون فرزندمان چند ماه 
دیگر قرار بود به دنیا بیاید از او خواستم تا مدتی به جبهه 
نرود و در منزل بماند اما او گفت: امام فتوا داده است و 
بايد جبهه‌ها را پر كنيم.آخرين باري كه راهي جبهه شد، 
حس غريبي داشتم، به خدا مي‌گفتم: خدايا! چگونه در 
نبودنش بچه‌ها را بزرگ كنم. وقتي برای بدرقه‌اش رفتم، 
در مسير گريه ميك‌ردم اما او اصلاً حرفي نمي‌زد، صحنه 

آخر از ذهنم بیرون نمي‌رود. نمي‌خواستم مانع رفتنش 
شوم چون دوست نداشتم بعدها عذاب وجدان به سراغم 
بیاید. او براي دفاع از اسلام مي‌رفت و من خوشحال بودم 

كه نسبت به كشورخود احساس مسئوليت ميك‌ند.

  آیا از نحوه اسارت و شهادت ایشان اطلاع دارید؟ 
او رفت و همه چشم به راه برگشتنش بودیم، غافل از 
اینکه این چشم به راهی‌30سال طول خواهد کشید. سید 
در بند مردانگی و غیرتش بود و انتظار سالم برگشتن از او 
که خون غیرتش به جوش آمده بود، چیزی دور از ذهن 
بود. او با عزمی راسخ می‌رفت که با دشمن بجنگند، تاب 
دیدن آن همه جنایت علیه هموطنان خود را نداشت. من 
که او را می‌شناختم کاملا حس کرده بودم و می‌دانستم 
که او یا شهید می‌شود و یا اینکه تا پایان جنگ می‌ماند 
و تا زمانی که دشمن نابود نشود بازنخواهد گشت. چند 
روزی بود که دخترم به دنیا آمده بود، خبر آوردند که 

سید شهید شده است. سید یکی از غواصان کربلای‌4 
بود؛ عملیاتی که مظلومانه چند هزار شهید را در پی 
داشت. همرزمانش گفتند که دستور فرماندهی مبنی 
بر این بوده که اگر کسی شهید شد، پیکرش تا اتمام 
عملیات در منطقه خواهد ماند. سید قبل از عملیات، 
انتخاب  را  گمنامی  و  می‌اندازد  آب  در  را  خود  پلاک 
می‌کند. سید با شجاعتی که داشت جز اولین غواص‌هایی 
بود که جلوتر از نیروها حرکت می‌کرد و ایشان را از فاصله 
دور دیده بودند که اسیر دشمن شده است. ما نیز امیدوار 
بودیم که برگردد اما چند سال گذشت و آخرین اسرا نیز 
به کشور بازگشتند اما خبری از سید نبود. پس از آن بود 

که احتمال دادیم شاید در بین شهدای گمنام به کشور 
بازگشته و تشییع شده است.

  از روزهای چشم انتظاری و دلتنگی در نبود 
همسرتان برایمان بگویید؟

چشم‌انتظاری، خیلی سخت است. هر بار که از مدرسه 
به خانه بازمی‌گشتم، می‌گفتم: خدایا! ای‌کاش الان که 
به خانه می‌رسم کفش‌های سید جلوی در باشد. دوست 
همه  آن  بود  حیف  بماند،  گمنام  سیدجلیل  نداشتم 
شجاعت، رشادت، مردانگی در گمنامی باشد. وقتی در 
کوچه و خیابان‌های شهر قدم می‌زدم، تصویر شهدای 
نام  که  می‌کردم  زمزمه  با خود  و  می‌دیدم  را  معروف 
شهید سیدجلیل میری‌ورکی هم باید آذین بخش شهر 
تفحص  غواص  شهدای  پیکر  که  باشد.سال‌1394بود 
شد و پرده از اسارت‌175 پرستوی دست بسته، در دل  
اروندخروشان برداشته شد. اولین شهید شناسایی شده 

 ، DNA نیز سید جلیل میری‌ورکی بود که با آزمایش
هویتش مشخص شد.

  واکنش فرزندان نسبت به بازگشت پیکر پدر 
بعد از گذشت سال‌ها چه بود؟

برای شهیدسیدجلیل‌میری‌ورکی، چنان تشییع باشکوهی 
برگزار شد که فرزندانم متوجه شدند، پدرشان چه فرد 
عزتمندی بوده و چقدر مظلومانه به شهادت رسیده است. 
روحیه فرزندانم با بازگشت پیکر ایشان، تسکین یافته بود 
و خداوند را شاکر بودند که پیکر پدر بازگشت و در خاک 
وطن به خاک سپرده شد. فرزندانم حس خوشحالی و 

ناراحتی را توامان داشتند. همگی از بازگشت پیکرشهید، 
احساس آرامش، غرور و افتخار داشتیم. دخترم هنوز برای 
مظلومیت پدرش گریه می‌کند و می‌گوید: غواص‌ها خیلی 
مظلومانه و با دست‌های بسته و با تحمل شکنجه‌های 

بسیاری شهید شده‌اند. 

را  ایشان در جنگ    همرزمان شهید حضور 
کرده‌اند؟  توصیف  چگونه 

هم‌رزمانش اشاره داشتند چون شهید نیروی جسمانی 
بالایی داشت، هنگام عبور از آب اسلحه رزمندگان دیگر 
را نیز حمل می‌کرد و در زمان مجروحیت نسبت به 
پرستاری و مراقبت از آنها مشغول بود. شهید قبل از اعزام 
به جبهه نیز آن روحیات را داشت و بسیار فداکار بود و 

سعی می‌کرد به اطرافیان در کارهایشان کمک کند. 

  آیا امید داشتید پیکر ایشان به کشور بازگردد؟

در  چگونه  خدايا!  مي‌گفتم:  خدا  به 
نبودنش بچه‌ها را بزرگ كنم. وقتي 
برای بدرقه‌اش رفتم، در مسير گريه 
نمي‌زد،  اصلًا حرفي  او  اما  ميك‌ردم 
صحنه آخر از ذهنم بیرون نمي‌رود. 
نمي‌خواستم مانع رفتنش شوم چون 
دوست نداشتم بعدها عذاب وجدان 
به ســراغم بیاید. او براي دفاع از 
اســام مي‌رفت و من خوشــحال 
به كشــورخود  نســبت  كه  بودم 
احســاس مســئوليت ميك‌نــد.

تصویری از مادر شهید سید جلیل میری ورکی.
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همواره در سال‌های ابتدای مفقودی ایشان، اميد داشتم 
كه همسرم به کشور بازگردد. اوايل كه آزاده‌ها به كشور 
مي‌آمدند به حال خانواده‌هايشان حسرت مي‌خوردم و  
منتظر بودم كه همسر من هم ميان آنها باشد، اما خبري 
نشد. در مراسم تشييع شهدا شرکت می کردم و زمانی که 
عظمت حضور مردم در مراسم تشییع شهدا را می‌دیدم 
آرزو داشتم تا ای کاش، روزی پكير شهيدگمنام من هم 
ميان مردم و با دستان با محبت دوستداران شهدا تشييع 
شود. همه نگراني‌ام اين بود كه شاید پكيرش آمده و در 
نقطه‌اي در گمنامي و غربت به خاک سپرده شده است. 
وقتي همرزمانش را مي‌ديدم، قلبم از میزان گمنامی 
شهید فشرده می شد. زمانی که تابلوي شهدا را در سطح 
شهرنصب می کردند آرزو داشتم که ای کاش روزی فرا 
برسد تا عكس شهيد من را اينگونه با عظمت در سطح 
شهر نصب كنند و من همه آن آرزوها را به لطف خداوند 
به چشم خود ديدم. روزی که طنين آمدن پكير شهداي 
گمنام و شهدای غواص در عملیات كربلاي4 در كشور 
آغاز شد، ندايي دروني به من اميد داد كه پكير همسرم 
در ميان آن شهداست. همه مشخصات همخوانی داشت، 
شهدایی بودند که درسال 1365 در عملیات کربلای‌4 
به‌عنوان غواصان خط‌شکن در عملیات حضور داشتند. 
در خواب دیده بودم که پیکرش به کشور بازگشته است. 

همه اتفاقات گواه می‌داد که خبری در راه است.

 شما چگونه از پیدا شدن پیکر شهید در تفحص 
آگاه شدید؟

پیکر شهدای غواص را که به کشور آوردند، خبر نداشتیم 
که سید نیز جزو آنهاست. در این فکر بودم که به تهران 
تا شاید  این موضوع پرس‌وجو کنم  به  بروم و نسبت 
پیکرسید نیز جز این غواص‌ها باشد. اخبار را از تلویزیون 
پیگیری می‌کردم. با مادر شهید تماس گرفتم و گفتم که 
پیکر تعداد ‌175غواص تفحص شده در عملیات کربلای‌4 
را به کشور آورده و ممکن است پیکرسید جلیل هم جزو 
آنها باشد. مادر شهید از من خواست تا اگر خبری از 
پیکر شهید به من رسیده است را به ایشان نیز بگویم و 
گفتم منبع موثقی ندارم اما به دلم افتاده که پیکرسید 
هم جز همین غواص‌ها است. تا اینکه بعد از گذشت یک 

هفته از تهران به پسرم زنگ زدند تا برای انجام آزمایش 
شناسایی پیکر شهید مراجعه کند. پیکر ایشان اولین 
شهیدغواصی بود که از طریق آزمایش DNA شناسایی 
شد. با دست‌های بسته آنها را در گودال انداخته بودند، 
چون به حضرت امام علاقه زیادی داشت عکس ایشان 
روی سینه‌اش بود. شانه قدیمی نیز با خود به همراه 
داشت که چون از جنس پلاستیک بود سالم مانده بود.

  لحظه‌ای که با پیکر دست بسته شهید مواجه 
شدید چه حسی داشتید؟

شهيد قبل از عمليات، پلاكش را درآورده بود. اما وسايلی 
که همراه شهید تفحص شده بود را شناختم. آينه‌اي 
همراهش  امام‌خميني)ره(  عكس  كنار  در  هميشه  كه 
بود، شانه و مهر برای نمازش. پكير شهيد از روي كارت 
پايان خدمت سربازي‌اش شناسايي شد و ديگر نيازي به 
آزمايش DNA نبود. وسايلش را به ما تحويل دادند البته 
در كنار آن ريسماني هم كه دستانش را با آن بسته بودند 
به ما تحويل شد. خدا دلمان را شاد كرد و خوشحالم 
كه پكير شهيد‌27ساله‌مان بعد ازگذشت ‌29سال به خانه 
بازگشت. شهدا زنده‌اند و ما در اين مدت اين را كاملًا 
حس و درك كرده‌ايم. در مشكلات ما را همراهي ميك‌رد 
و دعا‌هايش كمك حال ما بود. در اين سال‌ها هر زمان 
مشكل داشتم، شهيد كمكم ميك‌رد. با آمدنش همه 
نبودن‌ها و سختي اين سال‌ها را جبران كرد. از مردم 
استان البرز تشكر ميك‌نم كه در مراسم تشييع پكير 
شهيد همراهي‌مان كردند. آنها سنگ‌تمام گذاشتند، من 
اصلاً باورم نمي‌شد كه آرزوي من درباره تشييع شهيدم، 
محقق شده باشد. آنها شهيد را از آن خود مي‌دانستند و 
همينطور هم هست، شهيد متعلق به همه ملت است.

دخترم مي‌گفت: مامان من ديگر وجود پدر را احساس 
ميك‌نم، پدردار شدم و ديگر تنها نيستم.

  آیا قبل از شهادتش، خواب خاصی دیدید؟
بله! زمانی که شهید شده بود و من از آن بی‌اطلاع بودم 
در خواب دیدم که من به همراه ایشان در آب زلالی 
ایشان  و  و عکس شهدا  گرفته  مرا  غوطه‌وریم، دست 
بر‌روی آب حک شده بود. در‌خواب به من گفت که شهید 

شده است.

  لطفا در مورد خصوصیات رفتاری همسرتان 
بگویید؟

زیاد  و  بود  کوتاهی  زمان  مشترک،  زندگی   سه‌سال 
همدیگر را ندیدیم. بعد از مراسم عروسی‌مان متوجه شدم 
که کت‌و‌شلوار و کفش‌هایش نیست‌! پرسیدم: کجاست؟ 

شــهيد قبل از عمليات، پلاكش را 
اما وسايلی که همراه  درآورده بود. 
شهید تفحص شده بود را شناختم. 
آينه‌اي كه هميشــه در كنار عكس 
شانه  بود،  همراهش  امام‌خميني)ره( 
از  پكير شهيد  نمازش.  برای  مهر  و 
روي كارت پايان خدمت سربازي‌اش 
شناســايي شــد و ديگر نيازي به 
DNA نبود. وســايلش را  آزمايش 
به ما تحويل دادنــد البته در كنار 
با  را  كه دستانش  هم  ريسماني  آن 
آن بســته بودند به ما تحويل شد.

حضور باشکوه مردم استان البرز در تشییع پیکر شهید سید جلیل میری ورکی.
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گفت: کسی می‌خواست داماد شود، کت‌و‌‌شلوارم را به 
او دادم تا عروسی‌اش برگزار شود. هر وقت که از جبهه 
بازمی‌گشت به مدرسه محل کار من می‌آمد و منتظر 
می‌شد تا مدرسه تعطیل شود و با هم به منزل برگردیم. 
می‌گفت دوست دارم با هم قدم بزنیم و از این فرصت 
استفاده  کنم. می‌گفتم وقتی جبهه هستی چرا برام 
عکس و نامه نمی‌فرستی؟ می‌گفت عکس و نامه مرا 
وسوسه می‌کند. دلتنگ شما و پایبند دنیا می‌شوم برای 
همین برای من نامه نفرستید. اهل عکس انداختن نبود. 
است را  مانده  یادگار  به  او  از  که  دو عکس هم  یکی، 
منزل  به  جبهه  از  که  روزهایی  گرفته‌اند.  همرزماش 
می‌آمد در کارهای خانه به من کمک می‌کرد و پس از 
اتمام کارم در مدرسه و بازگشت به منزل می‌دیدم که 
لباس‌ها را شسته و اینگونه در کارهای منزل به من کمک 
می‌کرد. همسایه‌ها او را خیلی دوست داشتند. یکی از 
همسایه‌ها می‌گفت: آن روزهایی که اول صبح  سید را 
موقع رفتن سر‌کار می‌بینم، روز خوبی دارم. در کارخانه 
هم خیلی به او احترام می‌گذاشتند و احساس خاصی 
به او داشتند. راننده‌ای که هر روز سید را سر‌کار می‌برد 
تعریف می‌کرد که او بیشتر اوقات در سکوت و تفکر بود. 
اهل حلال و حرام بود و هرگز ذره‌ای از حق کسی را وارد 
زندگی‌اش نمی‌کرد. او قلب مهربانی داشت و نور خاصی 
در چهره سید بود. همیشه نگاهش سر به زیر بود و نماز 

خواندنش زیبا و زبانزد همه بود. 

  روزهای نبود همسرتان برای فرزندان چگونه بود؟
دخترم چند روز قبل از شهادت پدرش به دنیا آمد. او 
به همرزمانش سفارش کرده بود که نام دخترش را زهرا 
بگذاریم. رمز عملیات کربلای چهار نیز »یازهرا« بود.من 

در همه روزهای بعد از شهادت سید، حضورش را در 
کنارمان احساس می‌کردم. یک‌بار که دخترم در دانشگاه 
با چند نفر بحث کرده و مقنعه‌اش را کشیده بودند، خیلی 
ناراحت بود. شب خواب دیده بود که پدر برایش روسری 
هدیه آورده است. من احساس می‌کنم سید هنوز هم 
حواسش به ما است و در کنار ما حضور دارد. ناگفته نماند 
بعد از شهادتش، زندگی برای ما سخت بود؛ گاهی بچه‌ها 
مریض می‌شدند و شب تب می‌کردند و من باید آنها را به 
درمانگاه می‌رساندم. سختی‌های این چنین وجود داشت 
واقعا کمک و حضورش را حس می‌کردیم. پسرم  اما 
آتش‌نشان است و من همیشه به خاطر شرایط‌کاری 
که دارد، نگرانش هستم. او می‌گوید: نگران نباش! پدر؛ 

همیشه کمک حال من است.

  آیا پسر شهید نیز خصوصیات پدرش را دارد؟

رفتارهایش  از  است. پسرم خیلی  همینطور  واقعا  بله! 
شبیه پدرش است. او هم مانند پدرش در عملیات‌های 
آتش‌نشانی شجاع و نترس است و همیشه به خدا توکل 
راه  تا  است  داشته  تاکید  نیز  وصیت‌نامه‌اش  در  دارد. 
پدرشان را به بچه‌هایم بیاموزید که همانا راه حسین‌)ع( 

است، امام را تنها نگذارید و پشتیبان اسلام باشید.

  اگر مطلب پایانی است بیان کنید؟
مادر شهید مطالبی درخصوص فرزندشان بیان کرده‌اند 
که در ادامه اشاره می‌کنم: »سید دلسوز بود و مردانگی 
از بچگی در فطرت او وجود داشت، راه خانه به مدرسه را 
پیاده می‌رفت تا پول توجیبی‌های خود را جمع کرده و به 
فقرا بدهد. وقتی کسی از پدر و مادر و زن و فرزند می‌گذرد 
خود را برای خدا آماده کرده است. پسرم می‌گفت، حالا 
که دشمن وارد کشور ما شده، پا گذاشتن من و مردان 
دیگر بر روی زمین زیادی است و باید برای آزادی و نجات 
کشور برویم. روزی که برای خداحافظی آمد، پدرش به 
او گفت، پسرم به دلم افتاده اگر این دفعه به جبهه بروی، 
دیگر برنمی‌گردی. پسرم گفت: این‌چه حرفی است که 
می‌زنی پدرم، ما باید برویم تا امام تنها نماند و کشور اسیر 
دشمن بی‌دین نشود. سید‌جلیل، امام خمینی‌)ره( را خیلی 
دوست داشت، حتی تا لحظه شهادت عکس امام از او 
جدا نشد. پسرم وقتی فرزند اولش که پسر بود به دنیا 
آمد، خواب دید که از آسمان نوری همراه با نوزادش به 
زمین به سوی او آمده است و همیشه پسرش را نعمتی 
از جانب خدا می‌دانست و بر روی تربیت او حساس بود.

سیدجلیل شجاع بود و حرف زور را دوست نداشت و از 
ناحقی و دروغ بدش می‌آمد.«

از  مردانگی  و  بود  دلســوز  »سید 
بچگی در فطرت او وجود داشت، راه 
خانه به مدرسه را پیاده می‌رفت تا 
پول توجیبی‌های خود را جمع کرده 
و به فقرا بدهد. وقتی کسی از پدر 
و مادر و زن و فرزند می‌گذرد خود 
را برای خدا آماده کرده است.پسرم 
می‌گفت، حالا که دشمن وارد کشور 
ما شده، پا گذاشــتن من و مردان 
دیگر بر روی زمین زیادی اســت و 
باید برای آزادی و نجات کشور برویم.
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درآمد
انتظار را فقط مادران می‌فهمند؛ اشک، همدم مادران انتظار است. اشک را که از آنها بگیرند تمام می‌شوند، انتظار را که از آنها بگیرند می‌میرند. قصه مادران 
انتظار، همه شبیه هم است. همه وصل شده‌اند به جنگ، به روزهای یورش دشمن به این آب و خاک، به همه آن لحظه‌های پرتب و تاب وپرتشویش دهه60 . 
آنها دلشان جا مانده در مناطق عملیاتی غرب و جنوب. نام پسرانشان همیشه بر زبانشان است و دلشان پیش آنهاست. مادر شهید منوچهر تنگسیری یکی از 
آن مادران انتظار بود که پس از 29 سال پیکر شهید را در آغوش گرفت.شهید منوچهر )محمد( تنگسیری در تاریخ چهارم شهریور ماه 1350 در اهواز دیده به 
جهان گشود و در چهارم دی ماه 1365 در عملیات کربلای‌4 به شهادت رسید. پیکر مطهرش بعد از ‌29سال به همراه 270 شهید دفاع مقدس به وطن بازگشت 

و در 20 مردادماه 1394 همزمان با شهادت حضرت امام جعفر صادق )ع( در گلزار شهدای اهواز آرام گرفت.متن گفتگو با مادر شهید را در ادامه می‌خوانید.

روایت فاطمه کارساز؛مادر غواص شهید، منوچهر تنگسیری از فرزند شهیدش

غواصان حاضر در جنگ، ایثار را به حداعلای خود رساندند

شهید تنگسیری بارها می‌گفت که من باید به جبهه اعزام 
شوم و در برابر کفر ایستادگی کنم. شهید تنگسیری، 
شهادت را دوست داشت و به آرزوی خود رسید. از دوران 
نوجوانی حضور در جبهه را دوست داشت اما محدودیت 
سنی او مانع از رفتن می‌شد. منوچهر پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی، با دوستان هم سن و سال خود، شعارهای 
ضد رژیم ستم شاهی سرمی‌داد. در دوره تحصیل در 
مقطع راهنمایی، تحصیل را رها کرد و پس از چند روز 
با من تماس گرفت و از حضور در شهرستان بهبهان و 
اعزام به جبهه خبرداد. گویا شناسنامه خود را دستکاری 

کرده و با التماس به جبهه رفته بود. هر وقت که کاروان 
شهدای گمنام وارد شهر می‌شد در میان استقبال گرم 
مردم شهید‌پرور، حضور پیدا می‌کردم و مسؤولان تفحص 
را قسم می‌دادم تا شاید خبری از شهید منوچهر)محمد( 
تنگسیری داشته باشند. آنها به من دلگرمی می دادند که 
به زودی پیکر فرزندتان تفحص خواهد شد. یک روز پیاده 
به امامزاده »علی بن مهزیار« رفتم و در آنجا درد و دل 
کردم، گفتم که شهدا را آورده‌اند، کمکی کن شاید خبری 
از شهید منوچهر بیاید. پس از برگشتن از امامزاده، نماز 
خواندم و دوباره حضرت »علی بن مهزیار« را قسم دادم، 

تسبیح را گرفتم و شروع به ذکر گفتن کردم که ناگهان 
تسبیح ذکر گم شد! دخترم گفت که این برکت خداوند 
است. همان شبی که به امامزاده رفتم، از طریق اخبار از 
تفحص شهدای غواص کربلای‌4 مطلع شدم و اینگونه 
حاجت من برآورده شد. از استقبال گرم و صمیمی مردم 
ایران به‌ویژه استان خوزستان که ما را مورد لطف خود 

قرار دادند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
 منبع: ستاد مرکزی راهیان نور کشور
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درآمد
عملیات کربلای ‌۵ یکی از بزرگترین عملیات‌های رزمندگان در طول جنگ تحمیلی بود که در تاریخ نوزدهم دی‌‌ماه ۱۳۶۵ در منطقه‌ شلمچه‌ و 
شرق بصره‌ آغاز شد.کربلای‌۵ را می‌توان پاسخی به عملیات کربلای‌۴ دانست چرا که در آن عملیات، دشمن با حمایت کشورهای غربی عملیات 
رزمندگان ایرانی را شناسایی کرد و همین امر موجب به خاک و خون کشیده شدن جوانان ایرانی در آن عملیات شد.ضرورت داشت تا عملیاتی 
طرح‌ریزی و انجام شود تا پیروزی بزرگ را برای رزمندگان به ارمغان آورد. صدام ملعون در بخشی از صحبت‌های خود گفته بود که اگر نیروهای 
ایرانی با موانع موجود در شلمچه بتوانند یک گام جلوتر بردارند، کلید بصره را به آنها می‌بخشم. اما در نهایت با عنایت خداوند و غمی که از 
شکست در کربلای‌۴ در دل داشتیم، توانستیم در عملیات کربلای ۵، موفق شویم. نقش غواصان در این عملیات بسیار مهم بود، پوشیدن 
لباس خیس و سرد غواصی در سرمای استخوان‌سوز، لحظات سختی است که برخی از رزمندگان این مرز و بوم آن‌را تجربه کرده‌اند؛ غواصان ۸ 
سال دفاع مقدس در عمق دریاها به اوج رسیدند و زیر نور مهتاب، در رود خروشان کارون شنا کرده‌اند. یکی از غواصان خط‌شکن در عملیات 
کربلای‌5، شهید مرتضی میلانی بوده است. او متولد سی‌ام شهریورماه‌1347 در شهر ارومیه بوده و پس از دریافت مدرک دیپلم به جبهه اعزام 
شده است.ایشان در عملیات کربلای‌5 به‌عنوان غواص حضور داشته و در پنجم اسفندماه 1365 به شهادت رسیده است.در ادامه متن گفتگو با 

مجتبی میلانی، برادر شهید مرتضی میلانی را می‌خوانید.

مجتبی میلانی در گفتگو با شاهدی اران

شهادت برای مرتضی میلانی، رحمت الهی بود
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خانواده  از  و  کنید  معرفی  را  لطفا خودتان    
شهید مرتضی میلانی بگویید؟

ارومیه  شهر  متولد‌1353در  هستم،  میلانی  مجتبی 
و برادر شهید غواص مرتضی میلانی. خانواده شهید، 
مذهبی بودند، پدربزرگ من یکی از روحانیون شاخص 
در شهرمان بود. مرتضی فرزند اول خانواده بود که در 

سال ۱۳۴۷ متولد شد. 

  لطفا شهید مرتضی میلانی را برای خوانندگان 
ماهنامه توصیف کنید؟

مرتضی میلانی در ‌11آذرماه 1347 در یک خانواده 
مذهبی در شهرستان ارومیه در محله سیدجواد متولد 
متدین  مؤمن،  مادری  و  پدر  تربیت  تحت  و  گردید 
را در  او  از همان کودکی  یافت.  پرورش  امام  و مقلد 
مجالس سوگواری امام‌حسین)ع( شرکت داده تا اینکه 
عشق اباعبدالله‌الحسین)ع( در عمق وجود او ریشه دوانید. 
ابتدایی را در دبستان قوام  در سال‌1353 تحصیلات 
و دوره راهنمایی را در سال‌1358 در مدرسه جامعه 
تعلیمات اسلامی با نمرات عالی پشت‌سر گذاشت و در 
سال‌1362 به دبیرستان »‌13آبان« راه یافت. در همین 
دوران بود که با شرکت در جلسات بسیج پایگاه محله 
شروع به فعالیت در پایگاه نمود تا جایی که با دوستان 
و همسالان خود تصمیم به ایجاد انجمن اسلامی گرفته 
و جلسات خود را در منزل شخصی حاج‌آقا منصورفر 
برگزار می‌کردند. مرتضی به دلیل علاقه قلبی که به 
حضرت امام داشت، در سال‌1361 با پدر خود راهی 
به  را  او  علاقه  این  و  می‌شود  جماران  در  امام  دیدار 
سمت عمل به منویات امام کشید و محبت او در ذهن 
و قلب او ریشه دوانید. در سال‌62 آموزش‌های نظامی 
وجود  با  و  رساند  اتمام  به  خوی  پادگان  در  را  خود 
سن کم در سال‌1363 اولین اعزام خود به جبهه‌های 
نبرد را در جزایر مجنون تجربه کرد و در سال‌1364 
در عملیات والفجر 8 در گردان‌های لشکر‌31 عاشورا 
شرکت نمود. پس از برگشت از جبهه در پایگاه بسیج 
به‌عنوان مسئول پرسنلی به فعالیت خود ادامه داد و 
از اول تیرماه 1365مشغول خدمت در پرسنلی بسیج 
شد. او دوباره در سال‌1365 در دوره‌های غواصی‌گردان 
حبیب‌بن‌مظاهر حاضر شده و آموزش‌های طاقت‌فرسایی 
را متحمل شد. هنوز تا عملیات فاصله بود که بشارت‌ها 
خواب  در  شهدا  دیدار  به  مرتضی  و  می‌رسد  راه  از 
اینگونه  را  دیدنش  خواب  ماجرای  مرتضی  می‌رود. 
روایت می‌کرد:» در اتوبوس خوابیدم، در خواب دیدم 
که به جایی قدم گذاردم که برادران صمد حاجیلو و 
مرا  و  احوالپرسی می‌کنند  با من  کلیه شهدای آشنا 

می‌بوسند، من هم غرق شادی و مسرتم.‌«
در عملیات کربلای‌ چهار با مجروح شدن از ناحیه پا 

اما با شروع زمزمه عملیات  چند روزی بستری شده 
کربلای‌5  خود را به منطقه رساند و این‌بار در گردان 
حضرت قاسم وارد شده و در مراحل اول و دوم عملیات 
شرکت می‌کند. یکی از همرزمانش حضور درعملیات 
عملیات  »در  می‌کند:  روایت  این چنین  را  کربلای‌5 
کربلای‌پنج، ستون پس از استراحت در كنار خاكريز، 
و  مي‌دويدم  بايد  فقط  كرد.  اسكله حركت  به سمت 
نبايد ستون قطع مي‌شد، در اين ميان من از مرتضي 
ميلاني سبقت گرفتم، مرتضي در كربلاي‌4 تركش به 
پايش اصابت کرده بود ولي با همان وضعیت به عمليات 
كربلاي‌5 هم آمده بود و دويدن در آن شرايط براي 
او بسيار مشكل بود. سبقت من او را ناراحت كرد و از 
پشت‌سر فریاد زد: برادر سبقت ممنوع! من با شرمساري 
ادامه  به حركت  و  را گرفتم  برگشتم، دست مرتضي 

داديم. عملیات کربلای5 که از ‌19دی ماه 65 آغاز شده 
بود به مرحله تکمیلی در اسفندماه همان سال رسید 
که مرتضی دراین عملیات و با لباس غواصی در تاریخ 
‌1365/12/3به شهادت رسیده و در سن ‌18سالگی و با 
‌28ماه سابقه جهاد در راه خدا، زمین را به مقصد آسمان 
ترک کرد. او که در فراق شهدای گردان حر و حبیب‌بن 
مظاهر، خود را جامانده می‌پنداشت، با فاصله کوتاهی 

خود را به آنان رساند. 

 پس شهید در مبارزات انقلاب نیز حضور داشت؟
همانگونه که اشاره کردم، شهید در خانواده‌ای مذهبی 
به دنیا آمد. پدرمان از مبارزین فعال در انقلاب بودند. 
ارومیه قبل و مدتی بعد از پیروزی انقلاب، دستخوش 
تغییراتی در شهر بود و محل جنایت از طرف حزب 
کومله و منافقین بود و درگیری‌های زیادی نیز در شهر 
صورت گرفته بود. با توجه به نیاز انقلاب که افرادی باید 
امنیت مردم در شهرها را برقرار کنند، پدرم با تشکیل 
گروه‌هایی وظیفه امنیت شهر را برعهده گرفت. اوایل 
پیروزی انقلاب، سپاه و ارتش ساماندهی نشده بود و 
مردم به‌صورت خودجوش برای حفظ امنیت شهر تلاش 
می‌کردند. مرتضی نیز ارتباط خوبی با پدرم داشت و به 
نوعی با جنگ آشنا شده بود. اولین کاری که مرتضی 
در محله‌مان انجام داد، به همراه تعدادی از نوجوانان 
مسجد و محله، انجمن اسلامی به پا کرد. مکانی را از 
طرف یکی از اهالی در اختیار گرفته بودند و در مورد 

فعالیت‌های اسلامی بحث و تبادل‌نظر می‌کردند. 

  در چه سالی تصمیم گرفت تا در جبهه حاضر 
شود و واکنش والدین نسبت به تصمیم او چه بود؟

ارومیه  در  را  دبیرستان  و  راهنمایی  مقطع  مرتضی 
گذراند و در مقطع اول دبیرستان که مصادف با عملیات 
بدر بود در ‌15سالگی عازم جبهه شد. پدرم به علت سن 
کم برادرم با اعزام او به جبهه مخالف بود اما با اصرار 
برادرم، پدر راضی شد تا به جبهه اعزام شود.پدرم از 
برادرم خواست تا به جبهه نرود اما مرتضی در پاسخ 
پدرم گفت:»‌می‌دانم شما مرا دوست دارید، اما من هم 
کشورم را دوست دارم و نمی‌توانم نسبت به تجاوز به 
خاک کشورم بی‌تفاوت باشم.« خاطرم است پدرم یک 
بود و  داده  اختصاص  برادرم  به  را  از منزل‌مان  طبقه 
امکانات لازم برای زندگی دانشجویی برایش فراهم بود 
اما این منزل به پایگاه دوم رزمندگان تبدیل شده بود. 
بعد از پایان عملیات، چند روزی به مرخصی می‌آمد 
آمد  و  رفت  محل  به  می‌شد  تبدیل  روز  چند  آن  و 
رزمندگان از جمله شهید علی حمداللهی، شهید جلیل 
موذن، شهید باقرنیکزاد، شهیدرسول تعاون، شهیداسلام 
عیسی‌لو، شهید منصور همتی، شهید درستکار، شهید 

با توجه به نیــاز انقلاب که افرادی 
باید امنیت مردم در شهرها را برقرار 
کنند پدرم با تشــکیل گروه‌هایی 
وظیفه امنیت شهر را برعهده گرفت. 
اوایل پیروزی انقلاب، سپاه و ارتش 
ساماندهی نشده بود و مردم به‌صورت 
شهر  امنیت  حفظ  برای  خودجوش 
تلاش می‌کردند. مرتضی نیز ارتباط 
خوبی با پدرم داشــت و به نوعی با 
جنگ آشــنا شده بود. اولین کاری 
انجام داد،  که مرتضی در محله‌مان 
به همراه تعدادی از نوجوانان مسجد 
و محله، انجمن اســامی به پا کرد.
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از دوستان  که  بودند  این‌ها جزو شهدایی  غفاری‌آذر. 
پایگاهی دیگر تشکیل  مرتضی بودند و در منزل‌مان 
داده بودند و در کربلای‌5 در یک نقطه از منطقه و در 
عرض چند دقیقه در کنار همدیگر به شهادت رسیدند. 
این‌ها جزو بهترین‌های جنگ بودند و انصافا هر کدام از 
آنها در حد فرمانده گروهان و گردان بودند که در لباس 

بسیجی شهید شدند. 

غواص  عنوان  به  عملیات‌ها  از  کدامیک  در   
حضور داشت؟

در عملیات والفجر‌8 جزو نیروهای عملیات بود و در 
کربلای‌4 نیز به‌عنوان نیروی باتجربه غواص در گردان 
حبیب‌بن‌مظاهر تلاش می‌کرد. در کربلای‌4 نیز آماده 
رشادت بود اما به دلیل اینکه عملیات از سوی دشمن 
لو رفته بود، نیروهای گردان حبیب‌بن‌مظاهر از ادامه 

عملیات منع شدند. 

 آیا پس از مجروحیت مجددا به جبهه بازگشت؟
گذراندن  برای  و  شد  کربلای‌4مجروح  عملیات  در 
ارومیه  در  مدتی  بازگشت.  ارومیه  به  بهبودی  دوره 
در  ارومیه  شهر  بمباران  با  شد  مصادف  که  ماند 
که  مناطقی  از  یکی  بعث.  رژیم  1365/۱۱/۱۱توسط 
توسط دشمن بمباران شد نزدیک به قرارگاه حمزه در 
ارومیه بود و این قرارگاه در فاصله نزدیکی با منزل ما 
قرار داشت. پس از بمباران، تعداد بسیاری از مردم شهر 
را ترک کردند و به نوعی شهر ارومیه خالی از جمعیت 
شد. ایشان به اتفاق تعدادی دیگر از دوستان خود به 
از مال و امنیت شهر در  مدت‌‌10روز جهت حفاظت 
از  تعدادی  امنیت،  برقراری  علاوه‌بر  و  ماندند  ارومیه 
نانوایی‌ها را بسیج کردند تا نسبت به پخت نان برای 

مردمی که در شهر مانده بودند، اقدام کنند. مرتضی 
پس از مدتی به جبهه بازگشت و در مرحله سوم از 
عملیات کربلای‌۵ با گردان حضرت‌قاسم به همراه تعداد  

از همرزمان صمیمی‌اش به شهادت رسید. ‌۱۳نفر 

 شما جزو هنرمندان و مستندسازان کشورمان 
هستید و فعالیت‌هایی برای معرفی غواصان انجام 
داده‌اید، لطفا از فعالیت‌های خود در این مسیر 

بگویید؟ 
در  و  باشد  غواصان  جزو  تا  بود  توفیق  برادرم  برای 
مورد  در  و خاک«  آب  »سکوت  نام  با  که  مستندی 
شهدای غواص کار کرده‌ام همه رزمندگان، از سادگی و 
خلوص ایشان به نیکی یاد می‌کنند و او جزو رزمندگانی 
بوده است که خستگی‌ناپذیر و علاقمند به مبارزه در 

غواصان  مستند  برای  که  نامی  است.  بوده  اسلام  راه 
انتخاب کرده ام »سکوت آب و خاک« است چون آنها 
افراد بی‌ریایی بودند که چشم‌داشتی بابت زحماتشان 
نداشتند. سردار اصانلو تلاش و مجاهدت رزمندگان را 
اینگونه روایت می‌کند:»‌هوا به شدت سرد بود، یکی از 
رزمندگان زنجان به‌عنوان غواص در داخل آب حضور 
داشت و پس از اتمام تمرین از آب بیرون آمد. در همان 
لحظه دست‌های کبود آن نوجوان غواص را دیدم که از 
شدت سرما ایجاد شده بود. او دست‌هایش را از دیگران 
مخفی کرد و من تعجب کردم! از او خواستم تا در کنار 
آتش بیاید تا گرم شود اما نپذیرفت و به نماز ایستاد.« 
غواص‌ها وصف‌شدنی نیستند و آنها انسان‌های منحصر 

به فردی بودند.

و سال، چگونه  آن سن  در  آنها  نظر شما  به   
توانسته بودند به حد اعلای استقامت برسند؟

به نظر من تا زمانی که فرد به آن باور اصلی نرسیده 
باشد، نمی‌تواند کاری انجام دهد و در برابر سختی و 
رسیده  اصلی  باور  به  آنها  کند.  ایستادگی  مشکلات 
بودند که توانستند دشمن را به زانو درآورند. خاطره‌ای 
روایت می‌کنم به نقل از یکی از فرماندهان گردان:»‌برای 
بازکردن معبری در حال حرکت به سمت دشمن بودیم. 
قبل از عملیات، معبرها شناسایی شده بود اما در زمان 
شناسایی  در  که  کردیم  برخورد  معبری  به  عملیات 
شده  ایجاد  دشمن  توسط  شناسایی  از  بعد  و  نبوده 
از  تا یکی  این شد  بر  بود. مشورت کردیم و تصمیم 
رزمندگان بر روی مین‌ها برود تا نیروها با عبور از او به 
سمت دشمن حمله کنند. فرصت کم بود و هرلحظه 
امکان داشت تا دشمن متوجه عملیات شود. رزمنده‌ای 
داوطلب شد و بر روی مین‌ها رفت و رزمندگان از روی 

مجاهدت  و  تلاش  اصانلو  ســردار 
روایت  اینگونــه  را  رزمنــدگان 
بود،  به شــدت سرد  می‌کند:»‌هوا 
به‌عنوان  زنجان  رزمندگان  از  یکی 
داشت  حضور  آب  داخل  در  غواص 
و پس از اتمام تمرین از آب بیرون 
دســت‌های  لحظه  همان  در  آمد. 
کبود آن نوجــوان غواص را دیدم 
که از شــدت سرما ایجاد شده بود. 
از دیگران مخفی  را  او دست‌هایش 
کرد و من تعجب کردم! از او خواستم 
تا در کنار آتش بیاید تا گرم شــود 
ایســتاد.« نماز  به  و  نپذیرفت  اما 

شهید مرتضی میلانی )نفر اول از سمت چپ( در کنار رزمندگان دفاع مقدس.
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او عبور کردند. همه نیروها از آن مانع عبور کردند به 
غیر از یکی از رزمندگان! از او نیز خواهش کردیم تا 
عبور کند اما اصرار داشت تا پیکر شهید را به پشت 
جبهه برساند. به او گفتیم پشتیبانی برای انتقال پیکر 
او اقدام خواهد کرد اما قبول نکرد! وقتی علت اصرارش 
را پرسیدم سرش را به پایین انداخت و گفت آن شهید 
فرزندم است! در آن مدتی که در کنار همدیگر بودند، 
عهد کرده بودند تا نگویند پدر و پسر هستند. ما چنین 
انسان‌هایی در جبهه داشتیم که در مکتب امام پرورش 
حلالی  لقمه‌های  حاصل  آن‌ها  تربیت  و  بودند  یافته 
بود که پدرها به فرزندان داده بودند. در زمان جنگ، 
فرهنگی بود به نام فرهنگ ایثار و ما فرهنگ ایثار را 
پرورش‌یافته  آنها  آموخته‌ایم.  امام  حضرت  مکتب  از 
این مکتب شدند و در آغوش خانواده رشد کردند و در 
زمان جنگ نیز فرمایشات حضرت امام را لبیک گفتند. 
آنها به آن باور رسیده بودند که می‌توانند برای خاک 

کشورشان ایثار کنند.

  نگاه شهید به شهادت چگونه بود؟
این افراد شهادت را لمس کرده و در کنارشان بهترین 
دوستانشان به شهادت رسیده بودند. آنها به جایگاهی 
رسیده بودند که شهادت کمترین رحمت الهی برایشان 
بود. رزمندگان کارهای بزرگ انجام دادند که حاصل 
آن پایداری نظام و اقتدار کشورمان است. اگر فردی 
به خون شهدا بی‌احترامی کند، اطمینان داشته باشد 
که هیچ‌وقت از طرف خداوند مورد رحمت قرار نخواهد 
گرفت و خون شهدا همیشه پاسدار نظام خواهد شد.

 از فعالیت‌هایی که برای غواص‌ها و دیگر شهدا 
انجام داده‌اید بگویید؟

ما خانواده‌های معظم شهدا باید جزو خط‌شکنان جبهه 
برای  ما  داریم.  تعلق خاطر  ما  باشیم، چون  فرهنگی 
معرفی شهدا باید گام‌های اساسی برداریم و پیش قراول 
این مهم باشیم. از زمانی که وارد حوزه دفاع مقدس 
شدم با جان و دل فعالیت کرده‌ام و فعالیت من اقتصادی 
نبوده بلکه دلی بوده است. زمانی که در صدا و سیما 
حضور داشتم توانستم چهار اثر در مورد خانواده شهدا 
تولید کنم. از سال‌۹۱ تاکنون حدود ۱۷ اثر کوتاه و ۴ اثر 
بلند تولید کرده‌ام. من حماسه ماندگاری را کار کرده‌ام 
که آزادسازی شهر اشنویه توسط مهدی باکری و شهید 
صیاد شیرازی را روایت می‌کند. عملیات »لیله‌القدر« را 
نیز به عرصه تولید رساندم و »سکوت آب و خاک« را در 
۱۳ قسمت به تولید رساندم. من شهدای دیگر شهرها 
را نیز معرفی کرده و مدت ۱۹ ماه برای معرفی شهید 
مهدی باکری تحقیقات انجام داده‌ام. هدفم از آن، نشان 

دادن مراحل تکامل یافتن مهدی باکری بود. 

 فرازی از وصیت‌نامه شهید مرتضی میلانی
شهادت مي‌دهم كه محمد)ص( عبد و رسول خدا و على)ع( 
ولى و حجت بر حق خداوند تواناى خالق بر زمين مي‌باشد. 
با عرض تهنيت به حضور شهداى عزيز و ياران صديق 
امام. چه خوش و دلنشين است پرواز به سوى معشوق 
و به لقاءالله رسيدن كه غايت منتهى و آرزوى شخص 
عاصى در اين دنياى فانى است. از خدا مي‌خواهم كه 
مرگ مرا در راه خودش قرار دهد و آن را من باب هديه 
بر  بزرگى  دارد كه منت  قبول  پدرم  و  مادر  از طرف 
خانواده‌ام خواهد بود. از خدا مي‌خواهم كه ما را تا تطهير 
ننموده از اين دنيا نبرد و قبل از نيل به شهادت، شوق 
شهادت را بر تن ما حاكم سازد و زنده ماندن را فقط به 
اميد شوق شهادت قرار دهد. تا اين سن كه گناهان وافر 

عظماىي را مرتكب شده‌ام از خدا مسئلت مي‌طلبم كه 
به آنان قلم عفو بكشد.

اى ملحدين و دشمنان اسلام، بدانيد تا زماني كه اين 
جوانان رشيد و برومند در مملكت هستند خواب راحتى 
بر چشمان شما نخواهد گذشت و تا خون‌ در رگ‌ دارند 
از امام و رهبرشان اطاعت خواهند نمود. رضاى من فقط 
در ادامه راه گلگون و سرخ شهيد است. عزيزترين يار 
و دوست از براى من رزمنده، ف‌ىسبيل‌الله است و به 
غير از او هيچك‌س حق ندارد ادعا نمايد كه با من آشنا 
از  تاكنون كه بسيارى  يا دوست من مي‌باشد.  بود و 
مسائل را درك نمودم و بر مصائبى فائق شدم و يا احياناً 
بىتابى نمودم، اما خدا خودت گواهى بر مدعاى من كه 
تاكنون هيچ‌وقت راضى به ناراحتى عزيزان و دوستان 
نشدم و اگر معصيت و يا قصورى مرتكب شده‌ام طلب 
گذشت و مغفرت از پروردگار و دوستانم دارم. اما حرفى 
كه نسبت به خانواده‌ام دارم هميشه راضى به رضاى 
خداوند باشيد. از تجملات دنيوى دورى كنيد و شاكر 
خدا باشيد و در هر آن، خدا را به خاطر داشته باشيد 
و بدانيد كه انسان روزى به دنيا آمده و روزى رخت از 
اين دنيا خواهد بست و چه بهتر كه به شهادت در راه 
حق نایل گردد و توشه‌اى براى آخرت جمع كرده باشد. 
برادرانم! راهم را ادامه دهيد و نگذاريد اسلحه‌ام بر زمين 
بيفتد و هميشه فردي مفيد براي اسلام واقع شويد و به 

فرايض ديني تقيّد كامل داشته باشيد. 

ما خانواده‌های معظم شـهدا باید جزو 
خط‌شـکنان جبهه فرهنگی باشـیم، 
چـون ما تعلق خاطـر داریم. مـا برای 
معرفـی شـهدا باید گام‌های اساسـی 
برداریم و پیش قراول این مهم باشیم. 
از زمانـی که وارد حـوزه دفاع مقدس 
شـدم بـا جـان و دل فعالیت کـرده‌ام 
و فعالیـت مـن اقتصادی نبـوده بلکه 
دلـی بـوده اسـت. زمانی کـه در صدا 
و سیما حضور داشـتم توانستم چهار 
اثر در مورد خانواده شـهدا تولید کنم. 

  شهید مرتضی میلانی)نشسته از سمت چپ نفر اول( در کنار رزمندگان استان همدان.
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درآمد
در عملیات کربلای چهار، مناطق؛ شلمچه، ابوالخصیب، ام‌الرصاص و جزیره مینو برای انجام این عملیات بزرگ انتخاب شد. غواص‌ها ساعاتی قبل 
از عملیات به درون آب رفته و به سمت خط دشمن حرکت کردند. در این میان، نیروهای دشمن که کاملا آماده و هوشیار بودند ضمن پرتاب منور، 
با تیربار و خمپاره به طرف نیروهای ایرانی شلیک می‌کردند. عملیات؛ خارج از کنترل و هدایت فرماندهی قرار گرفته بود و قبل از هر دستوری، 
یگان‌ها با توجه به نوع وضعیت و عکس‌العمل دشمن به محض رسیدن به ساحل، درگیری را آغاز می‌کردند. در این حال، رمز عملیات کربلای‌چهار 
اعلام شد و نیروهای عمل‌کننده فقط توانستند در جزایر؛ سهیل، قطعه، ام‌الرصاص، ام‌البابی و بلجانیه نفوذ کنند. در مقابل، نیروهای دشمن با 
پرتاب پی در پی منور و اجرای چند مورد بمباران کنار نهر عرایض و همچنین اجرای آتش موثر روی رودخانه اروند، سازمان غواص‌ها و نیروهای 

موج دوم و سوم را به هم زد.
عملیات کربلای‌چهار هیچگاه مظلومیت و شجاعت رزمندگان را فراموش نمی‌کند. عملیاتی که رادارهای آمریکایی، تمام جزئیات عملیات را به 
عراقی‌ها داده بود. رمز عملیات یا محمد)ص( بود که ساعت 22:45 روز سوم دی‌ماه 1365 اعلام شد. مظلومیت شهدای عملیات کربلای‌چهار، 
تداعی‌کننده غربت و مظلومیت اباعبدالله‌الحسین)ع( و یاران باوفایش در روز عاشورا است.یکی از آن شهدای غواص خط‌شکن، شهید جمشید 
ترکمان بوده است. او در هشتم مهرماه 1348در ملایر دیده به جهان گشود. زمانی که 16 ساله بود به جبهه اعزام و در گردان غواصی مشغول به 
مبارزه با رژیم بعث شد. او پس از رشادت‌های فراوان در چهارم دی‌ماه 1365 در عملیات کربلای چهار به شهادت رسید.سیف‌الله ترکمان برادر 

شهید جمشید ترکمان است. در گفتگویی که با ایشان انجام داده‌ایم، مطالبی از شهید برایمان بازگو می‌کند.

گفتگوی شاهدی اران با سیف الله ترکمان

شهید جمشیدترکمان برای حفظ اسلام، لباس غواص به تن کرد
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  لطفا خودتان را معرفی کنید؟
شهید  برادر  متولد 1332و  هستم.  ترکمان  سیف‌الله 

ترکمان. جمشید 
 

  شهید ترکمان فرزند چندم خانواده بودند؟
چهار برادر و سه خواهر بودیم که ایشان فرزندچهارم 

خانواده بودند.

 در چه سالی و چگونه وارد جبهه شد؟
جمشید از کودکی در کنار من کار می‌کرد و از روحیات 
او باخبر بودم. رفتار او در ایام جنگ نشان می‌داد که 
عاشق رفتن به جبهه است تا از میهن خویش دفاع کند 
اما سن او کم بود و امکان رفتنش به جبهه غیرممکن.
چند بار نزد من از علاقه‌اش به جبهه گفته بود و من 
نیز دلداری‌اش می‌دادم که جنگ هنوز تمام نشده و 
امکان حضور در جبهه در سال‌های بعد وجود دارد. 
پس از گذشت چند سال از آن صحبت‌ها، او ‌17ساله 
شد و به جبهه رفت. از همان ابتدای حضور در جبهه، 
وارد گردان غواصی شد و در همان لباس نیز به شهادت 

رسید.

 شهید در چه خانواده‌ای متولد و پرورش‌یافته 
بود؟

ولایت‌فقیه  پشتیبان  و  مذهبی  خانواده‌ای  در  شهید 
متولد شد. قبل از ایشان من نیز در جبهه حضور داشتم 
و حضورم در جبهه، او را مشتاق‌تر می‌کرد تا در جبهه 

حاضر باشد. 

 ارتباط ایشان با خانواده و بستگان چگونه بود؟

بسیار مذهبی و با سخاوت بود. ارتباط ایشان با خانواده 
خوب بود و علاقه ویژه‌ای به مادرم داشت. تمام حرکات 
او به‌گونه‌ای بود که گویا قصد ماندن در این دنیا را ندارد 
و روحیات آسمانی در وجود او بود. نشستن و برخواستن 
و در کل تمام زندگی او سرشار از بوی خداوند بود و 

حضور خداوند را می‌توانستیم در رفتارش نظاره کنیم.

 لطفا از میزان دینداری شهید بگویید؟
جمشید از کودکی به قرآن علاقه‌مند بود و در کلاس‌های 
آموزش قرآن شرکت داشت. به نمازخواندن علاقه داشت 
به  جماعت  به‌صورت  را  نمازهایش  می‌کرد  تلاش  و 
جاآورد. دوستان خود را سفارش می‌کرد تا نسبت به نماز 
فعال باشند و اول وقت نمازشان را بخوانند و در جهت 

آموزش و قرائت قرآن فعال باشند.

 از چه زمانی در گردان غواصان در جنگ حضور 
داشت؟

دوره  و  اعزام شد  اهواز  مدنی  پادگان شهید  به  ابتدا 
آموزش را سپری کرد. حدود ‌5ماه دوره‌های غواصی را 
به‌صورت فشرده و کامل گذراند و در عملیات کربلای 
آن  در  و  غواص خط‌شکن حاضر شد  به‌عنوان  چهار 

عملیات به شهادت رسید.
خاطرم است زمانی که به مرخصی آمد به من گفت: 
»رزمندگان غواص که درون آب عملیات انجام می‌دهند 
اکثراً پیکرشان به کشور بازنمی‌گردد و اجر این شهدا 
برای روزهایی که خبر  را  بیشتر است.«. ما خودمان 
شهادت ایشان را به ما خواهند داد آماده کرده بودیم 
و معتقد بودیم که این تلاش‌ها برای حفظ اسلام است. 

 به نظر شما معرفی شهید چه تأثیری در جامعه 
خواهد داشت؟ 

اسلامی  نظام  و  انقلاب  نابودی  برای  تحمیلی  جنگ 
طراحی شده بود، اما با درایت و تیزهوشی امام‌خمینی)ره( 
به نقطه شکوفایی و درخشندگی ملت ایران تبدیل شد. 
امروز، به‌عنوان الگویی فراتر از جغرافیای کشور و ظهور 
مقاومت اسلامی و ضد‌صهیونیستی در منطقه مبدل 
شده است. با شروع جنگ تحمیلی بسیاری از ایرانی‌ها 
از جوانان تا کهن‌سالان راهی جبهه‌های جنگ می‌شدند 
برابر دشمن متجاوز دفاع  از وطن اسلامی‌شان در  تا 
کنند و این در حالی بود که صدام ملعون تصور می‌کرد 
طی چند روز کل ایران را به تصرف خود درخواهد آورد. 
مردم کشورمان کاری کردند که او هشت‌سال پشت 
مرزهای ایران ماند و حتی بخشی از سرزمین خود را در 

مقطعی در اختیار رزمندگان ایران اسلامی دید. 

خاطـرم است زمـانی که به مرخصـی 
آمد به من گفـت: »رزمندگان غواص 
که درون آب عملیات انجام می‌دهند 
اکثراً پیکرشان به کشور بازنمی‌گردد 
و اجر این شــهدا بیشتر است.« ما 
خودمــان را برای روزهایی که خبر 
شهادت ایشان را به ما خواهند داد 
آماده کرده بودیم و معتقد بودیم که 
این تلاش‌ها برای حفظ اسلام است. 

شهید جمشید ترکمان)نفر دوم از سمت چاپ(
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درآمد
شهید محمد مختاران در شانزدهم اسفندماه 1347 در همدان به دنیا آمد. پدرش از مبارزان تاثیرگذار در سال‌های انقلاب بود، لذا محمد از 
همان آغاز کودکی با مفاهیم ایثار و شهادت آشنا شد. به همت پدرش حاج علی‌اکبر و تشویق مادر، در جلسات قرآن و احکام حضور فعال 
داشت و با مکتب اباعبدالله الحسین‌)ع( آشنا شد. او وارد دبستان شد و دوران تحصیل خود را آغاز کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ارتش 
20 میلیونی بسیج مستضعفان پیوست و به یکی از نیروهای نوجوان و فعال بسیج استان همدان تبدیل شد. محمد از روحی بزرگ و سرشار از 
معنویت برخوردار بود و با وجود سن و سال کم، الگوی اخلاقی و رفتاری بسیاری از رزمندگان شده بود. سرانجام در چهارم دی‌ماه 1365 در 
منطقه عملیاتی اروندرود به شهادت رسید و به سرور و سالار شهیدان پیوست.پیکر مطهر او سال‌ها به آغوش خانواده بازنگشت تا اینکه با تلاش 
جستجوگران نور در فروردین ماه 1376 رخ نمایان کرد و با استقبال پرشور مردم همدان در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. در ادامه، 

متن گفتگو با وهب مختاران، برادر شهید محمدمختاران را می‌خوانید.

گفتگوی "شاهدی اران" با وهب مختاران

شهید محمدمختاران به ندای حضرت امام خمینی )ره( لبیک گفت
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 لطفا خودتان را معرفی کنید؟
و  محمدمختاران  برادر شهید  مختاران هستم،  وهب 
فرزند شهیدعلی اکبر مختاران. چهارخواهر و دو برادر 
بودیم که برادرم در عملیات کربلای 4 به شهادت رسید. 
پدرم نیز از جانبازان شیمیایی در جنگ تحمیلی بود و 
در سال 1394 به علت آثار ناشی ازحملات شیمیایی از 

سوی دشمن به شهادت رسید.

 چه شد که شهید محمدمختاران گام در مسیر 
مبارزه نهاد؟

و  بود  انقلاب شده  وارد جریان  پدرم  انقلاب،  از  قبل 
برادرم نیز از همان زمان در مبارزات انقلاب به همراه 
به  محمدمختاران  شهید  داشت. حضور  پدرم حضور 
از  همراه پدرم در جلسات و مراسم مذهبی در قبل 
انقلاب سبب شد تا روحیه شهادت در ایشان تقویت 
از  بوده و  از موسسین سپاه همدان  شود. پدرم یکی 
دوستان سردارشهید همدانی بودند. برادرم همانند پدر 
با روحیه انقلابی، پرورش‌یافته و الگو‌گرفته از روحیه 
شجاعت‌طلبی ایشان در راه خداوند و حفظ انقلاب وارد 
عرصه مبارزه شد. محمد که با تمام وجود و با ارادت 
تمام به سیدالشهدا، مرغ جانش به هوای جبهه‌های 
نبرد بی‌قراری می‌کرد، پس از پایان سال دوم متوسطه 
در رشته علوم انسانی، از طریق نیروی بسیج عازم جبهه 

شد و در مناطق عملیاتی حضور فعال داشت.

 یعنی در پرورش روحیه شجاعت و ایثار شهید 

محمد مختاران، پدر نقش اساسی داشتند؟ 
برادرم در وصیت‌نامه‌اش اشاره کرده است که از پدرم 

تشکر می‌کنم که مرا با جبهه و جنگ آشنا کرد.

 پدر شما چه اقدامات دیگری در جنگ داشتند؟
حاج علی اکبر مختاران یکی از موسسین سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی در همدان و از چهره‌های تاثیرگذار در 
بدنه نظامی کشور بود و با شهید صیاد شیرازی رفاقت 
و دوستی چندین‌ساله داشت. با آغاز جنگ تحمیلی، به 
مناطق مرزی اعزام و در سرکوب مزدوران وطن‌فروش 
نقش بسزایی داشت و با شرکت در عملیات‌های مختلف 
به مقام والای جانبازی نائل آمد و بر اثر حمله شیمیایی 

نیروهای بعث‌ عراق به شدت مجروح شد. شهید علی‌اکبر 
مختاران در لبنان دوره‌های مختلف نظامی دیده بود. 
قبل از انقلاب همراه شهید مدنی نیز حضور داشته و 
تا آخرین روزهای جنگ در صحنه نبرد حاضر بود. تنها 
عملیاتی که به دلیل مجروحیت شیمیایی در جنگ 
نتوانست شرکت کند، عملیات مرصاد بود. پدرم به‌صورت 
مداوم در حال رفت‌و‌آمد به جبهه بود و از تمام توان 
حضور  عملیات‌ها  در  بتواند  تا  می‌کرد  استفاده  خود 
داشته و نقش‌آفرینی کند. ایشان در مسائل پشتیبانی 
فعال بود و چون خود وی از صنف بازاریان در همدان 
بود توانسته بود با ارتباطات خوب خود در بین اصناف، 
پشتیبانی‌های خوبی دریافت کرده و به جبهه اعزام کند. 
پدرم در شهرهای دیگر ارتباطات گسترده‌ای داشت و 
و  را جمع‌آوری  بازاریان  و  مردمی  توانست کمک‌های 
به جبهه ارسال کند. حاج‌علی‌اکبر مختاران پدر شهید 
محمد مختاران پس از سال‌ها تحمل رنج و مشقت ناشی 
از مجروحیت‌ها و عوارض شیمیایی، در خردادماه سال 

1394 به شهادت رسید و به فرزند شهیدش پیوست.
 

 اگر خاطره‌ای از همراهی پدر و شهید محمد 
مختاران در ذهن دارید بیان کنید؟

خدمت سربازی پدرم در منطقه کردستان بوده و شناخت 
خوبی از آن منطقه داشت. زمانی که ضد‌انقلاب وارد 
کردستان شده بود به دلیل شناخت منطقه ایشان را به 
کردستان اعزام می‌کنند تا اطلاعات لازم را جمع‌آوری 
ابتدایی تحصیل  کند. پدرم برای محمد که در دوره 
او می‌دهد.  به  و  اسباب‌بازی خریداری کرده  می‌کرد، 
برای اینکه توسط منافقین شناسایی نشود، به همراه 
به منطقه رهسپار می‌شود و اطلاعات کاملی  محمد 
با  می‌کند.  در سطح شهر کسب  مستقر  منافقین  از 
توانسته  بود،  دیده  انقلاب  از  قبل  که  ویژه  دوره‌های 
بود به خوبی از عهده این مسئولیت برآید. در عملیات 
کربلای‌۴ پدر و برادرم به‌صورت همزمان در عملیات 

داشتند. حضور 

 چه شد که محمد به‌عنوان غواص به جبهه 
شد؟ اعزام 

در‌ ابتـدای اعـزام، ایشــان به‌عنوان دیده‌بان در جنگ 
حضور داشت و چون پدرم در همدان شناخته شده 
بود، محمد تصمیم گرفته بود تا از کرمانشاه اعزام شود. 
شاید گمان می‌کرد به واسطه آشنایی با پدر، ممکن بود 
او را به مناطق جنگی و عملیاتی خطرناک اعزام نکنند.

اما پس از مدتی که به همراه رزمندگان کرمانشاه در 
جنگ حضور داشت با رزمندگان همدان آشنا شده و 

به  محمدمختاران  شــهید  حضور 
همراه پدرم در جلســات و مراسم 
ســبب  انقلاب  از  قبل  در  مذهبی 
شد تا روحیه شــهادت در ایشان 
تقویت شود. پدرم یکی از موسسین 
دوستان  از  و  بوده  همدان  ســپاه 
برادرم  بودند.  سردارشهید همدانی 
نیز همانند پــدر با روحیه انقلابی، 
پرورش‌یافته و الگو‌گرفته از روحیه 
شجاعت‌طلبی ایشان در راه خداوند 
و حفظ انقلاب وارد عرصه مبارزه شد.

تصویری از شهید محمد مختاران.
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به گردان  غواصی »جعفر طیار« که توسط حاج‌کریم 
مطهری تشکیل شده بود پیوست.

 چه خصوصیات اخلاقی دیگری داشتند؟
و  دارد  تاکید  وقت  اول  نماز  به  وصیت‌نامه‌اش  در 
سفارش کرده تا پشتیبان ولایت‌فقیه باشید. به مادرم 
علاقه و دلبستگی زیادی داشت. هر زمانی که از جبهه 
بازمی‌گشت به رزمندگان  و مجروحین جنگ سرکشی 
مرخصی  به  که  روزهایی  در  محمدمختاران  می‌کرد. 
می‌آمد کارگری می‌کرد و درآمد آن را به جبهه اهدا 
می‌کرد و دوست داشت که رزمندگان و مردم نیز به 

جبهه‌ها کمک کنند. 

 آیا خانواده از شهادت ایشان مطلع بودند؟
یکی از عموهایم هم سن و سال محمد بوده و در گردان 
غواصی همراه هم بودند. ایشان هر دو در یک روز به 
جبهه اعزام شدند و بعد از عملیات خبر رسید که از 
وضعیت هر دو نفر اطلاعی در دسترس نیست. پس از 
آنکه جنگ تمام شد و اسرا به کشور بازگشتند، به پدرم 
اطلاع دادند برادرت در اسارت بوده و در حال بازگشت 
پدرم  است.  شده  شهید  فرزندت  اما  است  کشور  به 
از طرفی خوشحال بود که برادرش به کشور باز می 
گردد و از طرفی از شهادت محمد ناراحت بود. خاطرم 
است چون هر دو نفرشان مفقود بودند، دو مزار یادبود 
برایشان در نظر گرفته بودند.پس از اینکه عمویم به 
کشور بازگشت و پیکر محمدمختاران در سال 72 مورد 
تفحص قرار گرفته و به کشور بازگشت، یکی از مزارها 
خالی بود. بعد از اینکه پدرم به علت جراحات ناشی از 
شیمیایی به شهادت رسید، در آن مزار و در کنار برادرم 
به خاک سپرده شد و در کنار هم آرام گرفتند. اگر به 

قطعه شهدای همدان بروید با مزارهایی روبرو می‌شوید 
که از همرزمان پدرم بوده‌اندکه به شهادت رسیده‌اند. 
وقتی که به زیارت قبور شهدا می‌رفت ساعت‌ها با شهدا 
درد و دل می‌کرد و از آنها طلب شفاعت می‌نمود. به 
خانواده‌های شهدا سرکشی می‌کرد و سعی داشت با 
توجه به توان خود در حل مشکلات خانواده‌های شهدا 
به آنها یاری رساند. او راوی تلاش و کوشش رزمندگان 

و شهدا بود. 

 شهید محمدمختاران چگونه از شهادت یاد 
می‌کرد؟

محمد به نماز شب علاقه داشت و دعا می‌کرد تا به 
شهادت برسد. تمام حرکات محمد در جهت رسیدن 
به مقام شهادت بود و تلاش بسیاری داشت تا در مسیر 

شهادت حرکت کند. او عاشق شهادت بود و از دوستان 
سادات خود می‌خواست تا دعا کنند به شهادت برسد. با 
همرزمان غواص خود بود، خون‌نامه‌ای نوشته بودندکه 
را  نفرات  به شهادت رسید، سایر  از جمع  فردی  اگر 
نیز شفاعت کند تا آنها نیز به شهادت برسند، جالب 
اینجاست که همگی باهم و در یک ساعت شهید شدند.

 با تفحص و بازگشت پیکر شهید، چه حسی در 
شما و خانواده ایجاد کرد؟

زمانی که پیکر شهید مختاران تفحص شد و به کشور 
تمام  که  مادری  شد.  روبه‌رو  آن  با  مادرم  بازگشت، 
زندگی‌اش فرزندش بود اما بعد از گذشت سال‌ها، چند 
تکه استخوان و پلاک از آن جوان مومن و رعنا بازگشت 
که دیدن آن صحنه‌ها سخت بود. مادران شهدا بسیار 
استوار و مظلوم هستند و تمام هستی خودشان را پای 
انقلاب گذاشته‌اند و این مادران زینب‌گونه در کنار نظام 
و اعتقادات ایستاده و خم به ابرو نیاورده‌اند. از طرفی 
بود چون  گرفته  خانواده شکل  وجود  در  نیز  آرامش 
خبری از وی نداشتیم و از طرفی امید هم داشتیم که 
شاید روزی برمی‌گردد. رزمندگان با تمام توان در جنگ 
و عملیات حاضر می‌شدند و کاری به نتیجه نداشتند. 
تلاش خودشان را به‌کار گرفته و با توکل به خداوند 
سعی داشتند تا نتیجه مثبت و خوبی حاصل شود و 
همان که به فرمان امام لبیک گفتند برایشان کافی بوده 

است. 

 به نظر شما این حد از ظلم و بی‌رحمی بعثی‌ها 
از کجا حاصل شده بود؟ 

بسیاری از رزمندگان و شهدا، بسیار جوان و کم سن و 
سال بودند. آنها توانسته بودند ارتش مجهز عراق را در 
عملیات‌های متعدد به زانو درآورند. علاوه‌بر ترسی که 
بعثی‌ها از رزمندگان داشتند، کینه‌هایی که با پیروزی 
رزمندگان در عملیات‌های گذشته شکل گرفته بود در 
غواصان  و  رزمندگان  ایثار  بود.  پابرجا  آنها  بی‌رحمی 
وحشی‌گری  بعثی‌ها  و  نبود  قابل‌باور  دشمن  برای 
خودشان را نشان دادند. آمریکای جنایتکار با در اختیار 
قراردادن مختصات عملیات کربلای‌4 آنها را در قتل و 
عام رزمندگان یاری رساند.کشورهای اروپایی و آمریکا 
بعثی‌ها  به  بسیاری  تمام طول جنگ، کمک‌های  در 
داشتند. این‌ها اگر آن پشتیبانی اطلاعاتی و تجهیزاتی 
را به  بعثی‌ها نمی‌رساندند قطعاً در سال‌های ابتدایی 

شکست را می‌پذیرفتند. 

 هدف شهید از رفتن به جنگ چه بود؟ 

مادری که تمام زندگی‌اش فرزندش 
از گذشت سال‌ها، چند  اما بعد  بود 
آن جوان  از  و پلاک  استخوان  تکه 
مومن و رعنا بازگشت که دیدن آن 
شهدا  مادران  بود.  سخت  صحنه‌ها 
بســیار اســتوار و مظلوم هستند 
و تمام هســتی خودشــان را پای 
مادران  این  و  گذاشــته‌اند  انقلاب 
زینب‌گونه در کنار نظام و اعتقادات 
ایستاده و خم به ابرو نیاورده‌اند. از 
طرفی آرامش نیز در وجود خانواده 
از  خبری  چون  بود  گرفته  شــکل 
وی نداشــتیم و از طرفی امید هم 
داشتیم که شاید روزی برمی‌گردد.

شهید مختاران )نفر سوم از سمت چپ( در کنار رزمندگان حاضر در دفاع مقدس.
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قطعـا لبیـک به نـدای حضرت امام‌خمینی‌)ره(‌ بود. در 
وصیت‌نامه‌اش نیز اشاره و تاکید داشته که قدر و منزلت 
ولایت فقیه را بدانید و پاسدارش باشید. با هر کدام از 
دوستان ایشان که صحبت می‌کنم به نیکی از او یاد 
می‌شود. حاج‌کریم مطهری روایت می‌کند که پدرمان از 
ایشان سوال می‌کند: »محمد در جبهه از درد پا شکایت 
نکرد؟« ایشان نیز گفتند: خیر. محمد چون روماتیسم 
داشت با تمام این شرایط برای اینکه از آن عملیات جا 
نماند و به‌عنوان غواص در جنگ حضور داشته باشد، آن 

درد و بیماری را مخفی کرده بود.

 چه مسئولیتی را به‌عنـوان خـانواده شهید 
احساس می‌کنید؟

از  دفاع  هدفشان  و  داشته‌اند  هدفی  همگی  شهدا 
فرمایش شهید سلیمانی که  بوده است. طبق  اسلام 
ما  است«  حرم  اسلامی  این جمهوری   « می‌فرمایند: 
از هدر  بتوانیم  ان‌شاالله  و  راه شهدا هستیم  تابع  هم 
رفتن خون شهدا جلوگیری کنیم. بابت هر صندلی که 
مسئولین برروی آن نشسته‌اند، شهدای بسیاری تقدیم 
کرده‌ایم تا این صندلی‌ها در آرامش، تقدیم یک مسئول 
شود. مسئولین باید دغدغه‌مند باشند، مردم نیز نشان 

داده‌اند پشتیبان نظام و ولایت‌فقیه هستند.

  اگر مطلب پایانی است بیان کنید؟
امنیت و آسایش مثال‌زدنی کشورمان در میان کشورهای 
به  شهدا  شهداست.  خون  مرهون  و  مدیون  منطقه، 
واسطه روح بلندشان در قطع وابستگی‌های دنیوی و 
عروج به ملکوت اعلی، حضورشان همواره در جای جای 

سرمایه‌های  شهدا  می‌شود.  احساس  ما  همه  زندگی 
ارزشمند انقلاب هستند، ازاین‌رو، زنده نگاه داشتن یاد 
و خاطره شهدا وظیفه ملت و مردم است. مجاهدت 
شهدا، سرنوشت انقلاب اسلامی را به‌گونه‌ای رقم زد 
که عزت و سربلندی را برای ایران اسلامی به همراه 
داشت. شهدا با ایثار و شهادت، انقلاب را حفظ کرده و 
اسلام را به جهان صادر کردند. شهدا سرمایه ارزشمند 
انقلاب اسلامی به شمار می‌روند و حفظ سرمایه‌های 
انقلاب، وظیفه همگانی است، به همین دلیل ضروری 
است ملت و مردم نسبت به تبیین و ترویج شاخصه‌های 
اخلاقی، اعتقادی و فرهنگ ایثار و شهادت اهتمام ویژه 
داشته باشند. شهیدان اسباب عزت و عزتمندی ما را 
فراهم کرده‌اند. اطاعت از خدا، جهاد در راه خدا و تقوای 
الهی بنا به روایات اهل‌بیت)ع( عزتمندی انسان‌ها را به 
ارمغان خواهد داشت و شهدای ما این ویژگی‌ها را دارا 
انقلاب و دفاع‌مقدس و مدافعان حرم  بودند. شهدای 
به  را  و شهادت  ایثار  و حرم، درس  از حریم  دفاع  با 
انسان‌ها آموختند. بر همین اساس باید خانواده شهدا، 
مکتب شهید و شهادت را برای جامعه بازگو کنند تا 
یاد و خاطره شهدا همواره در زندگی جاری و ساری 
باشد. باید تلاش کنیم راه شهدای والامقام را ادامه و 
راه و رسم آنان را در زندگی الگوی خود قرار دهیم. 
همه شهدا قدرت شفاعت دارند و قطعاً در روز حساب 
داد.  خواهند  قرار  شفاعت  مورد  را  افراد  از  بسیاری 
نمی‌شود،  حاصل  به‌آسانی  که  است  مقامی  شهادت 
شهدا از بهترین افراد بودند لذا باید الگوی جوانان جامعه 
قرار گیرند. اغلب خیرین از خانواده‌های شهدا هستند و 
خیرین از برکت‌های جامعه هستند که روح اخلاص را 

در جامعه تزریق می‌کنند. این مشی و منش شهدا است 
که روح معنوی را در جامعه همواره زنده نگه می‌دارد.

فرازی از وصیت‌نامه شهید محمدمختاران:
به نام الله، پاسدار حرمت خون شهیدان از صدر اسلام 
تاکنون. با سلام و درود بر ولی‌عصر، مهدی موعود )عج( 
و نایب بر حقش امام خمینی بت شکن آن پیر جماران 
که جانم فدایش باد. در آغاز سخنی با امام دارم و آن 
این است که امام، من به ندای »هل من ناصر ینصرنی« 
تو که همان حسین زمانم بودی پاسخ دادم و در عوض 
از شما می‌‎خواهم که در جهان آخرت به فریاد من هم 

رسیدگی کنی.
اما سخنی با مردم همیشه در صحنه و شهیدپرور دارم 
و آن این است که مانند مردم کوفه، حسین زمانتان را 
تنها نگذارید. اما سخنی با پدر و مادرم و آن این است 
که مرا حلال کنید. اگر زنده ماندم تا جایی که از دستم 
برآید سعی می‎کنم زحمات شما را جبران کنم، ولی 
اگر خدا خواست و شهید شدم از شما می‌خواهم که مرا 
حلال کنید و برایم از خدا طلب مغفرت کنید. مادرم 
از تو می‌خواهم اگر شهید شدم، چون زینب‌)س( صبور 
باشی و کاری نکنید که خدای نکرده دشمنان اسلام را 
شاد کنید بلکه باید با صبر خود مشت محکمی به یاوه 
گویان شرق و غرب بزنید و افتخار کنید که فرزندتان 
را در راه خدا دادید. اما سخنی با دوستان و آشنایانم؛ 
از شما می‌خواهم که اگر ناملایماتی در من دیدید، مرا 

حلال کنید. 

و  داشته‌اند  هدفی  همگی  شــهدا 
هدفشان دفاع از اسلام بوده است. 
طبق فرمایش شــهید سلیمانی که 
می‌فرمایند: » این جمهوری اسلامی 
حرم اســت« ما هم تابع راه شهدا 
هستیم و ان‌شــاالله بتوانیم از هدر 
کنیم.  جلوگیری  شهدا  خون  رفتن 
بابت هر صندلی که مسئولین برروی 
بسیاری  شــهدای  نشسته‌اند،  آن 
تقدیم کرده‌ایم تا این صندلی‌ها در 
آرامش، تقدیم یک مســئول شود. 
مســئولین باید دغدغه‌مند باشند.

شهید علی اکبر مختاران، پدر شهید محمد مختاران. شهید محمد مختاران.
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درآمد
جزیره »ام‌الرصاص« یکی از جزایر اروندرود است که شاهد چندین عملیات بزرگ در طول سال‌های جنگ تحمیلی بوده است. این جزیره 
به‌عنوان یکی از جزایر استراتژیک عراق، همواره جزو برخی محورهای عملیاتی رزمندگان دفاع مقدس قرار می‌گرفته، شاهد شهادت بسیاری از 
رزمندگان بوده است. شهدای زیادی از عملیات دو روزه کربلای چهار تا عملیات 75 روزه والفجر8 به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 
اقتدا کرده و آسمانی شدند. شهید هادی رجب‌زاده در سال 1343 در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود. در زمان انقلاب سن زیادی نداشت اما 
در تظاهرت حضور داشت و به پخش پیام‌های حضرت امام‌)ره( مبادرت می‌کرد. او افراد دیگری را همراه خود کرده بود و سعی داشت شور انقلابی را 
به دیگران منتقل کند.حاج هادی رجب‌زاده در تاریخ بیست و پنجم دی‌ماه 1365در عملیات کربلای چهار در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.در ادامه متن گفتگو با مهدی رجب‌زاده برادر شهید را می‌خوانید.

گفتگوی شاهدیاران با مهدی رجب‌زاده

شهید هادی رجب‌زاده، شور انقلابی داشت

 لطفا خودتان را برای خوانندگان ماهنامه معرفی 
کنید و از شهید رجب‌زاده بگویید؟

مهدی رجب‌زاده هستم، متولد 1339در شهر قم. برادرم 
شهید حاج هادی رجب‌زاده متولد 1343 بودند که در 
عملیات کربلای‌4 به شهادت رسید. پدرم کارگر بود و ما 
نیز در تابستان کمک خرج خانواده بودیم. شهید تا مقطع 
ابتدایی درس خواند و همزمان با مبارزات انقلاب به مردم 

پیوست و در تظاهرات شرکت کرد. 

 در مبارزات انقلاب به چه فعالیت‌هایی مشغول 
بود؟

خاطرم است در مبارزات انقلاب در سطح شهر منع تردد 
صورت گرفته و به نوعی حکومت نظامی حاکم شده بود. 
چون هادی به منزل نیامده بود، مادرم به شدت نگران 
بود و از من درخواست کرد تا به دنبال ایشان بروم. من 
هم توانستم با زحمت بسیار، در خیابان ایشان را یافته و 
سپس به منزل برگشتیم. در زمان انقلاب، سن زیادی 

نداشت اما در تظاهرت حضور داشت و به پخش پیام‌های 
حضرت امام‌)ره( مبادرت می‌کرد. او افراد دیگری را همراه 
خود کرده و سعی داشت تا شورانقلابی را به دیگران 
از عاشقان  و  بود  انقلاب فعال  به  منتقل کند. نسبت 

حضرت امام‌)ره( بود. 

 چه شد که تصمیم گرفت به جبهه برود؟
اولین باری که رفتن به جبهه را مطرح کرد سعی کردم 
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به دلیل وضعیت مالی خانواده او را منصرف کنم اما به 
اصرارش مصمم بود و به جبهه رفت. نه تنها خودش به 
جبهه رفت بلکه برادر دیگرم و پدرم را نیز به همراه خود 
به جبهه برد. وقتی به مرخصی می‌آمد بیشتر وقت خود 
را در پایگاه بسیج می‌گذراند و در جمع‌آوری کمک‌های 

مردمی به بسیجیان کمک می‌کرد.

 به نظر شما چه چیزی باعث شد تا در خصوص 
رفتن به جبهه اصرار داشته باشد؟

حضرت امام‌)ره( را عاشقانه دوست داشت، ارادت ویژه‌ای به 
ایشان داشت و من هم در عجبم که این میزان از ارادت 
و عشق به ایشان را چگونه کسب کرده بود. همین عشق 
به حضرت امام بود که باعث شده تا نوجوانان به دعوت 
ایشان لبیک گفته و گام در مسیر مبارزه و جبهه داشته 
باشند. آن روزها نوجوانان حافظ میهن اسلامی بوده‌اند و 

جانشان را فدای انقلاب کردند.

 اولین بار در کدام منطقه جبهه حضور داشت و 
چه شد که به جرگه غواصان پیوست؟

اولین باری که به جبهه اعزام شد من در جبهه جنوب 
و  فعالیت‌ها  رفت.  غرب  جبهه  به  او  و  داشتم  حضور 
شجاعت ایشان در لشکر باعث شده بود تا ایشان فردی 
شناخته شده باشد و جایگاه ویژه‌ای در بین رزمندگان 
بود،  تاسیس  شرف  در  گردانی  اگر  بود.  کرده  کسب 
رزمندگان سعی داشتند تا در گردانی حاضر باشند که 
هادی در آن گردان است. هادی با توجه به شجاعت و 
توانایی که داشت تشخیص داد تا دوره‌های غواصی را طی 
کند. مدتی به سد دز رفت و تمرین و آموزش غواصی 
برای عملیات کربلای‌4 را در آنجا گذراند و در عملیات 
بود. گردان حضرت  ایشان مسئول گروهان  کربلای‌4 
معصومه‌)س( تنها گردانی بود که توانست به خط دشمن 
نفوذ پیدا کرده و به آن طرف رودخانه برود. پیکر ایشان 
در منطقه باقی ماند و بعد از عملیات کربلای 5 به میهن 

بازگشت.

 اگر خاطره‌ای با ایشان در جبهه به یاد دارید 
بیان کنید؟

آن  در  داشتم.  حضور  ایشان  کنار  خیبر  عملیات  در 
عملیات من مسئول تدارکات گردان امام سجاد‌)ع( بودم 
و ایشان مسئول گروهان. خاطرم است غذای رزمندگان 
را به‌وسیله خودرو به منطقه عملیاتی خیبر برده بودیم. 
از همرزمان ایشان سراغ هادی را گرفتم و گفتند ‌2روز 
است ایشان را ندیده‌ایم. شب را ماندم و نزدیک صبح بود 
که 3 نفر از بعثی‌ها را به اسارت گرفته و با خود آورد. گویا 
و مسیرش را گم کرده و در مسیر بازگشت توانسته بود 
بعثی‌ها را به اسارت گرفته و به لشکر بازگردد. شجاعت 

او در لشکر زبانزد بود. یکی از همرزمان ایشان خاطره‌ای 
را اینگونه روایت می کند:»چادری را برای استراحت و 
نمازخانه رزمندگان دوختیم. چادر بسیار بزرگ بود و 
سردرگم بودیم که چگونه آن چادر را علم کنیم، اما در 
یک چشم برهم زدنی هادی به بالای چادر رفت و از 
راننده جرثقیل خواست او را به همراه چادر به سمت بالا 
هدایت کند. همه ترسیده بودند و امکان سقوط برایش 
وجود داشت، اما با شجاعت توانست چادر را علم کند.«

 نگاه ایشان به شهادت چگونه بود؟
شهید هادی رجب‌زاده در یک مصاحبه‌ای که از ایشان 
پرسیده بودند چرا شما زیاد به جبهه می‌روید؟ پاسخ داده 
بود »آنقدر به جبهه می روم تا شهید شوم.« او روحیه 

شهادت‌طلبی ویژه‌ای داشت. 

 آخرین دیدار شما چگونه بود؟
آخرین ملاقات من با شهید در عملیات والفجر8 بود. 
عملیات در حال انجام بود که آتش سنگینی از سوی 
دشمن به سمت رزمندگان گشوده شد. از ما خواستند تا 
به‌وسیله خودرو و به‌صورت چراغ روشن به سمت دشمن 
حرکت کنیم تا دشمن فریب خورده و بدین‌وسیله بتوانیم 

جهت آتش توپخانه دشمن را منحرف کنیم. من به همراه 
فرد دیگری به سمت دشمن و خط مقدم حرکت کردیم 
تا دشمن را فریب داده و جهت شلیک توپخانه آنها را 
منحرف کنیم. در همان حین بود که شهید رجب‌زاده را 
دیدم در حالی که جلوتر از خط مقدم حضور داشت و با 

دشمن درگیر شده بود.

  آیا سابقه مجروحیت نیز داشت؟
او 3 بار مجروح شده بود. یک بار در عملیات رمضان و از 
ناحیه قفسه زخمی شد، در عملیات فاو و کربلای یک نیز 

مجروح شده بود. 

  شما در جبهه حضور داشته‌اید، به نظر شما چه 
افرادی به عنوان غواص انتخاب می‌شدند؟

افرادی را به‌عنوان غواص انتخاب می‌کردند که شجاع 
که  افرادی  باشند.  داشته  بالایی  بدنی  قدرت  و  بوده 
به‌عنوان غواص انتخاب می شدند افراد خاصی بودند، هر 

فردی نمی‌توانست این مأموریت را انجام دهد.

 به نظر شمـا اهمیـت برگــزاری یادواره‌هـا و 
کنگر‌ه‌های شهدا چگونه است؟

به شهدا در سطح جامعه فقط  نباید خدمات مربوط 
منوط به کنگره باشد، بلکه باید این خدمات‌رسانی به 
شهدا و دستاوردهای آنها به طور دائمی استمرار داشته 
باشد. خدمات و برنامه‌های کنگره باید هدفمند باشد تا 
آثار و برکات آن برای سال‌های متمادی بر روح و جان 
جامعه نقش ببندد. همه آحاد جامعه باید در خدمت 
با برگزاری کنگره  شهدا باشند و همچنین هم راستا 
مقوله اقتصاد مقاومتی و پرهیز از تشریفات اضافه نیز 
ماندگاری  در  فرهنگی  فاخر  آثار  تولید  باشد.  مدنظر 
خواهد  تأثیر  کنگره‌ها  مثبت  دستاوردهای  درازمدت 
داشت. ‌صاحبان قلم، اندیشمندان، فرهیختگان، رسانه‌ها، 
صنوف مختلف، دانشجویان و انجمن‌های مردم‌نهاد باید 
برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر کنگره‌ها پای کار بیایند و 
نباید به راحتی از این فرصت‌های پیش آمده عبور کنند.

 اگر مطلب پایانی است بیان کنید؟
آن  به  خود  وصیت‌نامه  در  ایشان  که  نکاتی  از  یکی 
اشاره داشته است این است که »مبادا حضرت امام را 
تنها بگذارید و به خواهرانم سفارش می‌کنم که مبادا 
در حجاب کوتاهی کنید.« تأکید فراوان داشته است تا 
نسبت به ولایت‌فقیه و تبعیت از ولایت‌فقیه گام برداریم.

من تقاضا دارم تا همه مردم و مسئولین وصیت‌نامه شهدا 
را مطالعه کنند و به آن عمل نمایند.
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درآمد
عباس محمدی در سال‌۱۳۴۳ در شهر زنجان متولد شد. در سال‌۱۳۵۲ پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی مادر، زندگی را ادامه داد. او در 
دوران نوجوانی در رشته‌های هنری و ورزشی فعال بود.قبل از پیروزی انقلاب به کمک تعدادی از دوستان خود گروهی را تحت عنوان حامیان 
قرآن در مسجد تشکیل داد و با جدیت فراوان مشغول به آموزش و فراگیری قرآن شد. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل بسیج، پایگاه بسیج 
محله را در مسجد راه اندازی و با جدیت فراوان اداره می‌نمود. وی پس از آغاز جنگ تحمیلی، در اسفند‌ماه‌1360 عازم منطقه جنوب شد و در 
اردیبهشت‌ماه 1361 در عملیات بیت‌المقدس که به آزادسازی خرمشهر منجر شد شرکت کرد. در همان عملیات بود که از ناحیه‌ پای چپ مجروح 
و برای استراحت و مداوا به منزل بازگشت. در خرداد‌ماه‌1363 عضو رسمی سپاه پاسداران گردید و در واحد پرسنلی سپاه زنجان انجام وظیفه 
نمود.این شهید والامقام پس از حضور در عملیات‌های متعدد، به عنوان غواص خط شکن در عملیات کربلای‌4 حضور داشت و مجروح شد. شهید 
عباس محمدی در عملیات کربلای‌5 نیز مجروح گردید و پس از مداوا در ‌19 اردیبهشت‌ماه 1366 بار سفر بست و راهی جبهه‌های حق علیه 
باطل شد. پس از گذشت سه ماه از حضور مداوم در جبهه، در پانزدهم مردادماه 1366 و در عملیات نصر‌7 به درجه‌‌ رفیع شهادت نائل آمد.جواد 
محمدی برادر شهید عباس محمدی است.او به همراه برادرشهیدش در یک روز به جبهه اعزام و به‌عنوان غواص در جبهه حضور داشته است.
جواد محمدی هم‌اکنون به عنوان مربی بین‌المللی غواصی مشغول به فعالیت است.وی در عملیات کربلای‌4 نیز به همراه برادر بوده و خاطراتی از 

آن ایام برایمان بازگو می‌کند. در ادامه متن گفتگو با ایشان را می‌خوانید.

گفتگوی شاهدی اران با جوادمحمدی،برادر شهید غواص عباس محمدی

شهید عباس محمدی،عابد در راه خدا بود
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 لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید شهید 
فرزند چندم خانواده بودند؟

جواد محمدی هستم، متولد ۱۳۴۵ در شهرزنجان. من به 
همراه عباس در یک روز به جبهه اعزام شدیم و مدتی نیز 
همانند او غواص بودم. سه خواهر و پنج برادر بودیم که 

عباس فرزند پنجم خانواده بود.

 چه شد که تصمیم گرفت به جبهه برود؟
اسفندماه 1360 عباس در مقطع سوم دبیرستان و من 
در مقطع اول دبیرستان تحصیل می‌کردیم. به همراه 
او تصمیم گرفتیم تا برای اعزام به جبهه ثبت‌نام کنیم.

تصمیمی که گرفته بودیم را با مادر در میان گذاشتیم و 
از ایشان اجازه گرفتیم.  

 واکنش مادر نسبت به تصمیم شما درخصوص 
حضور در جبهه چه بود؟

ایشان پذیرفت و گوشزد کرد که با اعزام به جبهه ممکن 
است شهید و یا مجروح شوید و سختی‌های جنگ را 
برایمان یادآوری کرد و سپس گفت: »‌یکی از شما را به 
عنوان سرباز امام حسین)ع( و دیگری را به‌عنوان جان‌فدای 
حضرت امام خمینی‌)ره( به جبهه اعزام می‌کنم.  شهید‌عباس 
محمدی، نحوه اولین اعزام خود را چنین می‌گوید:»‌شبی 
در منزل نشسته بودیم که سخن از جبهه به میان آمد، به 
برادرم گفتم که قصد حضور در جبهه را دارم. مادرم آن 
شب جمله‌ای  گفت که هیچ وقت از یاد  نمی‌برم، ایشان 
گفتند: اگر مایلید به جبهه بروید من هیچ  مخالفتی ندارم 
اما  جبهه سختی‌های زیادی به همراه دارد و مجروحیت 
و اسارت را نیز نباید فراموش کنید، اگر می‌توانید این 

مسائل را تحمل کنید من هیچ  مخالفتی ندارم. این حرف 
مادرم  مرا خوشنود ساخت چرا که از چند روز قبل مشغول 
تهیه مدارک پرونده اعزام به آموزش و جبهه بودم و تمام 
مدارک به جز رضایت‌نامه والدین آماده بود. با حرف‌های 
مادرم این قسمت از مشکل نیز برطرف شد. فردای آن 
روز از برادرم، رضایت‌نامه را اخذ و بلافاصله پرونده اعزام 

را تکمیل کردم.«  

 حضور شما در جبهه چگونه آغاز شد؟
برای گذراندن دوره آموزشی، پانزدهم اسفندماه 1360 به 
پادگان‌۲۱ حمزه که در تهران واقع بود اعزام شدیم. اتمام 
دوره آموزشی ما مصادف شد با آغاز عملیات بیت‌المقدس 

که در فروردین‌ماه 1361 بود. در عملیات بیت‌المقدس، 
در  بهبودی  از  پس  و  مجروح شد  پا  ناحیه  از  عباس 

عملیات رمضان نیز شرکت کرد. 

 چه شد که وارد عرصه غواصی در جنگ شدید؟
با توجه به اینکه در زنجان دریایی نیست اما استعداد 
مردم زنجان در شنا خوب است. مقام معظم رهبری نیز 
به این موضوع اشاره کرده اند و غواصان حاضر در جنگ را 
به »غواصان دریادل« نامگذاری کرده و از غواصان زنجان 
به نیکی یاد کرده‌اند. چون قرار بود عملیات والفجر8 به 
صورت آبی- خاکی برگزار شود، فرماندهان را به تفکر 
واداشت تا نسبت به تشکیل یگان غواصی در تعدادی 
از لشکرها اقدام کنند. در لشکر 31 عاشورا نیز این یگان 
تشکیل و نسبت به آموزش رزمندگان داوطلب اقدام 
غواصی  داوطلب  افراد  برای  فشرده  آموزش‌های  شد. 
ارائه شد و با وجود آنکه کمبود امکانات غواصی، کار را 
برای رزمندگان سخت کرده بود اما دوره‌های آماده‌سازی 
غواصان به خوبی طی شد و در عملیات والفجر8 ، غواصان 
خط‌شکن ضربات سنگینی به دشمن وارد کردند. پس از 
اتمام عملیات، نقش غواصان در جنگ پررنگ شد و با 
توجه به اینکه عملیات‌ها در منطقه آبی انجام می‌شد 

حضور غواصان در آن برهه زمانی بسیار پررنگ بود.

 آیا در عملیات کربلای 4 نیز حضور داشتید؟
من به همراه شهید عباس محمدی در عملیات کربلای 
4 و 5 حضور داشتم و عباس در عملیات کربلای‌چهار 
مجروح شد. در عملیات کربلای‌چهار قرار بود دو گروهان 
از گردان ما عملیات انجام دهند. قبل از آنکه از لو رفتن 

آموزش‌های فشــرده بــرای افراد 
داوطلب غواصی ارائه شد و با وجود 
آنکه کمبود امکانات غواصی کار را 
برای رزمندگان ســخت کرده بود 
اما دوره‌های آماده‌ســازی غواصان 
بــه خوبی طی شــد و در عملیات 
والفجر8 ، غواصان خط‌شکن ضربات 
سنگینی به دشمن وارد کردند. پس 
غواصان  نقش  عملیــات،  اتمام  از 
در جنگ پررنگ شــد و با توجه به 
آبی  منطقه  در  عملیات‌هــا  اینکه 
در  غواصان  انجام می‌شــد حضور 
بود. پررنگ  بسیار  زمانی  برهه  آن 

تصویری از کودکی شهید عباس محمدی.شهید عباس محمدی)نفر وسط( در کنار رزمندگان شهر زنجان.
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عملیات آگاه شویم یکی از آن دو گروهان به منطقه 
عملیاتی اعزام شد و به محض اینکه فرماندهان از اطلاع 
دشمن نسبت به عملیات آگاه شدند از اعزام گروهان دوم 
جلوگیری کردیم. عباس به همراه گروهان اول به منطقه 
عملیاتی اعزام شده بود و با وجود مطلع بودن دشمن از 
عملیات، او به همراه رزمندگان دیگر توانسته بود بخش 
نسبتا وسیعی از جزیره »ام‌الرصاص« را پاکسازی کند و 
در همان درگیری ها مجروح شده بود. عباس به‌عنوان 
مسئول تیم حضور داشته و نحوه مجروحیت و خاطرات 
این عملیات را از نوشته‌های خود شهید برای شما روایت 
می‌کنم.»‌در یک لحظه سوزش در بازوی راستم احساس 
کردم! به نظرم رسید ترکش به بازویم برخورد کرده و 
تبدیل به خراشی کوچک شده است. اما چند متر بیشتر 
نتوانستم طناب را بکشم و از یکی دیگر از غواصان خواستم 
تا طناب را بکشد. با همان وضعیت شروع به پیشروی 
در منطقه کردیم و به هر سختی که بود توانستیم به 
سمت دشمن یورش ببریم. دشمن بزدل، زمانی که فریاد 
الله‌اکبر رزمندگان را شنید پا به فرار گذاشت و عملیات 

در لحظه کوتاهی به ثمر نشست.«

  از سختی‌های غواصی در جنگ بگویید؟ 
غواصی فعالیت دشوار و خطرآفرینی است و این سختی‌ها 
حتی در درون آب استخر نیز به همراه فرد است، اما 
غواصی در جنگ بسیار دشوار است. خاطرم است عملیات 
کربلای4 قرار بود در زمستان انجام شود و در آن فصل، 
آب رودخانه به شدت سرد است. باید دوره‌های آموزشی 
غواصی برای رزمندگان ارائه می‌شد تا آمادگی بدنی و 
تخصصی برای رزمندگان ایجاد شود. برای آمادگی هرچه 

بیشتر غواصان، تصمیم گرفتیم در آب کارون که گل‌آلود 
نیز است تمریناتی انجام دهیم.همچنین تمریناتی در 
اروندرود به رزمندگان ارائه کردیم تا با محیط عملیات 
آشنا شده و آمادگی کامل داشته باشند. شاید اگر در سد 
آموزش ارائه می‌دادیم، چون آب سد آرام است و گل‌آلود 
نیست ممکن بود تداعی‌کننده منطقه عملیاتی نباشد. 
تمرینات سخت و فشرده‌ای را غواصان گذراندند چون 
قرار بود در عملیات کربلای‌۴ غواص‌ها مسافت حدود 9 
‌کیلومتری را درون آب طی کنند و نیاز بود تا تمرینات 

دشواری را متحمل شوند.

 با آب سرد اروند چگونه خود را وفق می‌دادید 
و کمبود امکانات غواصی را چگونه جبران کردید‌؟

غواصان علاوه بر اینکه سعی می‌کردند تمرینات ویژه‌ای 
را جهت افزایش قدرت بدنی خود انجام دهند، استحمام 
و وضویشان نیز با آب سرد بود. آموزش تنفس نیز توسط 
رزمندگان غواص انجام می‌شد. امکانات بسیار محدود 
بود و لباس غواصی به اندازه کافی وجود نداشت. آب 
مابین بدن غواص و لباس غواصی باقی می‌ماند و ســریع 
هم‌دمای بدن غواص می‌شود و تا زمانی که فرد داخل آب 
قرار دارد هیچگونه سرمایی حس نمی‌کند. اما اگر لباس 
غواصی در سایز مناسب فرد موجود نباشد باعث می‌شود 
تا این کارکرد لباس غواصی از بین برود و فرد احساس 
سرمای شدید کرده و جان خود را از دست بدهد. یکی 
دیگر از مشکلات، موجود نبودن کفش غواصی بود که 

بی‌حسی و ورم پای غواص را در پی داشت.

 آیا پیش آمده بود عده ای از ادامه آموزش‌های 
غواصی منصرف شوند؟ 

خاطرم است حدود هزار نفر برای آموزش غواصی در 
گردان حاضر شدند و تمرینات فشرده غواصی به این 
ادامه  از  محدودی  شد.تعداد  ارائه  رزمندگان  از  تعداد 
آموزش‌ها انصراف دادند و همه رزمندگان در برابر سختی 
تمرینات، ایستادگی کردند تا به درجه غواصی برسند. 
افراد خستگی خود را پنهان می‌کردند تا به مراحل پایانی 

دوره غواصی برسند.

 به نظر شما تفاوت عملیات کربلای4 و والفجر‌8 
در چه بود؟

در عملیات والفجرهشت، بعثی‌ها هیچ‌گونه اطلاعاتی از 
عملیات نداشتند و احتمال نیز نمی‌دادند که رزمندگان 

 امکانات بسیار محدود بود و لباس 
غواصی به اندازه کافی وجود نداشت. 
آب مابین بدن غواص و لباس غواصی 
دمای  هم  ســریع  و  می‌ماند  باقی 
بدن غواص می‌شــود و تا زمانی که 
هیچگونه  دارد  قرار  آب  داخل  فرد 
ســرمایی حس نمی‌کنــد. اما اگر 
لباس غواصی در ســایز مناســب 
فرد موجود نباشــد باعث می‌شود 
تا این کارکرد لباس غواصی از بین 
فرد احساس سرمای شدید  و  برود 
کرده و جان خود را از دست بدهد.

شهید عباس محمدی )نفر سوم از سمت چپ( در کنار غواصان اعزامی از زنجان.
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کشورمان بتواند از اروندرود عبور کرده و دست به عملیات 
بزنند. همین عامل، کار ما را آسانتر کرده بود. مشکل 
اساسی برای عملیات والفجرهشت،کمبود امکانات غواصی 
بود.  امکانات غواصی به حدی محدود بود که درتمرینات 
لباس‌هایمان  عملیات،  از  قبل  غواصی  آموزش‌های  و 
آنها  از  نوبتی  به‌صورت  و  کرده  تعویض  با همدیگر  را 
وزنه‌‌های  امکانات غواصی،  از  استفاده می‌کردیم. یکی 
مخصوص جهت حفظ تعادل غواص بود که چون آنها 
را در اختیار نداشتیم از آجر استفاده می‌کردیم. در کنار 
کمبود امکانات، مشکل دیگری که وجود داشت بحث 
نداشتن تجربه بود. چون آن عملیات، اولین عملیاتی بود 
که غواصان قصد داشتند انجام دهند و تجربه عملیات 
مشابه وجود نداشت. در عملیات کربلای چهار، تعدادی از 
مشکلات قبلی غواصان مرتفع و تجربه رزمندگان بیشتر 
شد. گستردگی عملیات در کربلای‌چهاربسیار فراتر بود. 
در عملیات‌والفجرهشت، تنها باید عرض رودخانه را طی 
به یک کیلومتر هم  و  آغاز  از ‌۵۰۰متر  می‌کردیم که 
می‌رسید اما این مقدار مسیر در عملیات کربلای‌چهار 
بسیار بیشتر بود و تا ‌9کیلومتر نیز باید طی می‌شد. 
در والفجرهشت، تنفس غواصان درون آب نبود و سر 
رزمندگان در بیرون از آب قرار داشت اما در کربلای4 
چون مسیر طولانی و مابین دو جزیره قرار داشت امکان 
رویت غواصان توسط دشمن وجود داشت و باید تنفس 
غواصان کاملا در زیر آب انجام می‌شد. از طرفی چون 
در عملیات والفجرهشت موفق عمل کرده بودیم، از نظر 
روحیه قوی بودیم و احساس می‌کردیم که در کربلای‌۴ 

نیز موفق خواهیم شد و دلهره کمتر بود.

برای  را  چهار  کربلای  عملیات  لحظات  لطفا   
خوانندگان توصیف کنید؟

در عملیات کربلای‌ چهار من مسئول مخابرات گردان 
ولیعصر بودم، بعد از ظهر اعلام شد که برای عملیات 
آماده شوید. خاطرم است شهید عباس محمدی درون 
سنگر نشسته و در خصوص نهج البلاغه برای نیروها 
سخنرانی می‌کرد. پس از سخنرانی عباس، مراسم زیارت 
عاشورا برگزار شد و رزمندگان و غواصان به نماز ایستادند. 
رزمندگان برای آغاز عملیات آماده شدند و درکنار اروند 
منتظر دستور حمله بودند. با صدور دسته حمله، غواصان 
درون آب رفتند و طنابی که برای هدایت همدیگر در مسیر 

صحیح عملیات به دور کمر خود بسته بودند را گرفته و 
یکی از گروهان‌ها در امتداد یک ستون منظم حرکت 
کردند. قرار بود تمام بدن و سر رزمندگان درون آب باشد 
و وجود طناب‌ها بسیار کمک کننده بود. گروهان دیگر 
برای اعزام آماده می‌شد که صدای تیراندازی به گوشمان 
رسید! از ماجرای تیراندازی اطلاعی نداشتیم و همه مات 
و مبهوت به همدیگر می‌نگریستیم. گروهان دوم چندمتر 
بیشتر پیشروی نکرده بود که غواصان را از درون آب به 
بیرون کشیدیم. بعثی‌ها با استفاده از شلیک منورهای 
بسیار، شب را همانند روز روشن کردند و مطمئن شدیم 
که دشمن از عملیات آگاه شده است. دشمن با تمام 
تجهیزات آماده آغاز عملیات بود و رزمندگان را مورد 
هدف قرار می‌داد. بسیاری از غواصان شهید شدند از 
جمله یعقوبعلی محمدی، فرمانده گروهان غواصی.قرار 
بود هر زمان که دشمن آتش را آغاز کرد غواصان خود 
را به نزدیکترین ساحل برسانند.  عباس محمدی، یکی 
از دسته‌های غواصی را به جزیره »ام‌الرصاص« منتقل 
کرده و توانسته بود بخشی از جزیره را از وجود بعثی‌ها 
پاکسازی کند. در عملیات کربلای‌4 بسیاری از رزمندگان 
و غواصان به شهادت رسیدند و تعدادی نیز به اسارات 
دشمن درآمدند. در ادامه می‌خواهم به یاداشت‌های شهید 
کنم:»صبح  اشاره  در جبهه  فعالیت‌هایش  در‌خصوص 
یکی از روزهای آخرشهریورماه ۱۳۶۴به همراه چهار‌نفر 
از فرماندهان گردان سیدالشهدا برای شناسایی منطقه 
به سمت دشمن رهسپار شدیم. پس از ادای نماز صبح 
از کمین آبراه که حدود ۲۵ دقیقه به طول کشید عبور 
کرده و بلم‌ها را استتار کردیم. لباس غواصی را  پوشیده و 

شــلیک  از  اســتفاده  با  بعثی‌ها 
منورهای بسیار، شب را همانند روز 
روشــن کردند و مطمئن شدیم که 
است.  آگاه شده  از عملیات  دشمن 
دشــمن با تمام تجهیــزات آماده 
آغاز عملیات بــود و رزمندگان را 
مورد هدف قرار می‌داد. بســیاری 
از غواصان شــهید شدند از جمله 
یعقوبعلی محمدی، فرمانده گروهان 
غواصی.قرار بود هر زمان که دشمن 
خود  غواصان  کــرد  آغاز  را  آتش 
را به نزدیکترین ســاحل برسانند. 

  شهید عباس محمدی در حال سخنرانی برای رزمندگان.
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یوســف قربانی یکــی از معاونین 
گروهان بود که در عملیات کربلای‌5 
به شهادت رســید. مزار ایشان در 
زنجان محل زیارت بسیاری از مردم 
است. خبرنگاری در جبهه از ایشان 
سوال می‌کند که غواص را توصیف 
کنید؟ ایشان تنها یک جمله کوتاه 
و تاثیرگــذار می‌گوید که »غواص 
به  اســت«.  زمان)عج(  امام  مرغابی 
نظر من این جمله بســیار پرمفهوم 
است، شهید یوسف قربانی که خود 
از بندگان پاک خدا بود نتوانســت 
غواص و ایثار آنها را توصیف کنید. 

داخل آب شدیم و تا چند متری دشمن حرکت کردیم. 
شناسایی را با موفقیت انجام داده و بدون آنکه دشمن 

مطلع شود به ماموریت خود پایان دادیم.«

 به نظر شما علت زنده به گور کردن غواصان 
کشورمان توسط بعثی‌ها چه بوده است؟

در عملیات والفجر8 ضربات سنگینی از سوی رزمندگان 
و غواصان خط‌شکن به دشمن بعثی وارد شده بود. تلفات 
آنها در آن عملیات قابل‌توجه بود. مناطق بسیاری در 
والفجر8  عملیات  در  اسلام  رزمندگان  پیروزی  نتیجه 
تصرف شده بود و ارتباط دشمن با دریا به‌طور کامل قطع 
شده بود. آنها از غواصان کشورمان ترس داشتند و سعی 

می‌کردند ترس خود را با جنایت بپوشانند.

 شما چگونه می‌توانید ایثار غواصان خط‌شکن 
را توصیف کنید؟

یوسف قربانی یکی از معاونین گروهان بود که در عملیات 
کربلای‌پنج به شهادت رسید. مزار ایشان در زنجان محل 
از  از مردم است. خبرنگاری در جبهه  زیارت بسیاری 
ایشان سوال می‌کند که غواص را توصیف کنید؟ ایشان 
تنها یک جمله کوتاه و تاثیرگذار می‌گوید که »غواص 
مرغابی امام زمان)عج( است«. به نظر من این جمله بسیار 

پرمفهوم است، شهید یوسف قربانی که خود از بندگان 
پاک خدا بود نتوانست غواص و ایثار آنها را توصیف کنید. 
غواصان قابل توصیف نیستند، چون آنها بر اساس عقیده 
و شناخت به میدان آمده بودند و با خستگی بیگانه بودند. 
آنها سخت‌ترین وظیفه را در جنگ قبول کرده بودند و 
ایمانشان به حدی بود که پذیرفتند تا به‌عنوان غواص در 

جبهه حضور داشته باشند. 
شهید ابراهیم اصغری، مسئول گروهان غواصی بود که 
از مداحان اهل بیت نیز بودند. از ایشان خواسته بودند 
تا درخصوص غواصان صحبت کند، اما گریه امانش نداد 
و گفت نمی‌توانم در خصوص انسان‌های بزرگی که با 
نبود امکانات، سختی‌های بسیاری را متحمل شدند و 
خط‌شکن هستند صحبت کنم. غواصان ذوب در ولایت 
بودند، وصف غواصان شهید بسیار سخت است. این افراد 

به کمال رسیده و به آرزویشان رسیدند.

  فرازی از وصیت‌نامه شهید‌عباس محمدی:
خدایا چگونه سپاست گویم و شکر این مرحمتت را به 
جا آورم که فرصت دادی تا بتوانم بار دیگر به جبهه راه 
یابم. خدایا تو خود می دانی که هیچ وقت لایق لطف و 
مرحمت نبودم! خداوندا! می‌دانی که هیچ‌وقت شایستگی 
آن را نداشتم که صدایت بزنم و به نام‌های نیکو بخوانمت.

بار الها! اعتراف دارم که هر چه از خوبی انجام دادم تو 
پیش رویم گذاشتی و آنچه از خوبی‌ها بر زبان آوردم 
به سوی خوبی‌ها هدایتم  و  زبانم جاری کردی  بر  تو 
کردی. اعتراف دارم به گناهان که انجام دادم و نسبت 
به تو نافرمانی کردم، خدایا این نافرمانی و معصیت‌ها 
را که مطابق هوای نفسم بود بر من ببخشای. خداوند 
را سپاسگذارم از این که به راه راست هدایتم کردی. 
می‌خواهم گناهانم را ببخشی و شهادت در راه خودت را 

که بزرگترین آرزویم می‌باشد نصیبم کنی.
سخنی دارم با ملتی که برای عقیده مبارزه کرده‌اند،سخنم 
با پدر و مادرانی است که در راه خدا، بهترین عزیزشان 
را از دست داده‌اند. از یاد خدا غافل نباشید و او را در هر 
حال، حاضر و ناظر ببینید، قرآن و سنت پیامبر را حفظ 

کنید. 
چگونه  نمی‌دانم  مادرم  دارم؛  مادرم  با  که  سخنی  اما 
می‌توانستم خدمتت کنم تا ذره‌ای از آن زحمت‌هایی 
را که برایم کشیدی جبران کنم‌. اگر نتوانسته‌ام تاکنون 
خدمتی به شما کرده باشم، حتما به بزرگی خودتان 
حلالم خواهید کرد. مادرم می‌دانم که بهشت زیر پای 
مادران است و خداوند بهشت را به کسانی عطا خواهد 

کرد که به مادران خدمتی کرده باشد.
مادر جان! من نتوانستم در طول عمرم خدمتی به تو 
کرده باشم اما مادر‌جان بدان که پسرت عاشق بهشت 
نیست، فرزندت عاشق جوار‌الله است. از تو می‌خواهم 
دعایم کنی تا خداوند مرا از نزدیکان به جوار خودش و به 

پیامبر و ائمه قرار دهد.
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درآمد
شهيدمحمدصمصامي در اول فروردین ماه 1349 در شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر دیده به جهان گشود. ورود او به مدرسه راهنمايي، همزمان 
بود با آغازجنگ تحميلي عراق عليه ايران. شهید صمصامی به نداي امام و مقتداي خويش لبيك گفت و جهت آموزش و اعزام به مناطق جنگي، وارد پادگان 
آموزشي يزد شد. درسن 13 سالگي عازم جبهه شد و در مقابل بعثی ها به رشادت پرداخت. او به عنوان غوّاص درجبهه فعاليت ميك‌رد و با آنكه سن بسیاركمي 
داشت اما از نظر نظامی فردی توانمند بود. سرانجام پس از سه سال مبارزه شجاعانه،درچهارم دی ماه1365 درعمليات كربلاي چهار به درجه رفيع شهادت نائل 

آمد.کرامت کشاورز از همرزمان شهید صمصامی بوده و در ادامه گفتگو از دلاوری ها و لحظه شهادت محمدصمصامی مطالبی را روایت می کند.

گفتگو با کرامت کشاورز، همرزم شهید محمدصمصامی

شهید محمدصمصامی جلوتر از غواصان دیگر حرکت می کرد

  در چه سالی با شهید صمصامی در جبهه همراه 
شدید؟

در بیســت‌و‌چــهارم شـهریورماه ‌1365از طريق بسيج 
منطقه دشتستان به جبهه جنوب اعزام شده و به‌عنوان 
تیپ  در  اميرالمومنين)ع( شدم.  تيپ  وارد  تخريب‌چي 
تخريب  رزمندگان  از  بسیاری  تعداد  امیرالمومنین)ع( 
ازجمله شهيدصمصامي حضورداشتند. پس از گذشت 
مدتی، تعداد 10 نفر انتخاب شدیم تا دوره غواصی را طی 

کنیم. شهید صمصامی نیز برای دوره غواصی انتخاب شد 
و به همراه هم وارد بندرامام خمینی شدیم. دوره فشرده 
غواصي را به مدت ‌15روز با موفقیت گذرانديم و مجدداً 

به تيپ امیرالمومنین)ع( بازگشتیم.

  شهید صمصامی با  داشتن سن کم چگونه 
توانست نظر مثبت فرماندهان را برای حضور در 

عملیات جلب کند؟

شهيدصمصامي به خاطر ورزيدگي خاصي كه داشت، در 
آموزش‌های غواصی جلوتر از سایر رزمندگان بود و در 
شنا تبحر ویژه‌ای داشت. هفت‌روز مانده به آغاز عملیات 
را  انفجار  و  تخریب  آموزش  دوره‌های  کربلای‌چهار، 
برایمان برگزار کردند و برای عملیات کربلای‌چهار توجیه 
شدیم. خاطرم است شهید صمدی که فرمانده محور 
عملیاتی بود برای حضور شهیدصمصامی در عملیات 
شرط گذاشت تا آزمون آمادگی بدنی و اطلاعات رزم را 
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از ایشان اخذ کند. شهید صمصامی سن کمی داشت و 
شهید صمدی که چند روز بیشتر نبود به عنوان فرمانده 
انتخاب شده بود نسبت به آمادگی بدنی شهید صمصامی 
بی‌اطلاع بود. من به‌عنوان فرمانده گروه تخريب به شهید 
صمدی گفتم ایشان تبحر خاصی در شنا و مسائل جنگ 
دارد اما شهید صمدی نپذیرفت! شهید صمصامی در 
مقابل دیدگان شهید صمدی وارد آب شد و شناکنان 
خود را به اروند رساند. شهید صمدی به جسارت و چابکی 
او احسنت گفت و او را ستود. طلبه‌جواني كه مشغول 
تقسيم خرما بين رزمندگان بود پيشاني شهيدصمصامي 

را به نشانه تشویق بوسيد.

  شما در عملیات کربلای چهار در کنار شهید 
صمصامی حاضر بودید، لطفا از تلاش ها و رشادت 

شهید بگویید؟
لحظه موعود فرا رسيد، به اتفاق ديگرغواصان كه جزو 
گروه تخريب بودند باتوكل به خداوند وارد اروند شدیم، 
سرعت آب زياد بود و هنگامي كه از اروند عبورميك‌رديم 
گلوله‌هاي خمپاره دركنار ما  بر روی آب فرود مي آمدند. 
به‌ دلیل سرعت آب، تقريباً ‌100متر پايين‌تر از نقطه 
احتياط  با  و  رسيديم  دشمن  ساحل  به  موردنظر 
دركنارسيم خاردار و موانع دشمن درگل و لاي خود را 
به نزدیکی‌های دشمن رسانديم. عراقي‌ها هنوز متوجه 
ايراني!  فرياد ايراني!  ناگهان  اما  بودند،  نشده  حضورما 
رگبار  آن،  دنبال  به  و  درآمد  صدا  به  عراقي  سربازان 
تيربار وگلوله‌هاي مختلف درنزدكيي ما فرود می‌آمد. 
حدود ‌40متر با بعثی‌ها كه درپشت ديوار بتوني مستقر 
با دستور شهیدصمدي، شروع  داشتيم.  فاصله  بودند، 

به انفجارهشت پر و نيز قطع سيم خاردار کرده و در 
صدد بودیم تا با سرعت بيشتري معبر را بازكنيم. كي 
نفر از رزمندگان باید چند قدم جلوتر از سایرین حرکت 
می‌کرد، به همین دلیل من داوطلب شدم و به پشت 
روی سیم خاردار دراز کشیدم. شهید صمصامی نیز با 
خونسردي و جديت تمام به كار خود ادامه ‌داد و به سيم 
خاردار تيكه داد و به‌وسیله پاهایش سيم‌های خاردار را 
براي عبورگردان جابه‌جا كرد. با هر سختی که بود معبر 
را تا فاصله چندمتري ديوار بتوني كه دشمن درپشت 
آن مستقر بود باز كرديم. شهید صمصامی در بازشدن 
معبر و پیشروی گروه، تلاش و رشادت بسیاری از خود 
به نمایش گذاشت. اما ناگهان صداي آشنايي به گوشم 

رسيد كه مي‌گفت بچه‌ها من زخمي شدم! درتاركيي به 
خوبي او را نمي‌ديدم، بادقت به اطراف نگاه كردم و شهید 
صمصامی را دیدم که در چند قدمی دیوار بر روی زمین 
افتاده و قادر به حركت نيست. تلاش كردم تا خود را به 
او برسانم، اما تيربار دشمن لحظه‌اي امان نمي‌داد. لذا با 
دستور شهید صمدي به سمت دشمن حرکت کردم تا 
خمپاره انداز 23 ميليمتري را كه به‌وسيله آن بسياري از 
رزمندگان را زخمي و یا شهيد کرده بود، منهدم کنم. 
در همین حین بود که صمدی مجروح شد و قادر به 
حرکت نبود. در میان بعثی‌های جنایتکار، تنها مانده بودم 
و کوچکترین حرکتی از طرف من باعث می‌شد تا دشمن 
مرا نیز مورد هدف قرار دهد. در آن لحظات، تنها خدا را در 
کنارم داشتم. در گوشه‌ای مخفی شدم تا شاید رزمندگان 
به کمکم بیایند. صداي حركت نيروهايي كه ازخط دوم 
به كمك نيروهاي عراقي مي‌آمدند توجه مرا به خودجلب 
كرد! آنها هرلحظه نزد‌كيتر مي‌شدند و به محض رسيدن 
به ديوار بتوني شروع به شلكي كردند. ضامن نارنجك را 
كشيده و به میان آنها پرتاب كردم، با انفجار نارنجك، 
بلافاصله  رسیدند.  هلاکت  به  دشمن  از  زيادي  تعداد 
محل اختفاي خود را تغييرداده و در میان بيشه‌ها و 
در‌50متري خط دشمن پنهان شدم. ساعتي به همين 
حال سپري شد، ناگهان متوجه شدم گروهی از نفرات 
دشمن در میان بیشه‌ها به سمت من در حال حرکت 
هستند، ترس سراپايم را فراگرفته بود و تنهاچيزي كه 
به من آرامش مي‌داد ذكر خداوند بود. دست به نارنجك 
بردم اما ازشدت سرما قادر به كشيدن ضامن نارنجك 
نبودم. به‌ ناچار با دندان، ضامن نارنجك راكشيده و به 
میان آنها پرتاب كردم و همه آنها به درك واصل شدند. 
بدون درنگ، تغيير موضع داده و در فاصله ‌20متري 
درميان انبوه بيشه‌ها پناه گرفتم. خستگي عبور از اروند و 
جنگ  در سرماي شديد دي ماه، توانم را ربوده بود. هنوز 
چند دقيقه اي آرام نگرفته بودم كه چند سرباز عراقي 
درحاليك‌ه مسلسل‌هاي خود را به طرف رو به رو نشانه 
گرفته بودند در حال حرکت به سمت من بودند. اسلحه 
را از ضامن خارجك‌رده و انگشتم را كه از شدت سرما بی 
حس شده بود روي ماشه گذاشتم و لحظه‌اي بعد، رگبار 
گلوله، سينه پليد آن بعثی را شکافت و نقش برزمین شد. 
درهمان لحظه و درتاركيي شب، پیکرمظلوم سه شهيد 
را كه كيي از آنها شهيدصمصامي بود، دركنار ديوار بتوني 
دشمن مشاهده كردم.چون نمي‌توانستم هيچك‌اري براي 
آنها انجام دهم لذا چندلحظه‌اي با چشماني اشك بار به 

آنها نگریستم و با حسرت و اندوه آنها را وداع گفتم.
منبع:  از تبار رئیسعلی

شــهید صمدی که چند روز بیشتر 
نبود به عنوان فرمانده انتخاب شده 
شهید  بدنی  آمادگی  به  نسبت  بود 
صمصامی بی‌اطلاع بود. من به‌عنوان 
شــهید  به  تخريب  گروه  فرمانده 
صمدی گفتم ایشان تبحر خاصی در 
شنا و مسائل جنگ دارد اما شهید 
صمصامی  شهید  نپذیرفت!  صمدی 
در مقابل دیدگان شهید صمدی وارد 
آب شد و شناکنان خود را به اروند 
رساند. شهید صمدی به جسارت و 
چابکی او احسنت گفت و او را ستود. 
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درآمد
شهید گلعلی مرادی کاشف در سال 1349 در شهرستان کبودرآهنگ همدان متولد شد.شهید علاقه زیادی به حضرت امام خمینی داشت و 
به دعوت ایشان لبیک گفت.در سال1365به جبهه اعزام و در گردان غواصی مشغول به مبارزه شد.او پس از رشادت فراوان در چهارم دی 
ماه1365در عملیات کربلای چهار به عنوان غواص خط‌شکن به شهادت رسید. پیکر ایشان در سال ۱۳۷۵ تفحص شد و به کشور بازگشت.در 

ادامه متن گفتگوی شاهد یاران باعلی مرادی را می‌خوانید.

گفتگوی شاهدی اران با علی مرادی، برادر شهید گلعلی مرادی

شهید گلعلی مرادی، تمام قد در کنار ولایت فقیه ایستاد
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  لطفا خودتان را معرفی کنید؟
علی مرادی کاشف هستم، متولد‌۱۳۵۶ در شهرستان 
کبودرآهنگ استان همدان. برادرم شهید گلعلی مرادی 
کاشف بود که در عملیات کربلای‌4 به شهادت رسید. 
کشور  به  و  شد  تفحص  سال‌۱۳۷۵  در  ایشان  پیکر 
بازگشت. شهید در خانواده پرجمعیت به دنیا آمده بود 
و شش برادر و دو خواهر داشت که شهید فرزند دوم 

بود.  خانواده 

 آیا خانواده با رفتن ایشان به جبهه موافق بودند؟ 
16 ساله بود که در مقطع دبیرستان در حال تحصیل بود 
اما مدرسه را رها کرد و به جبهه رفت. مسئولان اعزام به 
جبهه، به علت کم بودن سن و جثه کوچک، اجازه حضور 
در جبهه را به او نمی‌دادند. اما با اصرار فراوان توانست 
مسئولین اعزام را متقاعد کند و در جبهه حضور داشته 
باشد. با موافقت اعزام ایشان به جبهه، بسیار خوشحال 
شده و با شادمانی به منزل آمد و خبر را به خانواد داد. 
خانواده نیز با حضور ایشان در جبهه مخالفتی نداشتند و 
شور و شوق شهید برای حضور در جبهه را شاهد بودند و 

سعی داشتند تا او به آرزویش برسد.

 از میزان علاقه شهید به ائمه بگویید؟
ایشان علاقه زیادی به جنگ، امام و قرآن داشت. حضرت 
امام را عاشقانه دوست داشت و به ائمه عشق می‌ورزید.

در مجالس عزاداری حاضر می‌شد و با تمام وجود در 

آن مجالس عزاداری می‌کرد. زمانی که در مراسم زیارت 
گریه  مراسم  آن  در  قدری  به  عاشورا شرکت می‌کرد، 
می‌کرد که بعضی وقت‌ها از هوش می‌رفت. خاطرم است 
شبی که مراسم زیارت عاشورا برگزار شده بود ایشان 
به قدری برای ائمه گریه کرده بود که از هوش رفته و 
تعدادی از دوستان شهید به زحمت ایشان را به منزل 
رساندند. یکی از دوستان ایشان روایت کرده‌اند:» این حد 
از شدت گریه و بی‌قراری برای ائمه غیرعادی بود و من 
نزد خود احساس می‌کردم که شاید ریا می‌کند! اما بعدها 
که بیشتر با ایشان آشنا شدم، متوجه شدم که ریا نبوده و 
او ارتباط ویژه‌ای با ائمه و خداوند دارد.« یکی از همرزمان 
ایشان روایت می‌کردند:»زمانی به‌عنوان غواص در تمرین 
حضور داشتیم، پس از خروج از آب، به علت سرمای زیاد 
سریع خودمان را به آتش می‌رساندیم تا گرم شویم اما 
بیشتر وقت‌ها او نزد ما نمی‌آمد. بعدها متوجه شدیم که 
لباس‌های گل آلود غواصان را می‌شست و یا مشغول به 

نماز می‌شد.«

 از لحظه‌ای که پیکر شهید به کشور بازگشت 
بگویید؟

زمانی که پیکر ایشان در سال ۷۵ به کشور بازگشت، 
استقبال خوبی از پیکر شهید انجام و تشییع شد. سفارش 
شهید بود که مادرم! اگر جنازه من بعد از گذشت سال‌ها 
بازگشت؛ گریه و بی‌قراری نکن. زمانی که پیکر ایشان برای 
لحظاتی در کنار منزلمان متوقف شد مادرم دستان خود 

را رو به آسمان گرفته و گفت »خدایا این قربانی را از من 
قبول کن، من این فرزندم را در راه خداوند تقدیم کرده‌ام.«  

 اگر از سختی‌های غواصی مطالبی از دوستان 
شهید شنیده‌اید، بیان کنید؟

غواصی کار سختی است، فعالیت غواصان نیاز به شجاعت 
داده‌اند.  انجام  بزرگی  کارهای  و  است  داشته  بسیاری 
غواصان در درون آب به سمت خداوند حرکت می‌کردند 
از  غواص  نیروهای  داشتند.  فداکاری  مسیر  این  در  و 
نیروهای زبده بودند که برای این کار انتخاب می‌شدند. 
نیروهایی که بسیار شجاع بودند و هراس در دل آنها 

جایی نداشت. 

فرازی از وصیت‌نامه شهید گلعلی مرادی کاشف:
يکي از وظايف مهم ما، حفظ اسلام و انقلاب است؛ تا 
موقعي که مدافع اين اصل باشيم، هيچ قدرتي نمي‌تواند 
به مملکت اسلامي ما آسيب برساند. ما نبايد به هيچ کس 
اجازه دهيم تا در مقابل ولايت، قد علم کند و بخواهد 
انقلاب را به انحراف بکشاند. هر کسي که از اين کار 
کوتاهي کند و نسبت به ولايت فقيه بي تفاوت باشد، 
برابر با همان کساني است که حضرت علي‌)عليه السلام( را 
خانه نشين و استخوان در گلو کردند. ما بايد با رهبري 
ولي‌فقيه، وحدت خود را حفظ کنيم و با شرکت فعال در 
جبهه و نمازجماعت، مشت محکم خود را بر دهان تفرقه 

جويان وارد آوریم.

ایشان در سال ۷۵  زمانی که پیکر 
خوبی  استقبال  بازگشت،  کشور  به 
از پیکر شهید انجام و تشییع شد. 
سفارش شــهید بود که مادرم! اگر 
از گذشــت سال‌ها  بعد  جنازه من 
نکن.  بی‌قراری  و  بازگشــت؛ گریه 
زمانی که پیکر ایشان برای لحظاتی 
در کنار منزلمان متوقف شد مادرم 
دستان خود را رو به آسمان گرفته 
و گفــت »خدایا ایــن قربانی را از 
من قبول کن، مــن این فرزندم را 
کرده‌ام.« تقدیــم  خداوند  راه  در 

شهیدگلعلی مرادی کاشف)نفر اول از سمت چپ( در لباس غواصی.شهیدگلعلی مرادی کاشف.
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درآمد
شهید محمدشکرلب، بیست‌و‌سوم شهریورماه‌1345 در شهرستان همدان دیده به جهان گشود. پدرش عباس و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان 
دوره متوسطه در رشته‌ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. راننده پایه‌یک بود و در سال‌1361 ازدواج و صاحب یک پسر و دختر شد.سپس از 
سوی بسیج روانه جبهه شد و چهارم دی‌ماه‌1365 در اروندرود در لباس غواصی به شهادت رسید. پیکر مطهرش، ‌12سال در منطقه به‌جای ماند و 

درنهایت در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.در ادامه متن گفتگو با زهرا نادرنژاد، همسر شهید محمدشکرلب را می‌خوانید.

گفتگوی شاهدیاران با همسر شهید غواص، محمد شکرلب

شهید محمدشکرلب، در مسیر شهادت حرکت کرد

  لطفا خودتان را معرفی کنید و از نحوه آشنایی 
و ازدواج با شهید را بیان کنید؟

زهرا نادرنژاد هستم، همسر شهید محمدشکرلب که 
در سال‌1361 با ایشان ازدواج کردم. ایشان پسرعموی 
مادرم بودند و نسبت به ایشان شناخت کافی داشتم. 
شهید  و  می‌کردم  تحصیل  دبیرستان  مقطع  در  من 

دیپلم خود را در رشته‌ریاضی دریافت کرده بود. خانواده 
شهید‌3 فرزند پسر و ‌6فرزند دختر داشتند و ایشان 

فرزند آخر خانواده بود. 

 آیا شهید در مبارزات انقلاب نیز حضور داشته 
است؟

ایشان در مبارزات انقلاب فعال بود و با پیروزی انقلاب 
اسلامی نسبت به برقراری امنیت و پاسداری از جان و 
مال مردم در شهر در مقابل منافقین مشغول بود.ایشان 
در اوایل پیروزی انقلاب چندین روز از منزل دور بوده اند 
و تمام آن روزها را به پاسداری مشغول بوده است. فرد 
با تقوا و انقلابی بود، در مساجد حضور مستمر داشت و 
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پایگاه اصلی ایشان مسجد محله بود.
 

 چه نکات بارزی در ایشان دیدید که به پیشنهاد 
ازدواج او پاسخ مثبت دادید؟ 

ایشان فرد با‌ایمان، شجاع و بامحبتی بود.کم‌توقع بود 
کند. حل  را  خانواده‌ها  مشکلات  تا  می‌کرد  سعی  و 

تقوای شهید زبانزد بود و این خصوصیات باعث شد تا 
به پیشنهاد ازدواج ایشان پاسخ مثبت دهم. با احترام با 
همه برخورد می‌کرد و نسبت به پدر و مادر بامحبت و 

مؤدب بود.

  چه شد که تصمیم گرفت عازم جبهه شود؟
خاطـرم است زمانــی‌که مراسـم عقـد انجام شد به من 
تاکید داشت تا زمانی که جنگ تحمیلی ادامه دارد به 
جبهه خواهد رفت. این چنین شد و من نیز در کنار ایشان 
حضور داشتم تا با انجام مسئولیت‌های زندگی، شرایط 
حضورش در جبهه را فراهم کنم. شهید شکرلب بسیار 
با استعداد بود و قصد ادامه تحصیل داشت، اما با آغاز 
شدن جنگ به جبهه رفت. خاطرم است رادار دست‌سازی 
ساخته بود و در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان در رشته 

الکترونیک دوره‌های متعدد را گذرانده بود. 

  آیا دانشجو بودند؟
‌خیر؛ چون در رشته الکترونیک تبحر و استعداد داشت، 
در دانشگاه بوعلی‌سینا دوره‌ای برگزار شده بود که در 

آن دوره ثبت‌نام کرد و در آن کلاس‌ها شرکت کرد.

  شغل ایشان چه بود؟
ایشان کامیون داشتند و به جهت حضور در جبهه آن را 

به یکی از رانندگان سپرد و عازم جنگ شد. چندین‌بار 
به‌وسیله کامیون تجهیزات و امکانات مورد‌نیاز را به جبهه 
ارسال کرده بود. ایشان با خداوند معامله کرد و حقوقی 
از بابت حضور در جنگ دریافت نمی‌کرد. از سختی‌های 
حضور در جبهه چیزی به خانواده نمی‌گفت تا ترس در 
وجودمان ایجاد نشود. او بسیار مسئولیت‌پذیر بود و سعی 
داشت با تمام وجود در جبهه نقش داشته باشد. او در 

سال‌1365به آرزوی خود رسید و شهید شد.

 پیکر ایشان پس از چند‌سال به آغوش خانواده 
بازگشت و از حس و حال خانواده در زمان بازگشت 

پیکر شهید بگویید؟
پیکر ایشان در عملیات کربلای4 در منطقه باقی ماند و 
بازنگشت. ابتدا تصورمان این بود که اسیر شده است اما 
پس از گذشت ‌12سال، پیکر ایشان بازگشت. در سال 
۷۶ به حج مشرف شدم و از همانجا از خداوند خواستم 
که اگر اسیر هستند بازگردند اما گویا آرزویشان این 

بوده که شهید شوند. 

  چه شد که وارد گردان غواصی در جنگ شد؟
شهید در کربلای‌۴ به‌عنوان غواص حضور داشت. قبل از 
عملیات، دوره‌های متعدد غواصی را گذرانده بود و نسبت 
به تجهیزات نظامی تبحر داشت. غواصی جزو مبارزات 
سنگین در جبهه بود و برای حضور در بین غواصان باید 
آمادگی بدنی بالایی وجود داشته باشد و تمرینات دشوار 
غواصی که به‌صورت فشرده نیز برگزار می‌شد می‌توانست 
برای بسیاری از رزمندگان قابل تحمل نباشد اما ایشان با 
پذیرفتن این مسئولیت توانست به خداوند نزدیک‌تر باشد 
و گام بلندی در مسیر شهادت برداشته و به‌عنوان غواص 

خط‌شکن شهید شود.

  نحوه شهادت ایشان چگونه بوده است؟
به اتفاق تعدادی دیگر از همرزمان خود درون قایق بوده‌اند 
پیشنهاد شهید  با  و  توسط دشمن محاصره شده  که 
شکرلب، درون آب می‌روند و همین باعث می‌شود تعدادی 

از سرنشینان قایق زنده بمانند. 

  شهید را چگونه به فرزندان معرفی کرده‌اید؟
فرزندانم کوچک بودند و چشم به راه و دلتنگ بازگشت 
پدر بودند. زمانی که پیکر ایشان بازگشت کمی آرامش 
در دل فرزندان ایجاد شد. تشکر ویژه دارم از زحمات 
افرادی که باعث می‌شوند تا یاد و سیره شهدا در کشور 
باقی بماند. شما باعث می‌شوید تا فرهنگ شجاعت و 
ایثار باقی‌ مانده و رایحه آن در کشور ایجاد ‌شود. برگزاری 
تا شهدا در جامعه  باعث می‌شود  برای شهدا  مراسم 

فراموش نشوند.

پیکر ایشــان در عملیات کربلای4 در 
منطقــه باقی ماند و بازنگشــت. ابتدا 
تصورمان این بود که اسیر شده است 
اما پس از گذشت ‌12سال، پیکر ایشان 
بازگشــت. در سال ۷۶ به حج مشرف 
شدم و از همانجا از خداوند خواستم 
که اگر اسیر هستند بازگردند اما گویا 
آرزویشــان این بوده که شهید شوند. 

شهید شکرلب)نشسته از سمت چپ، نفر اول( در کنار رزمندگان.
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درآمد
در سال1345همزمان با سالروز تولدّ امام جعفرصادق)ع( در تالش در کي خانواده مذهبي و متدينّ، کودکي پا به عرصه وجود گذاشت که پدر 
و مادرش نام اين کودک را جعفر گذاشتند. جعفر هر چقدر که بزرگتر مي‌شد، علاقه‌اش به معنويت و روحانيت بيشتر و به شرکت در مجالس 
مذهبي و کلاس‌هاي قرآن علاقه و گرايش بيشتري نشان مي‌داد. پس از پيروزي شكوهمند انقلاب و تشکيل بسيج، او داوطلبانه عضو بسيج شد 
و عليه ضدانقلاب و منافقين كوردل به مبارزه برخاست. روحيه معنوي او موجب حسن خلق و حسن شهرت وي درشهرسـتان گرديد. او وقتي 
که عضـو بسيـج بود با آن سن كم، داوطلب شد تا به جبهـه اعزام شود اما به علت نيازي که به او بود با مخالفت فـرمانده اش مواجه شد. 
سرانجام با اصرار و پافشاري‌هاي خود و نياز فوري جبهه کردستـان به وي، به جبهه اعزام  شد. پس از بازگشت از کردستـان به عضويت سپـاه 
پاسداران انقلاب اسلامي ايران درآمد و از واحد اطلاعات و عمليات سپاه ناحيه تالش در لشکر 25 کربلا به‌عنوان فرمانده گروهان به فعاليت خود 
ادامه داد. از سال ۱۳61 الي۱۳۶۴ در تمامي عمليات‌های لشکر 25 کربلا شرکت داشت. در آخرين اعزام به منطقه عملياتي، با لباس غواصی پا به 
عملیات والفجر8 گذاشت و در تاريخ 1364/11/21 به فوز عظيم شهادت نايل آمد.حاج طهماسب روستا، برادر شهید است و در ادامه متن گفتگو 

با ایشان را می‌خوانید. 

گفتگوی شاهدی اران با طهماسب روستا

شهید جعفر روستا، الگوی غواصان بود
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 لطفا خودتان را معرفی کنید؟
شهرتالش. در  متولد1347  هستم،  روستا  طهماسب 
برادرم شهید جوادروستا هستند که در عملیات والفجر8 

در لباس غواصی به شهادت رسید.

 سردار شهید جعفر روستا در چه خانواده‌ای 
متولد و پرورش یافت؟

شهیدجعفر روستا در دوم فروردین‌ماه ۱۳۴۵ در دهستان 
خطبه سرای تالش پا به جهان هستی نهاد. او فرزند 
پنجم خانواده بود.پدر شهید، مداح بود و با توجه به 
اینکه عزاداری و تعزیه خوانی قبل از پیروزی انقلاب به 
سختی انجام می‌شد اما ایشان سردسته تعزیه خوانان و 

از ذاکران درگاه امام حسین‌)ع( بود. 

 آیا شهید روستا در مبارزات انقلاب نیز فعال 
بوده است؟

جعفر روستا به همراه پدر و برادر خود در راهپیمایی‌های 
قبل و بعد از انقلاب به‌صورت مستمر شرکت می‌کرد. 
به  ایران  اسلامی  انقلاب  شکوهمند  پیروزی  از  پس 
رهبری امام راحل‌)ره( و تشکیل بسیج بیست میلیونی 
به امر ایشان، این نوجوان برومند به‌صورت داوطلبانه 
عضو بسیج شد و علیه ضد انقلاب و منافقین کوردل به 

مبارزه برخواست. 

 حضور شهید در بسیج چگونه شکل گرفت و 
نگرش او به مساله بسیج چه بود؟ 

در سی و یکم شهریورماه ۱۳۵۹ که هنوز ریشه انقلاب 
تازه جان گرفته بود، بعثی‌ها با حمایت استکباران عالم 
مخصوصاً آمركيای جنایتکار و حامیان آنان در منطقه، 
جنگ نابرابر بین کشور عزیزمان و صدام معدوم شروع 
شد. روحیه معنوی او موجب حسن‌خلق و حسن شهرت 
وی در محل گردید. چون برادرشان از نیروی‌های سپاه و 
فرمانده مقاومت بسيج بود، توسط برادرش آموزش‌های 
نظامی مقدماتی و اولیه را فراگرفت تا بتواند از انقلاب 

و میهن دفاع نماید. مدتی به‌عنوان بسیج فعال حضور 
بسیج  در  به عضویت  را  و جوانان  نوجوانان  و  داشت 

تشویق و ترغیب کرد. 

 حضور ایشان در جبهه چگونه شکل گرفت؟ 
او وقتی که عضو بسیج بود، با آن سن کم، بارها داوطلب 
شد تا به جبهه اعزام شود اما به علت نیازی که به او بود، 
با مخالفت فرماندهاش مواجه می‌شد و به او می‌گفت: 
در درجه اول باید رضایت پدر و مادر را جلب نمایی. 
چون حضور ایشان در بسیج، مقدمه‌ای بود تا خود را 
آماده جنگ با دشمنان متجاوز در مناطق جنگی جنوب 
و غرب نماید، به برادر بزرگش فریدون گفت:»‌من باید 
به جنگ بروم و تا پایان آن در جبهه‌های حق علیه 
باطل بمانم، زیرا می‌دانم وجودم در جبهه‌ها مفیدتر 
است، کمکم کن تا این موضوع را با والدینمان مطرح 

کنیم.«
 

 در نهایت چگونه با رفتن او به جبهه موافقت 
شد؟

با اصرار مکرر جعفر و دیدن معصومیت خاص در چهره 
او، پدر توان مخالفت با او را پیدا نکرد و با چشمان 
گریان فرزندش را در آغوش کشیده و رضایت‌نامه را 
امضاء نمود و به او گفت:» فرزندم! اکنون قدم در راه 
مولایمان امام‌حسین‌)ع( گذاشتی و سرباز امام زمان‌)عج( 
گشتی، برو خداوند پشت و پناهت باشد، ما همگی تو 
و همرزمانتان را دعا می‌کنیم.« آشنایان به او می‌گفتند: 
چرا در رضایت دادن و اعزام جعفر تا این اندازه ناراحت 
شده و اشک ریختی در‌صورتی که در اعزام فرزندان 
گفت:»نمی‌دانم،  ایشان  نبودی؟  چنین  این  دیگرت 
احساس  و  شد  جاری  دیدگانم  در  اشک  بی‌اختیار 
عجیبی بر من چیره گشت، گویی به من الهام شد که 
این فرزند زمینی نیست و آسمانی است و اسماعیل 

زمان خواهد شد.«

  اولین حضور شهید در کدام منطقه عملیاتی 
بود؟

به همراه تعدادی از دوستان خود، بعد از طی ‌۴۵روز 
اعزام  مریوان  به  مرزن‌آباد چالوس،  در  آموزشی  دوره 
شد. به‌عنوان یک بسیجی به همراه همرزمانش در سپاه 
پاسداران شهرستان مریوان به منطقه‌ای به نام »‌کوه قله 
قوچ سلطان« اعزام و در آنجا مشغول خدمت گردید. به 
مدت شش‌ماه و تا پایان آذرماه ۱۳۶۱ در همان منطقه 
به خدمت مشغول شد و بعد از انجام مأموریت خود به 
شهرستان تالش بازگشت.با توجه به اینکه در آن مدت 
علیرغم سن کم تجربیات خوبی کسب نموده بود، بعد 
از بازگشت از منطقه جنگی غرب کشور، ارتباط خود را 

جعفر روســتا به همراه پدر و برادر 
بعد  و  قبل  راهپیمایی‌های  در  خود 
شرکت  مستمر  به‌صورت  انقلاب  از 
شکوهمند  پیروزی  از  پس  می‌کرد. 
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام 
بیست  بسیج  و تشــکیل  راحل‌)ره( 
میلیونی به امر ایشان، این نوجوان 
برومند به‌صــورت داوطلبانه عضو 
بســیج شــد و علیه ضد انقلاب و 
منافقین کوردل به مبارزه برخواست. 

شهیدجعفر روستا درلباس غواصی.
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با بسیج حفظ و به‌عنوان بسیجی ویژه فعالیت مستمر 
خود را در سپاه ادامه داد. 

 چه زمانی تصمیم گرفت به عضویت سپاه درآید؟
از نیروهای فعال و عاشق ولایت و  چون جعفر یکی 
اسلام بود، جهت خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به کشور 
و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به 
عضویت رسمی سپاه پاسداران تالش درآمد و همرزم 
واحد  در  نیز  مدتی  و  گشت  فریدون  بزرگش،  برادر 
اطلاعات - عملیات سپاه فعالیت نمود. بعد از مدتی 
پشت  در  نمی‌تواند  دیگر  که  کرد  اعلام  برادرش  به 
جبهه باشد و باید به جبهه برود. در اوایل سال‌۱۳۶۲ 
به مریوان اعزام و در واحد اطلاعات - عملیات سپاه 
و  عملیات‌ها  اکثر  در  و  شد  خدمت  مشغول  مریوان 

داشت.  مستمر  واحد حضور  آن  مأموریت‌های 

 در ابتدای حضور او در جبهه، چه وظایفی به 
ایشان محول شد؟

چون دارای روحیه شــهادت‌طلبی و شــــهامت بود، 
توسط فرماندهان وقت، به عنوان دیدبان مشغول و در 
مأموریت‌های محوله از سوی سپاه پاسداران و گاهاً، توپخانه 
ارتش شرکت می‌کرد. در مدت مأموریت دیده‌بانی خود، 
خاطراتش را برای برادر بزرگش فریدون روایت می‌کرد و 
اعلام می‌داشت:» آنقدر به داخل مواضع دشمن نزدیک 
می‌شدم تا بهترین گرا را برای توپخانه خودی مهیا  کنیم 
تا آنها  بتوانند بیشترین تخریب را به ماشین جنگی دشمن 
وارد آوردند.« گویی هیچ ترسی در او کارساز نبود و از مرگ 
نمی‌هراسید، چون خدایی بود و همواره خود را فدایی 

همین  خاطر  به  ضمن  در  می‌کرد.  محسوب  اسلام 
رشادت‌های ایشان، توسط فرماندهی ارتش جمهوری 
صیاد  شهید  کشور،  غرب  مناطق  در  ایران  اسلامی 

شیرازی مورد تشویق کتبی قرار گرفته بود.

 با تشکیل لشکر 16 قدس گیلان چه مسئولیتی 
به ایشان محول شد؟

مورخه  در  وی  گیلان،  قدس  لشکر‌۱۶  تشکیل  با 
1363/1/13 در واحد اطلاعات و عملیات لشکر ۲۵ 
کربلا مشغول به خدمت گردید و عضو رسمی آن واحد 
شد. در اوایل سال، به عنوان نیروی مخصوص اطلاعات 
- عملیات برای طی دوره‌های خاص نظامی )تخریب، 
شهرستان  به  دیدبانی(  عملیات  اطلاعات،  شناسایی، 
دوره  موفقیت‌آمیز  اتمام  از  پس  شد.  اعزام  چالوس 

آموزشی، دوباره به منطقه اهواز، پایگاه شهید بهشتی 
اعزام شد. علاوه بر آنکه در شناسایی‌های واحد اطلاعات 
- عملیات شرکت می‌کرد، جهت افزایش توان اطلاعاتی 
و  مقدماتی  آموزش‌های  وقت،  مسئولین  توسط  آنان 
تخصصی، در مناطقی مثل »بیگلو« و »دشت عباس« 

به آنها ارائه می‌شد.

 آخرین دیدار خانواده با جعفر روستا چگونه 
بود؟

انجام  زمزمه  دو،  و  یک  قدس  عملیات  اتمام  از  بعد 
عملیات بزرگ در بین فرماندهان ارشد لشکر به گوش 
می‌رسید و با آن عملیات، شاهرگ حیاتی عراق باید 
قطع می‌شد و ضربه مهلکی به بعثی‌ها وارد می‌شد.

الویت  در  کشور  ارشد  فرماندهان  توسط  طرح  این 
کار قرار گرفت. برای همین نیروها برای آخرین‌بار به 
مرخصی اعزام تا با تجدید قوا و آمادگی کامل در این 
عملیات شرکت کنند چراکه بعد از شروع ماموریت‌های 
شناسایی اطلاعات – عملیات، دیگر کسی نمی‌توانست 
به مرخصی بیاید. جعفر در واحد اطلاعات - عملیات 
لشکر، فرمانده یکی از گروهان‌های آن واحد بود. در کار 
خود تبحر یافته بود و در تصمیم‌گیری واحد اطلاعات 
- عملیات نقش اساسی داشت. با توجه به مدت طولانی 
که در جبهه حضور داشت، جهت دیدار خانواده به مدت 
یک‌ماه، به مرخصی آمد. او می‌دانست که این آخرین 
مرخصی عمرش خواهد بود، برای همین باید از لحظه 
به لحظه در کنار خانواده بودنش، استفاده می‌کرد. مادر 
از دیدن فرزندش بسیار خوشحال شد و او را در آغوش 
گرفت. او تصمیم گرفت جهت زیارت بارگاه مقدس امام 

بعد از اتمــام عملیات قدس یک و 
بزرگ در  انجام عملیات  دو، زمزمه 
بین فرماندهان ارشد لشکر به گوش 
می‌رسید و با آن عملیات، شاهرگ 
حیاتی عراق باید بریده می‌شد و ضربه 
می‌شد.این  وارد  بعثی‌ها  به  مهلکی 
طرح توسط فرماندهان ارشد کشور 
در الویت کار قرار گرفت. برای همین 
مرخصی  به  آخرین‌بار  برای  نیروها 
آمادگی  و  با تجدید قــوا  تا  اعزام 
کامل در این عملیات شرکت کنند.

شهیدجعفر روستا ) نفر دوم از سمت چپ(  در کنار تعدادی از غواصان لشکر 25 کربلا. 
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رضا‌)ع( به مشهد مقدس برود اما پیغامی از سوی مقر 
جبهه به او رسید و ایشان را سریع فراخوانده بودند. 
برای همین سفر مشهد را لغو و به منزل پدر برگشت. 
در هنگام خداحافظی با خواهر خود، وصیت می‌کند که 
وقتی من اسیر شدم، برایم گریه کنید چون اسارت در 
دست دشمن، سخت است.) از طرف منافقین چندین 
بار تهدید شده بود که اگر به دست آنها بیافتد، او را 
تکه تکه خواهند کرد( ولی اگر شهید شدم، برایم گریه 
نکنید و خوشحال باشید چون شهادت در راه اسلام، 
آرزوی من است پس دعا کنید به آرزوی خود برسم. 

 آن عملیاتی که اشاره کردید کدام عملیات 
بود؟

والفجر  عملیات  طرح  شهریورماه‌۱۳۶۴  اوایل  در 
سمع  به  کربلا   ۲۵ ویژه‌  لشکر  فرماندهی  توسط   8
فرماندهان گردان‌ها رسید. در نهایت، جهت اجرای یک 
شناسایی بزرگ در منطقه فاو، در مورخه 1364/6/10 
نیروهای اطلاعات - عملیات جلسه‌ای  توجیه  جهت 
برگزار گردید و در آن جلسه، مهم و سری بودن عملیات 

به تمام نیروها تاکید شد. 

 حضور ایشان در آن عملیات به‌عنوان غواص، 
با چه آموزش‌هایی همراه بوده است؟

اردو  نیروها درکنار بهمنشیر  در مورخه 1364/6/11 
مد شبیه  و  نظر خصوصیات جزر  از  بهمنشیر  زدند، 

اروندرود بود و برای آموزش غواصی و نبرد آبی - خاکی 
انتخاب شده بود. نیروها در بهمنشیر به مدت یک هفته 
آموزش غواصی را دیده و با جزر و مد تاحدودی آشنا 
مهر‌1364  اواسط  در  یک‌ماه،  گذشت  از  بعد  شدند. 

نیروها از منطقه خسروآباد به ساحل اروند رسیدند. 

 از نقش و تلاش ایشان در والفجر8 بگویید؟
قبل از حرکت نیروها به سمت نقطه رهایی، نماز را در 
داخل نخلستان و با سجده بر گل و لای زمین آن، اقامه 
کردند. وقتی که نیروها به نقطه رهایی رسیدند، طنابی 
به‌صورت  گره‌ای  آن  متر  هر  و  متر  پنجاه  حدود  که 

باید غواصان دست‌هایشان را در  حلقه درآمده بود و 
اروند  بگذارند و در حین حرکت در مسیر  آن حلقه 
بر اثر تلاطم آب، از ستون جدا نشوند، آماده شده بود. 
قرار شد، رزمندگان با توجه به مسئولیت‌شان و نوع 
سلاح، دستانشان را در حلقه‌ها قرار دهند که در این 
اثناء صدای شهید روستا باعث شد تا توجه به آن چهره 
نورانی معطوف شود. ایشان با صلابت و اطمینان خاطر 
و بدون هیچگونه ریا اعلام کرد که حلقه اول از آن امام 
زمان‌)عج( است و برای اینکه نشانی باشد، یک سربند که 
از قبل آماده کرده بود از جیبش که نام مبارک حضرت 
صاحب الزمان‌)عج( بر آن مزین شده بود، بیرون آورد و 
به حلقه گره زد. این کار را چنان انجام داد که گویا 
قبلًا با آقا هماهنگ کرده بود و با اینکارشان، هم فضا را 
عطرآگین بنام مولا کرد و هم اینکه به همه فهماند که 
جلودارتان، خود آقا هستند پس در این راه وحشت به 
خود راه ندهید. بعد از آن هر کدام از غواصان، دست در 
حلقه‌های طناب گذاشته و آماده حرکت شدند. موج‌ها 
که از سمت خلیج می‌آمد، بعضی وقت‌ها ستون را یک 
الی دو متر به بالا پرتاب می‌کرد و این حرکت باعث 
سر و صدای زیاد می‌شد ولی نیروها با توجه به اینکه 
باورشان شده بود، جلودارشان آقا امام زمان‌)عج( است و 
ایشان به آنها عنایت دارد که قطعا نیز این چنین بود، 
بدون هیچ ترس و دلهر‌ه‌ای از عرض اروند عبور کردند. 
اجازه حرف زدن و بی‌سیم زدن را به نیروها نداده بودند، 
در صورت ایجاد مشکل و یا زخمی شدن و یا شهادت، 

قبل از حرکت نیروها به سمت نقطه 
نخلستان  داخل  در  را  نماز  رهایی، 
و با ســجده بر گل و لای زمین آن، 
به  نیروها  اقامه کردند. وقتــی که 
که  طنابی  رســیدند،  رهایی  نقطه 
حــدود پنجاه متر و هــر متر آن 
بود  درآمده  حلقه  به‌صورت  گره‌ای 
باید غواصان دست‌هایشان را در  و 
آن حلقه بگذارند و در حین حرکت 
در مسیر اروند بر اثر تلاطم آب، از 
ستون جدا نشوند، آماده شده بود. 

شهید جعفر روستا در کنار رزمندگان لشکر 25 کربلا.

*
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باید خود را در آب غرق می‌کردند تا افراد دیگر دچار 
مشکل نشوند. بعد از چند لحظه، توانستند خودشان را 
به سنگرهای دشمن برسانند و بعد از تیراندازی فراوان 
علامت  امنیت،  حاشیه  یک  جهت  سرپل،  گرفتن  و 
اعلام کردند و  اروند  به آن طرف  را  حضور خودشان 
نهرها  از  اروند  داخل  به  را  خودشان  حرکت  قایق‌ها 
آغاز نمودند. در این اثناء بود که از تیربار دشمن که 
در ساختمان‌های مرتفع مستقر بود تیراندازی شدید به 
سمت غواصان انجام می‌شد و مانع رسیدن آنها به ان 
طرف اروند می‌شد. جعفر وقتی این حالت را می‌بیند 
به نیروهایش می‌گوید: »‌شما اینجا باشید، من خودم 
می‌روم تا آن تیربار را خاموش کنم.« جعفر از گروه جدا 
شده و به طرف ساختمان‌های مذکور حرکت می‌کند 
تا پاکسازی را ادامه دهد اما در یورش مستقیم و نبرد 
تن به تن با بعثی‌ها در هنگام پاکسازی با تیرمستقیم 

دشمن به درجه رفیع شهادت نایل می‌گردد. 
سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی فرمانده لشکر ۲۵ 

کربلا در مورد شهید روستا می‌گوید:
از  و  است  ایران  ملی  قهرمان  روستا،  جعفر  »شهید 
اولین غواصان خط‌شکن جمهوری اسلامی ایران است 
که وارد بندر فاو عراق در عملیات والفجر‌۸ شده است. 
شهید روستا و شهدای دیگر، ذوب در امام حسین)ع( 
بودند. قبل از عملیات والفجر ۸ با توجه به برنامه، نیاز 
به هزار  نیروی شجاع و شهادت‌طلب داشتیم. شهید 
جعفرروستا، جزو این گروه بود که اعلام آمادگی نمود و 
اظهار داشت مگر روستا و روستائیان مرده‌اند که فرمان 
فدایی  آماده  برکفان،  ما جان  بماند،  زمین  امام‌راحل 

رهبریم.

 لطفا از خـاطـرات پدر مرحوم‌تان در‌خصوص 
شهید روستا بگویید؟

پدرم می‌گفت: »موقع امضاء کردن رضایت‌نامه، بی‌اختیار 
گریه کرده و ناراحت شدم، در حالی‌که در دو فرزند 
دیگرم این احساس را نداشتم. اخلاق و رفتار خوبی 
داشت و نسبت به خانواده و دیگران مهربان بود. در 
آخرین مرخصی‌اش که به خانه آمده بود، همراهش یک 
کیف کوچک بود که حاوی لباس و ملحفه سفید و 

دفتری در داخل آن بود. 
پرسیدم: پسرم آن وسایل در داخل ساک چیست؟

جعفر گفت: پارچه سفید کفن من است و در آن دفتر، 
اسرار جنگ نوشته شده است. با آنکه شما را خیلی 
دوست دارم ولی نمی‌توانم آن را برایت بازگو کنم. یک 
ماه به مرخصی آمده بود، به مادرش گفته بود که مادر 
من خوابی دیده‌ام که آن را نمی‌توانم به کسی بازگو 
کنم و تو نیز از من پرسش نکن و رفت و آخرین باری 
بود که همدیگر را می‌دیدیم. بعدها فهمیدم که آن دفتر 

حاوی نقشه‌ها و اصطلاحات جنگی بوده که در چند ماه 
شناسایی از مناطق عملیاتی کسب کرده بود و همه آنها 

کاملًا محرمانه بودند.«
پسرم جعفر مظلوم بود، زیاد گریه می‌کرد و نماز می‌خواند. 
یک‌ روز به مرخصی آمده بود و همه همسایگان جهت 
دیدار و زیارت او در منزل ما جمع شده بودند. به جعفر 
گفتند که احسنت بر تو و دوستانت باد که برای دفاع 
از وطن و خاک میهن بـه جنگ رفته‌اید.جعفر برگشت 
و گفت:»‌ما برای پایداری اسلام و قرآن رفته‌ایم، چراکه 
اگر در کشور دین نباشد، وطن نیز وجود نخواهد داشت. 
ما همه فدای دین اسلام و انقلابیم و می‌خواهیم این 

انقلاب را تحویل آقا امام زمان)عج( بدهیم.«

برادرشان در‌خصوص شهید  از خاطرات  اگر   
مطالبی در ذهن دارید بیان کنید؟

فریدون روستا برادر بزرگ شهید جعفر روستا، در زمان 

باطل،  علیه  جبهه‌های حق  به  ایشان  اعزام  و  جنگ 
او خاطرات  فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بوده است. 
در  روستا  می‌کند:»شهید  روایت  اینگونه  را  شهید 
سال۱۳۶۰ با اینکه سنی کمی داشت، اصرار به جنگ 
رفتن می‌کرد؛ اما با پافشاری او بالاخره در تیرماه ۱۳۶۱ 
به جبهه غرب کشور در شهرستان مریوان اعزام گردید. 
در طول مدت چهار‌سال حضور ایشان در جبهه‌ها از 
مرخصی استحقاقی خود کمتر استفاده می‌نمود و دائم 
در جنگ بود و می‌گفت: وجودم در جبهه‌ها بیشتر مفید 
است تا در اینجا، به خاطر همین کمتر در خانه می‌ماند.

یک روز مادر مرحومم، من را صدا کرد گفت: پسرم 
جعفر تازه از جبهه برگشته، کاری کن بیشتر در نزد 

ما بماند. 
بنا به درخواست مادرمان در آخرین روز که به مرخصی 
آمده بود، مصادف بود با طرح‌ریزی عملیات بزرگ فاو، 
ما از این موضوع محرمانه جنگی، خبر نداشتیم. برای 
همین به جعفر پافشاری می‌کردیم تا به جبهه نرود. 
برای اینکه فکرش را به جای دیگری مشغول کنم، او را 
به پایگاهی که در »سوباتان لیسار« در تابستان ۱۳۶۴ 
ییلاقی  هوای  و  آب  از  هم  تا  بردم  بودیم،  کرده  برپا 
استفاده کند و هم او را با گذاشتن کلاس‌های نظامی و 

غیره برای بسیجیان منطقه، مشغول کنم.
چند روزی گذشت من را صدا کرد و گفت: برادر! تو 
خودت پاسدار نظام مقدس هستی و میدانی که وجودم 
به‌عنوان اطلاعات و عملیات در لشکر ضروری است و 
در آینده کارزار بزرگی در پیش داریم. خواهش می‌کنم 
دست و پای من را در اینجا زنجیر نکن و به‌عنوان برادر 
بزرگتر، میان من و مادر میانجی‌گری کن و رضایتش 
را برایم جلب کن تا با خیال آسوده این راه را طی کنم. 

شــهید روستا و شــهدای دیگر، 
قبل  بودند.  امام حسین)ع(  در  ذوب 
به  توجه  با   ۸ والفجــر  عملیات  از 
برنامه، نیاز به هزار  نیروی شــجاع 
و شــهادت‌طلب داشــتیم. شهید 
که  بود  گروه  این  جعفرروستا، جزو 
داشت  اظهار  و  نمود  آمادگی  اعلام 
مگر روستا و روســتائیان مرده‌اند 
که فرمان امام‌راحل زمین بماند، ما 
جان برکفان، آماده فدایی رهبریم.

شهید جعفر روستا)نفر اول از سمت چپ(.
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بعد از بیان این مطالب هر دو همدیگر را در آغوش 
به  بود و وقتی  گرفته و گریه کردیم. در دلم آشوب 
صورت معصوم برادرم نظاره می‌کردم، اشک از دیدگانم 
جاری می‌شد و بوی شهادت را در او استشمام می‌کردم. 
گویی به من الهام شده بود که دیگر او را نخواهم دید. 
را در آغوش  در آخرین لحظه وداع، سخت همدیگر 
گرفته و با چشمان گریان از هم خداحافظی کردیم.«

مهندس سیدمحمد حکیمی از همرزمان شهید جعفر 
این چنین از شهید روایت کرده است:

»‌شهید روستا با ما فرق داشت، در عالم دیگری زندگی 
می‌کرد و به راستی شهادت را انتخاب کرد. او را قبل از 
شهادت، شهید روستا صدا می‌زدیم در واقع شهیدی بود 
که در این دنیا زندگی می‌کرد و به‌عنوان شهیدی که 
الگوی حاضر برای کسانی بود که می‌خواستند با چشم 
دنیایی، رفتار یک شهید را ببینند. وقتی می‌خواستیم 
کاری را به او تحمیل کنیم به ایشان می‌گفتیم اگر این 
کار را نکنید شهید نمی‌شوی و یا می‌گفتیم که دعا 
می‌کنیم شهید نشوید و او با کمال احترام خواسته ما را 
انجام می‌داد. شهید اهل تعبد، تهجد و راز و نیاز شبانه 
بود و صدای دلنشین راز و نیاز عاشقانه او با معبودش 
در دل شب، گوش‌های هم‌سنگرانش را نوازش می‌داد. 
آنقدر آن نجواها عارفانه بود که ما را به تفکر وا می‌داشت 
و احساس می‌کردیم که شهید روستا، دست‌نیافتنی 
دوست  آنچنان  بود،  جمع  در  که  زمانی  است.  شده 
داشتنی بود و همه بچه‌ها دوست داشتند با او شوخی 
کنند و او با متانت‌طبعی که داشت، به شوخی دوستان 

هنرمندانه پاسخ می‌داد. به ورزش علاقه خاصی داشت 
در مواقع فوتبال بازی کردن در هر شوت زدن تکبیر 
ما خیلی جالب  برای  این  و  بلند می‌شد  آن  الله‌اکبر 
بود او همواره خدا را در کنار خود احساس می‌کرد و 
خدایی بود و در نهایت به خدا پیوست. او در کارهای 
جمعی، گوی سبقت را از دیگران می‌ربود و همیشه 
در کارها کمک می‌کرد. زمانی که همه می‌خوابیدند او 

شبانه بیدار می‌شد و لباس نیروهای خود را می‌شست 
و پوتین‌های آنان را واکس می‌زد، صبح دم وقتی همه 
بیدار می‌شدند اعتراض می‌کردند که جعفر چرا این کار 
را کردی، می‌گفت: شما خسته هستید و این کار را 
کردم تا شما استراحت کافی داشته باشید. با اینکه از 
سواد کلاسیک بهره نبرده بود ولی یک استاد به تمام 
معنای اخلاق بود و وقتی که راز و نیاز می‌کرد یک 

عارف بود. 
موانع  شناسایی  برای  تا  داشتم  سعادت  بار  دو  من 
دشمن در آن طرف اروندرود، از آن عبور کنم. وقتی 
که می‌خواستیم به آب بزنیم و شناسایی را شروع کنیم، 
شهید روستا قبل از حرکت، سجده بر زمین می‌گذاشت 
و با معبودش به راز و نیاز مشغول می‌شد و با تضرع 
و زاری از خدا می‌خواست که ما را در این مأموریت 
موفق بدارد و فریاد می‌زد، خداوندا! ما با توکل به تو به 
این آب وحشی می‌زنیم، خدایا! آن را برای ما رام کن 
تا بتوانیم با سلامت به موانع دشمن برسیم و کمک‌مان 
کن اطلاعات کافی از موانع دشمن به دست آوریم تا 
با کمترین تلفات نیروهای گردان را در شب عملیات 
مواضع  به  که  وقتی  برسانیم.  دشمن  خط  پشت  به 
دشمن می‌رسیدیم، شهید روستا با حساسیت خاصی 
به عمق موانع دشمن می‌پرداخت و من می‌دیدم که 
ایشان بدون اینکه ذره‌ای ترس و وحشت داشته باشد، 
در راستای خط دشمن حرکت می‌کرد تا نزدیک‌ترین 
راه را به دشمن انتخاب کند و فاصله ما تا دشمن آنقدر 
فکر  می‌کردند،  صحبت  باهم  وقتی  که  بود  نزدیک 
می‌کردیم که در کنارمان نشسته و درحال صحبت با 
یکدیگر هستند اما شهید آن قدر خونسرد بود که ترس 

را از ما دور کرده بود.
صلابت و آرامش ایشان ترس و وحشت را از ما دور کرده 
بود و با این آرامشش به ما اطمینان داده بود که ما هم 
همان احساس را داشتیم که در مقابل خطوط خودمان 
شناسایی می‌کنیم. بعد از کلی گشت و گذار در خطوط 
دشمن وقتی که به طرف خطوط خودمان برمی‌گشتیم 
باز شهید سر به سجده می‌گذاشت و به معبود خود 
می‌گفت: »که این من نبودم که از این اروند عبور کردم، 
آورده‌ای.« شناسایی  و  برده‌ای  مرا  بودی که  تو  بلکه 
موفق خود را مدیون الطاف خداوند منان می‌دانست. 
خود را در قبال بزرگی پروردگارش، هیچ می‌دانست. 
می‌گفت: »نکند فکر می‌کنید ما می‌توانستیم این کار 
بزرگ را خودمان انجام دهیم. این عنایت خدا بود و ما 
در برابر عظمت خداوند چیزی نیستیم.« او طوری بود 
که در همه مراحل خدا را در کنارش احساس می‌کرد. 
می‌توان گفت که او براستی خلیفه‌الله بود. او ذوب در 
مقام عظمای خداوند کریم بود و او براستی شهید بود.

صلابـت و آرامـش ایشـان تـرس و 
وحشـت را از مـا دور کـرده بـود و 
بـا ایـن آرامشـش بـه مـا اطمینان 
داده بـود کـه ما هم همان احسـاس 
را داشـتیم کـه در مقابـل خطـوط 
خودمان شناسـایی می‌کنیم. بعد از 
کلی گشـت و گذار در خطوط دشمن 
وقتـی که به طرف خطـوط خودمان 
برمی‌گشـتیم بـاز شـهید سـر بـه 
سجده می‌گذاشـت و به معبود خود 
می‌گفـت: »کـه ایـن من نبـودم که 
از ایـن ارونـد عبور کـردم، بلکه تو 
بودی کـه مرا بـرده‌ای و آورده‌ای.«. 

شهیدجعفر روستا) ردیف دوم، نفر وسط(.
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درآمد
اصغر بسطامیان در چهارم آذرماه1346 در زنجان چشم به جهان گشود. اصغر،دو برادر و یک خواهر داشت. وی بعد از گذراندن دوران کودکی 
و با فرارسیدن زمان تحصیل علم به مدرسه رفت و مقطع ابتدایی را در مدرسه صاحب سپری و وارد مدرسه راهنمایی چمران شد. با اتمام این 
دوره برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه به دبیرستان شریعتی رفت و موفق به اخذ مدرک دیپلم در رشته اقتصاد شد. اصغر در کنار تحصیل 
در مسجد دستغیب واقع در محله دروازه ارگ، کارهای فرهنگی و عقیدتی انجام می‌داد. با شروع جنگ تحمیلی همانند برادرش عبدالله به ندای 
رهبرکبیر انقلاب، لبیک گفت و برای پاسداری از انقلاب و کشورش در مقابل رژیم بعث عراق در سال‌۱۳۶۱ به میدان‌های نبرد حق علیه باطل 
شتافت و به‌عنوان غواص مشغول به خدمت شد. سرانجام بعد از پنج‌سال حضور پرثمر در نوزدهم دی‌ماه 1365 در عملیات کربلای پنج، شهد 
شیرین وصال را نوشید و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. برادرش عبدالله بسطامیان نیز در بیست و چهارم خرداد‌ماه‌۱۳۶۴ در منطقه‌ای بین 
دزفول و اندیمشک به شهادت رسیده بود. پیکر پاک و مطهر اصغر بسطامیان در مزار شهدای زنجان در کنار دیگر همرزمان و برادر شهیدش 

عبدالله به خاک سپرده شد تا »عند ربهم یرزقون« گردد.

گفتگوی شاهدیاران با جمیله بیگدلی، مادر شهید غواص اصغر بسطامیان

شهید اصغر بسطامیان، شهادت را از خداوند طلب کرد
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فرزند   2 از  و  کنید  معرفی  را  خودتان  لطفا   
شهیدتان بگویید؟

جمیله بیگدلی هستم، چهارفرزند دارم که دو فرزندم 
به نام اصغر و عبدالله شهید شده‌اند. اصغر متولد 1346 
فرزند سوم من و عبدالله متولد‌1343 و فرزند دومم بودند.

 
 چه شد که تصمیم گرفتند به جبهه بروند؟

روزی که حضرت امام‌خمینی‌)ره( فرمودند»محاصره آبادان 
باید شکسته شود« گروهی از رزمندگان زنجانی به آبادان 
اعزام شدند. از آن لحظه بود که فرزندانم تصمیم گرفتند 
تا به جبهه بروند، پدرشان در قید حیات بود و به همراه 
آنها برای ثبت‌نام همراه شد. عبدالله زمانی که برای اولین 
بار به جبهه اعزام شد ‌16ساله بود و تا زمان شهادت 
به‌صورت مستمر در جبهه حضور داشت. اصغر نیز زمانی 
که ‌14ساله بود به جبهه کردستان اعزام و مجروح شد، 
پدرشان در همان ایام از دنیا رفتند. اصغر مدتی در منزل 
استراحت کرد تا زخم‌هایش ترمیم شد و پس از آن در 
عملیات والفجر4 به جبهه اعزام شد. در عملیات والفجر‌4 
برای  مدت ‌6ماه  و  شد  زخمی  شدت  به  پا  ناحیه  از 
بهبودی، پایش در گچ  بود. اگر زخمی می‌شد چند روزی 
استراحت می کرد تا زخم هایش التیام یابد و مجدداً به 
جبهه می‌رفت. چندین بار مجروح شده بود و تمام بدن 
ایشان مملو از زخم ناشی از ترکش بود. پس از شهادت 
عبدالله، اصغر نیز مجددا به جبهه رفت و در کربلای‌5 

به‌عنوان غواص خط‌شکن به شهادت رسید. 

 چه شد که شهید بسطامیان در آن سن کم 
توانست به بصیرت زمان دست یابد؟

اصغر از کلاس پنجم به مسائل سیاسی آشنا بود. زمانی 
که امام به ترکیه تبعید شد، اصغر به دنیا آمد و از همان 
زمان آرزو داشتیم تا اصغر نیز از یاران امام باشد. منزلمان 
از سال‌های قبل از تولد شهید، محل برگزاری مراسم 
روضه بود و به نوعی به حسینیه‌ای تبدیل شده بود تا 
شهیدان  باشد.  اهل‌بیت  دوستداران  رفت‌و‌آمد  محل 
بسطامی نیز اینگونه با قرآن و ائمه آشنا شدند و گام در 

مسیر شهادت نهادند.

 از شهادت 2 فرزند خود چه احساسی در دل 
دارید؟

من دو فرزند شهیدم را به دستور حضرت امام‌خمینی‌)ره( 
به‌عنوان سرباز به امام زمان‌)عج( تقدیم کرده‌ام. 

 چه شد که اصغر تصمیم گرفت تا به‌عنوان غواص 
در جنگ حضور داشته باشد؟

اصغر از کودکی در رشته شنا تبحر داشت و این رشته 
را دنبال می‌کرد و حتی دوره غواصی را در جبهه به 
رزمندگان آموزش می‌داد. ورزش شنا را دنبال می‌کرد و 
رتبه استانی را نیز در آن کسب کرده بود و چندین ماه در 

جبهه، دوره‌های بیشتری را گذرانده بود.

  نگاه شهدا به شهادت چگونه بود؟
به من می‌گفت دعا کن تا شهید شوم و اسیر نشوم،‌ من 
هم تاکید داشتم که حتماً نباید شهید شوی! حضرت 
امام به سرباز نیاز دارد ولی اصغر تصمیم داشت تا به 
شهادت برسد. بسیار مهربان بود و سعی می‌کرد رضایت 
ما را کسب کند تا به شهادت برسد. خداوند فرزند را به 
عنوان امانت به والدین هدیه می‌دهد و اگر والدین بتوانند 
به خوبی فرزندان را تربیت کنند نزد پروردگار سربلند 

خواهند بود. 

 آیا خواب شهید را می‌بینید؟
زمانی که حالم خوب نباشد به خوابم می‌آیند و  از من 
می‌خواهند تا در زندگی صبر پیشه کنم و خداوند را 
از یادنبرم و در خواب مرا آرام می‌کنند تا در فرق آنها 

دلتنگی نکنم. 

بسطامیان  اصغر  با شهید  دیدارشما  آخرین   
بود؟ چگونه 

بستگان  همه  به  بود  آمده  منزل  به  که  باری  آخرین 
سرکشی کرد. نامه‌ای را در بین کتاب نهج‌البلاغه در منزل 
قرار داده بود و از من خواست اگر شهید شدم گریه نکنید 
چون با کسب اجازه از شما به جبهه رفته‌ام و همانند کوه 
استوار باشید. به دل من الهام شده بود که احتمالا آخرین 

دیدارم با او است.

 لطفا از دلاوری شهید اصغر بسطامیان در جبهه 
را به روایت از همرزمان وی بیان کنید؟  

یکی از دوستان شهید روایت می‌کند که: »اصغر از بچه‌های 
خوب و ورزیده گردان بود، در شنا و غواصی مهارت خوبی 
داشت. کم حرف بودن از خصوصیات بارزش به شمار 
می‌رفت، خیلی به ندرت صحبت می‌کرد. خاطرم است یک 

امام‌خمینی‌)ره(  حضــرت  که  روزی 
باید  فرمودند»محاصــره آبــادان 
شکسته شود« گروهی از رزمندگان 
زنجانــی به آبادان اعزام شــدند. 
فرزندانم  کــه  بود  لحظــه  آن  از 
تصمیــم گرفتند تا به جبهه بروند، 
به  و  بود  قید حیات  در  پدرشــان 
همــراه آنها بــرای ثبت‌نام همراه 
شــد. عبدالله زمانی که برای اولین 
بار به جبهه اعزام شــد ‌16ســاله 
به‌صورت  شــهادت  زمان  تا  و  بود 
داشت. حضور  جبهه  در  مســتمر 

 غواصان در حال گرم‌شدن در کنار آتش)غواصی در آب سرد اروند رود طاقت‌فرسا بوده است(.
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هفته پیش از شهادتش، پیش من آمد و گفت: »علی بیا 
یک قولی به همدیگه بدیم! اگه من شهید شدم آنجا برایت 
جا نگه می‌دارم، تو هم قول بده از برادر کوچکم مصطفی 
مراقبت کنی، و اگه تو شهید شدی برای من جا نگهداری!«
گفتم: به به! چه عجب! خدا را شکر که بالاخره حرف زدن 

اصغر‌آقا را هم دیدیم.
من که نمی‌گم حتما شهید می‌شم گفتم اگه شهید شدم!

آن روز گذشت و بوی عملیات در مقر پیچید، رزمندگان 
برای عملیات روزشماری می‌کردند. دقیقا خاطرم است 
که دو روز قبل از عملیات به نزد او رفتم، بوی عطر می‌داد 
و آماده برای شهادت بود. گفتم: اصغر بیا تا کمی با هم 
قدم بزنیم. گفت: من داداش عبدالله را درخواب دیدم، 
او می‌گفت: اصغر شماها خیلی زحمت می‌کشین خدا 
خیرتون بده، اصغر تو بیا پیش من. خیلی خوب می‌شه 

من دیگه تنها نمی مونم.«

 لطفا خاطره‌ای از شهید عبدالله بسطامیان در 
زمان حضور در جبهه  و به روایت همرزمان وی 

بگویید؟
بسطامیان  عبدالله  شهید  همرزمان  از  دیگر  یکی 
درخاطره‌ای از او چنین نقل کرده است:»پس از فتح 
خرمشهر درگیری‌هایی پیش آمد که عبدالله طی آنها 
شجاعت زیادی از خود نشان داد و جانفشانی زیادی کرد، 
حتی چندین شب نخوابید تا مبادا دشمنان بخواهند 
مجدد حمله کنند. عبدالله بسیار شجاع بود و نسبت 
به عقب‌نشینی در مقابل دشمن اکراه داشت. خاطرم 

است در جزیره مجنون، دشمن برای مقابله با حملات 
رزمندگان، آب رودخانه را به روی نیروهای ایرانی باز کرد 
تا نیروهای رزمنده مجبور به ترک مواضع خود شوند. 
در همان لحظه از فرماندهی خبر رسید که دژ را خالی 
نکنید، زیرا هدف دشمن خالی کردن دژ و اشغال آن 
است. عبدالله با وجودی که معاون فرماندهی گردان را بر 
عهده داشت در این راه پیشقدم شد و گفت: من در دژ 
می‌مانم! با استقامت ایشان سایر رزمندگان نیز ماندند و 
دشمن به هدف خویش نرسید. عبدالله بسطامیان در ۲۴ 
خردادماه ۱۳۶۴ در منطقه‌ای بین دزفول و اندیمشک به 

شهادت رسید.
گفته  نحوه شهادت وی  مورد  در  از همرزمانش  یکی 
است:»عبدالله بسطامیان پیش از شروع عملیات به نزدم 
آمد و به من توصیه کرد که به بچه‌ها بگویید پیشانی 
بندها را به پیشانی ببندند! وقتی علت را پرسیدم گفت: 
فردا بعثی‌ها دزفول را با موشک مورد هدف قرار خواهند 
داد و من از خداوند خواسته ام آن موشک به ما اصابت 
کند و به مردم غیرنظامی برخورد نکند. ‌۲۴خردادماه 
‌۱۳۶۴بود که به طرف دزفول حرکت کردیم، گروهی 
به‌وسیله قایق رفتند و گروهی دیگر از راه خشکی و با 
خودرو حرکت کردند. عبدالله از همه جلوتر بود و با عجله 
حرکت می‌کرد به نحوی که به او گفتند: تو جلوتر از ما 
قرار گرفته‌ای و این خطرناک است. وقتی به منطقه بین 
دزفول و اندیمشک رسیدیم، خودروی دیگر با خودروی 
ایشان برخورد کرد. راننده همراه عبدالله به شهادت رسید 
و آقای اوصانلو با دیدن آن صحنه، خود را به عبدالله 

رسانده و او را در آغوش گرفت. عبدالله او را قسم داد 
تا او را به حالت سجده رو به قبله قرار دهند و او نیز 
چنین کرد. عبدالله در حالت سجده بیهوش شد، او را 
به بیمارستان دزفول منتقل کردند اما در بیمارستان به 

شهادت رسید‌.

به  بسطامیان  اصغر  شهید  نامه‌های  از  بخشی 
خانواده:

با سلام بر یگانه منجی عالم بشریت، امام‌زمان‌)عج( و نائب 
برحق ایشان حضرت امام‌خمینی، چشم امید محرومان 
سلسله  که  امت  این  رنجیدگان  و  جهان  مظلومان  و 
طاغوتیان را در هم شکست. با درود و سلام بر کاروان 
عزیزانی که بر شط خون شناورند و مردانه از میدان‌های 
مین می‌گذرند تا به معبود و محبوب خویش برسند. 
الفت می‌گیرد و  سلام بر آنانی که از وجودشان بهار، 
آنانی که با پیکرهای خون آلود و خسته، فضای جبهه‌را 
بخشیده‌اند  خاص  طراوتی  آن  به  و  نموده  عطرآگین 
به‌‌گونه‌ای که اسلام از عزمشان آبرو می‌گیرد و انقلاب بر 
همتشان برفراز می‌ماند. پس از عرض سلام، امیدوارم که 
حالتان خوب باشد و در عافیت کامل به سر برده و در زیر 
سایه و لطف ایزد متعال به فعالیت‌تان ادامه دهید. اگر از 
احوالات ما بخواهید شکر خدا، سلامتی حاصل و برقرار 
است و هیچ جای نگرانی نیست جز دوری شما عزیزان 
که امیدوارم آن هم به زودی با پیروزی اسلام رفع گردد. 

»پس از فتح خرمشهر درگیری‌هایی 
پیش آمد که عبدالله طی آنها شجاعت 
زیادی از خود نشان داد و جانفشانی 
زیــادی کرد، حتی چندین شــب 
بخواهند  دشمنان  مبادا  تا  نخوابید 
مجدد حمله کنند. عبدالله بســیار 
شجاع بود و نسبت به عقب‌نشینی 
در مقابل دشمن اکراه داشت. خاطرم 
دشمن  مجنون،  جزیره  در  اســت 
برای مقابلــه با حملات رزمندگان، 
آب رودخانه را بــه روی نیروهای 
ایرانی بــاز کرد تا نیروهای رزمنده 
مواضع خود شوند.  ترک  به  مجبور 

شهید اصغر بسطامیان در حال نمازشهیدعبدالله بسطامیان
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درآمد
سردارمهدي قلي‌رضايي از رزمندگان لشکر31عاشوراست. او در طول بيش از ‌80ماه حضور در مناطق عملياتي غرب و جنوب، بارها تا مرز شهادت 
پيش‌ رفت و زخم‌هاي فراواني از آن دوران به یادگار دارد. حاج مهدی قلی‌رضایی، 58 سال سن دارد و در حالي که تنها 16 سال سن داشته، 
در جبهه حضور یافته است. او که از نخبه‌هاي واحد اطلاعات - عمليات لشکر بوده، صحنه‌هاي تلخ و شيرين بسیاری را از عمليات بدر، والفجر 
هشت، کربلاي چهار، کربلای پنج و بيت‌المقدس 2 و 3 در کتابش روايت کرده است.او مظلوميت غواصان حاضر در جنگ را به‌گونه‌اي شرح داده 
که مقام معظم رهبری در يکي از ديدارهايشان فرمودند: "اين کتاب لشکر خوبان، پر است از اعجاب و عظمت ناگفته رزمندگان غواص و اطلاعات 

- عمليات جنگ، در ايامي که اين کتاب را مي‌خواندم بارها و بارها متأثر شدم."
متن گفتگو با راوي كتاب "‌لشكر خوبان" و از غواصان حاضر در عملیات کربلای 4 و 5 را می‌خوانید. 

گفتگوی شاهدیاران با سردار مهدي قلي رضايي

غواصان حاضر در جنگ تحمیلی، لشکر الهی بودند



91
www.navideshahed.com
 ـتیر 1402 یادمان شهدای غواص/ شماره  207 - 206/ خرداد 

www.navideshahed.com

 ‌چه شد که تصميم به ثبت خاطرات دفاع مقدس 
گرفتيد. ظاهرا همين خاطرات بعدها به کتاب لشکر 

خوبان تبديل شد؟
در طول جنگ، شاهد صحنه‌هاي تلخ و شيرين فراواني 
بوديم که دوستان و همرزمان مومن ما اين صحنه‌ها را 
خلق مي‌کردند. در عين حال، بنده در واحد اطلاعات - 
عمليات لشكر عاشورا بودم و خاطرات زيادي از آن ایام 
به خاطر داشتم. فعالیت در واحد اطلاعات - عمليات 
جبهه  در  رزمندگان  روزه،  همه  که  بود  به‌گونه‌اي 
دشمن نفوذ کرده و مشغول مجاهدت بودند. لذا اين 
فضا باعث شده بود تا همه رزمندگان خالصانه در مسیر 
مجاهدت گام بردارند به‌گونه‌ای که تصور داشتیم شاید 
آن شب، لحظات آخر زندگی‌مان باشد. پس از پایان 
جنگ، بسیار مشتاق بودم تا فرهنگ حاکم بر آن جمع 
و روابط دوستان در جبهه و خاطرات آن ثبت شود تا 
آيندگان از رشادت رزمندگان در جنگ مطلع شوند. آن 
فرهنگ زيبا جزو افتخارات ملت ما بود و بايد به‌گونه‌ای 
ثبت و نگهداری می‌شد. ثبت آن خاطرات و صحنه‌هاي 
تلخ و شيرين را براي خودم تکليف مي‌دانستم. البته 
دلیل  به  آنها  جمع‌بندي  و  خاطرات  کردن  بازگو 
بدنم  بود؛ چون  بسیار در جنگ سخت  جراحت‌های 
نیاز به جراحی‌های بسیار داشت اما من اغلب آنها را به 
بعد موکول مي‌کردم، چون گمان می‌کردم ممکن است 
در حین جراحی شهید شوم. اما به هر حال مصلحت 
الهي بر اين بود که بعد از جنگ زنده بمانم، لذا عمده 

سال‌هاي دهه‌70 )يعني بين سال‌‌1370تا‌1380( را در 
بيمارستان سپري مي‌کردم و پزشکان مشغول انجام 
عمل جراحي بر روي من بودند به‌طور مثال تنها 17 
عمل جراحي بر روي قفسه سينه‌ام صورت گرفته بود.

 ظاهرا ماجراي خاطره‌گويي شما که منجر به 
کتاب لشكر خوبان شده از کي جمع دوستانه آغاز 

شده است، لطفا از آن جمع و نتايجش بگوييد.
ارتباط  ایشان  با  زمان جنگ  از  که  دوستانم  از  یکی 
داشتم، اهل قلم بود و در شعر و شاعري تبحر داشت؛ 
آقاي سيدقاسم ناظمي. ايشان بعد از جنگ در سازمان 
تبليغات اسلامی شهر تبريز، مسئوليت سينماهاي شهر 

ایام )اوايل دهه‌70( امکانات به  را برعهده داشت. آن 
وفور در اختیار نبود. ایشان یک اتاق در طبقه دوم يک 
سينما را در اختیار جمعي از دوستان رزمنده قرار داد 
تا محلی باشد جهت بازگويي و تدوين خاطرات دفاع 
قرار  اختیارمان  در  کتاب  تعدادی  همچنین  مقدس. 
داد و از ما خواست تا ضمن مطالعه کتاب‌ها از نحوه 
روایت‌گری در جنگ بیاموزیم. ایشان برای جمع‌آوری 
کردند.  کمک  بسیار  جبهه  در  رزمندگان  خاطرات 
خاطرات جنگ  روایت  از  نوعی  به  رزمندگان  تمامی 
فراری بودند و آن را ریا می‌دانستند اما با جلساتی که 
برگزار شد آن طرز تفکر اصلاح شد و رزمندگان شروع 
به بازگو کردن خاطرات کردند. از خاطراتی که در آن 
جمع عنوان شد، تعدادی کتاب به چاپ رسید که یکی 

از آن کتاب‌ها »لشکر خوبان« بود. 

 شما خدمت حضرت‌آقا هم رفتيد. از اين ديدار 
برايمان بگوييد.

بنده به اتفاق جمعي از دوستان لشکرعاشورا، خدمت 
ايشان رسيديم. زمانی‌که ايشان براي اقامه نماز جماعت 
تشريف آوردند، ابتدا شروع به احوالپرسي با جمع کردند 
»آقاي  فرمودند  نزدیک من رسيدند  به  که  و همين 
رضايي خوش آمديد« من تعجب کردم چون بنده را 
قبلا نديده بودند اما در آن ديدار بلافاصله مرا شناختند.

 ظاهرا حضرت‌آقا در جايي گفته بودند که من 

در طول جنگ، شاهد صحنه‌هاي تلخ 
و شيرين فراواني بوديم که دوستان 
و همرزمان مومن ما اين صحنه‌ها را 
خلق مي‌کردند. در عين حال، بنده 
در واحد اطلاعات - عمليات لشكر 
عاشورا بودم و خاطرات زيادي از آن 
ایام به خاطر داشتم. فعالیت در واحد 
اطلاعات - عمليات به‌گونه‌اي بود که 
همه روزه، رزمندگان در جبهه دشمن 
نفوذ کرده و مشغول مجاهدت بودند.

  حضور راوي كتاب لشكر خوبان به همراه رزمندگان لشكر عاشورا  در محضر مقام معظم رهبري
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وقتي کتاب لشکر خوبان را مي‌خواندم چند بار 
گريستم، آيا اين صحت دارد؟

علي‌الظاهر در يکي از بازديدهايشان از نمايشگاه کتاب، 
وقتي کتاب لشکر خوبان را مي‌بينند خطاب به جمعي 
که همراهشان بوده‌اند مي‌فرمايند »اين کتاب پر است از 
اعجاز و عظمت رزمندگان غواص و اطلاعات - عمليات 
جنگ؛ وقتي اين کتاب را مطالعه مي‌کردم بارها و بارها 

متاثر شدم.«

 ‌تاثير کتاب بر روي جوانان را چگونه ديده‌ايد؟
با جواناني که برخورد داشته‌ام مخصوصا دانشجويانی 
که از طريق سفرهاي راهيان‌نور با آ‌نها ارتباط دارم، از 
فرهنگ و ادبيات دفاع‌مقدس تاثير فراواني گرفته‌اند.

 شمـا در عملیات کربلای‌5 حضور داشته‌اید، 
لطفـا از لحـظات آن عملـیات و نقش غـواصان 

در عملیات بگویید؟
۷ دی ماه 1365 مسعود نعلبندی از رزمندگان گردان 
سیدالشهدا با من تماس گرفت و گفت که لشکر آماده 
عملیات می‌شود. تعجب کردم که به این زودی چطور 
ممکن است! شوق این خبر، من که مجروح بودم را 
دوباره به جبهه کشاند. سر از پا نشناخته به اهواز آمدم و 
به سمت »قجریه« محلی مابین جاده اهواز – خرمشهر 
درکنار کارون حرکت کردم. به مقر واحد رسیدم، متوجه 
شدم که تعدادی از نیروهای واحد اطلاعات - عملیات 
لشکر به منطقه نامعلومی رفته‌اند. چون به سردار کریم 
حرمتی، فرمانده واحد دسترسی نداشتم، دلهره اینکه از 
این عملیات جا بمانم مرا به سوی گردان حبیب کشاند 
که غواصان مشغول تمرین بودند. آموزش به‌گونه‌ای بود 
که می‌شد فهمید که مجددا عملیات در منطقه آبی 
است. روزهای حرکت به عملیات پیش‌رو نزدیک بود. 
حاج‌رضا داروییان پایش در گچ بود، به بهداری رفت 
تا گچ پایش را باز کنند اما گفتند که خطرناک است؛ 
خودش کنار چادر نشسته بود و با سرنیزه گچ را برش 
می‌داد تا از پایش درآورد. شور و شوق عملیات، همه 
غواصانی که از کربلای چهار با وجود زخم‌هایی که همه 
کف پایشان پر از زخم نی و سیم خاردار بود را به رو 
نمی‌آوردند و عاشقانه و مصمم برای عملیات بعدی آماده 
می‌شدند. بچه‌ها دل شکسته بودند و با دلی شکسته 
خدا را صدا می‌کردند که خدایا در این عملیات ما را 
یاری کن. روز ‌۱۷دی‌ماه بود که خبر دادند که سردار 
حرمتی جلسه‌ای را برای رزمندگان تدارک دیده است. 
به مقر واحد که نزدیکی مقر گردان حبیب بود، رفتم. 

برادر حرمتی با همه نیروهای اطلاعات - عملیات لشکر 
عاشورا صحبت کرد و گفت که عملیات به تاخیر افتاده 
اعزام  برای مرخصی به شهرهایشان  را  برادران  است، 
می‌کنیم. از ایشان اجازه خواستم تا در گردان حبیب 
حاضر باشم اما از من خواست تا به همراهش بروم. به 
همراه ایشان به منطقه شلمچه رفتیم و دوستان خود 
از جمله ابراهیم اصغری، یوسف صارمی، ناصر دیبایی، 
یوسف حقایی و‌… را ملاقات کردم. در مدت آن چند 

روز، شدیداً کار کرده و به شناسایی رفته بودند. با توجه 
فشرده،  شناسایی  و  دشمن  با  آب‌گرفتگی  فاصله  به 
می‌شد خستگی را در چشمانشان دید. از سیل‌بند با 
دوربین به منطقه توجیه شدم. شب حرکت فرا رسید 
و گردان‌های حبیب و ولی‌عصر که خط شکن بودند، با 
لباس‌های سیاه رنگ غواصی آماده حرکت می‌شدند. 
نیروهای اطلاعات به گردان‌ها رفتند، ما در مقر واحد 
وارد  خط،  شکستن  از  بعد  تا  بودیم  دستور  منتظر 
عملیات شویم. شب با رفتن غواصان واحد اطلاعات، 
غبطه  حالشان  به  گرفت.  فرا  مرا  عجیبی  دلتنگی 
می‌‎خوردم و از طرف دیگر از اینکه به خاطر زخم چند 
روز قبل در کنارشان نبودم دلگیر بودم. بالای خاکریز، 
کنار آبگرفتگی شلمچه به سمت خطوط دشمن نگاه 
می‌کردم. هوای دی‌ماه سرد بود؛ در حالی که اورکت 
از  که  سرمایی  اما  بر‌سر‌داشتم  کلاه  و  بودم  پوشیده 
برخورد باد بر آب ایجاد می‌شد و بر صورتم می‌خورد، 
فکر می‌کردم که حالا غواصان چه حالی دارند! در آن 
بالای  و  پایشان میدان‌مین  زیر  آبی که  سرما، داخل 
خارداری  سیم‌های  و  است  بی‌رحم  دشمن  سرشان 
که نقطه به نقطه کنارشان را فرا گرفته است! اینگونه 
سختی کارشان را تجسم می‌کردم، جز شهادت تصوری 
دیگر در موردشان نداشتم.ستون‌هایی که در شب، دل 
آب را شکافته به سمت خدا می‌روند. تیراندازی دشمن 
بر سطح آب که از دور دست‌ها دیده می‌شد و روشن 
شدن بی‌وقفه منورها، وجودمان را مملو از دعا می‌کرد. 

به عملیات پیش‌رو  روزهای حرکت 
نزدیــک بود. حاج‌رضــا داروییان 
پایش در گچ بود، به بهداری رفت تا 
گچ پایش را باز کنند اما گفتند که 
چادر  کنار  خودش  است؛  خطرناک 
نشسته بود و با سرنیزه گچ را برش 
می‌داد تا از پایش درآورد. شــور و 
شوق عملیات، همه غواصانی که از 
کربلای چهار با وجود زخم‌هایی که 
همه کف پایشــان پر از زخم نی و 
سیم خاردار بود را به رو نمی‌آوردند 
و عاشــقانه و مصمم برای عملیات 
بعدی آماده می‌شــدند. بچه‌ها دل 
شکســته بودند و با دلی شکسته 
خدایا  که  می‌کردنــد  صدا  را  خدا 
در ایــن عملیات مــا را یاری کن. 

تصویری از غواصان حاضر در جنگ تحمیلی قبل از آغاز عملیات.
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ای خدایی که ابراهیم را از آتش نمرود در امان داشتی، 
یاور غواصان مظلوم باش که غیر از تو کسی را ندارند. 
آقا امام‌زمان که  توسل به ائمه علیهم‌السلام خصوصاً 
یقین داشتیم فرمانده اصلی خود حضرت می‌باشند و 
حتما در لحظه به لحظه نبرد و شهادت در کنار غواصان 
خواهد بود.گاها از خاکریز به سنگر شنود می‌آمدم که 
لحظات،  آن  را شنود می‌کردند. در  عراقی‌ها  بی‌سیم 
از همه معادلات دنیایی دل کنده و فقط به رحمت 
و امداد غیبی الهی امیدوار بودیم. می‌دانستم در غیر 
اینصورت شاید قضیه کربلای‌۴ تکرار شود. قبل از شروع 
عملیات، شنیدن اینکه دشمن نیروهای احتیاط خود را 
جهت تقویت خطوط دفاعی به سمت خط‌مقدم حرکت 
داده وضعیتی سرشار از ناامیدی را ایجاد می‌کرد. این 
وضعیت را از شنود واحد دریافت می‌کردیم. در سمت 
ما، سکوت مطلق رادیویی برقرار بود و هیچ اطلاعی 
با  دعا.  و  بود  دعا  فقط  نداشتیم.  غواصان  از وضعیت 
شروع تیراندازی‌های شدید از سمت دشمن بر بالای 
خاکریز آمدیم، به دلمان می‌افتاد که شاید معبر و محور 
عملیات گردان ولیعصر از لشکر عاشورا لو رفته باشد. 
سمت شمالی‌شان نیز آتش دشمن از شدت برخوردار 
از مکالمات بی‌سیم، چیز  نیمه شب  تا ساعت‌2  بود. 
یک  که  متوجه شدیم  فقط  نمی‌شد  عایدمان  عیانی 
شده  دشمن  خطوط  وارد  حبیب  گردان  از  گروهان 
است. نزدیک نماز صبح بود که مطلع شدیم تعدادی 
از غواصان و نیروهای آبی و خاکی دو گردان خط‌شکن 

به خطوط دشمن رسیده و مشغول پاکسازی هستند 
و نیز گردان‌های المهدی، امام‌زمان، قاسم و علی‌اکبر 
به پنج‌ضلعی وارد شده‌اند. تا نماز صبح هیچ امیدی 
از  پس  نداشتم.  رزمندگان  پیروزی  بر  مبنی  دل  در 
نماز صبح و روشن شدن هوا، چند فروند هلی کوپتر 
هوانیروز وارد صحنه عملیات شدند و با هدف قرار دادن 
مواضع دشمن، نوید پیروزی را در دل‌هایمان شعله‌ورتر 
کرد. برادر کریم حرمتی مرا خواست و اعلام کرد که 
به اتفاق دو نفر دیگر به منطقه عملیات برویم و کل 
هماهنگی‌های اطلاعاتی تیپ‌های عمل‌کننده لشکر را 

انجام دهید. براداران غلامعلی کلانتری و منصور سودی 
را برداشته و پس از خداحافظی با نیروهای واحد مستقر 
به سمت اسکله حرکت کردیم. در اسکله جنب و جوش 
زیادی حاکم بود. قایق‌های تندرو امکانات و تجهیزات 
را به آن طرف منتقل کرده و مجروحین و شهدا را 
می‌آوردند. دیدن شهدا که اکثرا غواص بودند با سر و 
صورت خونین، حالم را دگرگون می‌کرد. لباس سیاه 
و گاها لجنی غواصان که آغشته به خونشان بود چه 
زیبا به نظر می‌آمد. مجروحینی که زخمشان عمیق بود 
و از شدت خونریزی و سرما می‌لرزیدند و رزمندگانی 
که با مهربانی هر چه تمام زخم‌هایشان را می‌بستند.

سوار قایق شدیم تا با سرعت به سمت سیل بند دشمن 
حرکت کنیم. به انبوه موانع در آب رسیدیم، با خود 
می‌گفتم خدایا چگونه غواصان در آن تاریکی شب از 
این موانع عبور کرده‌اند، شکستن خط فقط جز امداد 
الهی نبود و همه رزمندگان لشکر الهی بودند و بس، 
که جز در راه رضای الهی گام بر نداشتند. در نزدیک 
سیل‌بند که درون قایق در حرکت بودیم، دیدن شهدای 
غواص که درون آب بودند و امواج، چون گهواره‌ای آنها 
را تکان می‌داد و بالا و پایین می‌برد دیوانه‌ام می‌کرد اما 
آنها در اوج سکینه بودند. آنها در وجه‌الله غرق بودند 
نه غرق در آب. غواصانی که از معرکه شب، سالم به 
صبح رسیده بودند با سیل اشکی که از دیده‌هایشان 
جاری بود همرزمانشان را چون شقایق از آب می‌چیدند. 
در سیل‌بند پیاده شدیم، مجال تامل نبود و سریع به 
سمت پنج‌ضلعی حرکت کردم. سیل‌بندی که از »کوت 
سواری« شروع و به »کانال ماهی« ختم می‌شد و ضلع 
تشکیل می‌داد. محل  را  پنج ضلعی شلمچه  شمالی 
عملیات گردان امام زمان، انبوه جنازه‌های عراقی نشان 
از کانالی که  نبرد شدید در آنجا حکایت می‌کرد.  از 
در دل سیل‌بند بود به خاطر انبوه جنازه‌های عراقی 
حرکت نکردیم. عادت نداشتم حتی به جنازه دشمن 
نیز بی‌احترامی کنم. از کنار سیل‌بند به طرف کانال 
ماهی حرکت می‌کردیم. هر لحظه آتش دشمن شدیدتر 
که  می‌داد  نشان  بعثی‌ها  شدن  کشته  نحوه  می‌شد. 
خطوط  تقویت  برای  رسیده‌اند،  که  تازه‌ای  نیروهای 
دفاعی قبل از آماده شدن غافلگیر شده‌اند. البته اطراف 
کانال شهدای ما هم بودند و نشان از جنگ شدید تن 
به تن می‌داد. غواصان توانستند در عملیات کربلای‌4 
به  توکل  با  و  کرده  وارد  بر دشمن  ضربات سنگینی 

خداوند پیروز میدان باشند.

قایق  نزدیک سیل‌بند که درون  در 
در حرکت بودیم، دیدن شــهدای 
غواص که درون آب بودند و امواج، 
چون گهواره‌ای آنها را تکان می‌داد 
و بالا و پایین می‌برد دیوانه‌ام می‌کرد 
آنها  بودند.  اوج سکینه  در  آنها  اما 
در وجــه‌الله غرق بودند نه غرق در 
آب. غواصانی که از معرکه شــب، 
سالم به صبح رسیده بودند با سیل 
اشکی که از دیده‌هایشان جاری بود 
همرزمانشان را چون شقایق از آب 
می‌چیدند. در سیل‌بند پیاده شدیم.

تصویری از غواصان در کنار رود کارون.
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درآمد
نخستین کنگره ملی شهدای غواص در روزهای سوم و چهارم دی‌ماه 1401 در سالروز عملیات کربلای‌4 با نام "معبر عشق" در کیش برگزار شد.هدف 
از برگزاری کنگره، ارج نهادن به مقام شامخ شهدای غواص جنگ تحمیلی بود.حضور خانواده‌های شهدای غواص در کنار مردم و مسئولین، حال و 
هوای خاصی به کنگره داده بود. برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در ایام کنگره اجرا شد و انجام برنامه‌هایی از قبیل تئاتر و نمایش در کنار ساحل 
دریا، حال و هوای شهدای غواص را زنده کرد. همچنین بخش جشنواره‌ای این کنگره در پنج رشته ادبی)شعر، داستان و پادکست(، عکس خلاق، 
فیلم، رسانه و پوستر برگزار شده و در پایان از برگزیدگان نیز تقدیر شد. بر اساس نتایج داوری رتبه اول در رشته گزارش ویدئویی این جشنواره 

به زینب دیوارگر اهدا شد.جهت اطلاع از حال و هوای کنگره، گفتگویی با زینب دیوارگر انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

گفتگوی شاهدی اران با زینب دیوارگر، برگزیده خبرنگاری در کنگره ملی شهدای غواص

‌شهدای غواص به بالاترین جایگاه در نزد خداوند رسیده‌اند
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 لطفا خودتان را معرفی کنید و توضیح دهید از 
چه سالی وارد عرصه خبرنگاری شده‌اید؟

مرکز  صداوسیمای  خبرنگار  هستم،  دیوارگر  زینب 
از آذر‌سال ۱۳۸۷ در صداوسیمای مازندران  مازندران. 
به‌عنوان خبرنگار شروع به فعالیت کرده‌ام و از آن زمان 

تاکنون مشغول به فعالیت هستم.

خود  خبرنگاری  و  فرهنگی  فعالیت‌های  از   
بفرمایید که چه مسیری را طی کرده‌اید؟ 

بدون شک خبرنگاری حرفه‌ای است که همانند بسیاری 
از حرفه‌های دیگر باید با عشق و علاقه همراه باشد. 
دراین حرفه، فرد در مسیر و جریانی قرار دارد که آن 
جریان او را با خود همراه می‌کند و باید آمادگی‌های 
لازم وجود داشته باشد تا فرد خبرنگار خود را در آن 
جریان قرار داده و همراه شود. به جرأت می‌توان گفت، 
شغل خبرنگاری همانند دانشگاهی است که اتمام‌ناپذیر 
هیچ‌گاه  خبرنگار،  نیست.  آن  برای  انتهایی  و  است 
نمی‌تواند عنوان کند که به انتهای یادگیری آن حرفه 
رسیده است زیرا هرروز با اتفاقات جدید روبرو است و 
در مرحله آزمایش جدیدی قرار خواهد گرفت. برای من 
این اتفاقات پیش آمده که هرروز نکته‌ای جدید را در 

حرفه خبرنگاری آموخته‌ام. 

 در چه حوزه‌ای به‌عنوان خبرنگار فعال هستید 
و علت انتخاب آن چه بوده است؟

اصولا در مراکز استان‌ها سرویس‌های خبری به‌صورت 
جداگانه برای خبرنگاران تعریف نشده است. البته برای 
خبرنگارانی که در تهران مشغول به فعالیت هستند این 
تفکیک صورت گرفته است اما به دلیل کمبود نیروهای 

انسانی در استان‌ها این اتفاق صورت نگرفته است.

 از نحوه تولید گزارشی که حائز رتبه برتر در 
کنگره شهدای غواص بود توضیح دهید؟ 

گزارشی که من تهیه کرده و آن را به کنگره‌ شهدای 
توضیح  که  دارد  حکایتی  فرستادم  غواص خط‌شکن 
می‌دهم. در مردادماه سال 1394 پیکر 30 شهیدغواص 
خط‌شکن برای تشییع وارد استان مازندران شده بود و 
قرار بود این تشییع از غربی‌ترین نقطه استان مازندران 
آغاز و در پایان نیز در شهر ساری مراسم باشکوهی 
برگزار شده و پیکر شهدا به شهرها رهسپار شوند.به 
خاطر دارم در چند روزی که این برنامه در حال اجرا 
بود، هوا به شدت گرم بود و همکاران من در گروه‌های 
برنامه  پوشش  برای  استان  غرب  از  خبری  مختلف 
خبری آماده بودند و به ترتیب از غربی‌ترین نقطه استان 
مازندران به همراه پیکر شهدا به سمت شهر ساری در 
حرکت بودند. طبق تصمیمی که اتخاذ شده بود،گروه 
های خبرنگاری صداوسیمای استان مازندران که عمدتاً 
نیز آقایان بودند باید به صورت فشرده مراسم را پوشش 
می دادند. لحظه به لحظه گزارش‌ها مخابره می‌شد و 
پس از تدوین برای پخش ارسال می‌شد. نام من در 
بین خبرنگاران نبود و در آن لحظات احساس می‌کردم 
حضورم در آن مراسم به‌عنوان خبرنگار خالی است و 
آرزو داشتم من هم می‌توانستم در آن مراسم حاضر 
شده و دین خود را حتی با چند ثانیه گزارش نسبت 
به شهدای غواص که مظلومانه شهید شده‌اند ادا کنم. 
متاسفانه امکان آن فراهم نبود و برنامه‌ریزی از قبل 

انجام شده بود.

 آیا موفق شدید شما نیز گزارشی را از تشییع 
پیکر شهدای غواص تهیه کنید؟

پیکر شهدا پس از عبور از شهرهای غربی استان، وارد 
ساری شد و قرار بود روزجمعه پیکر شهدا در مراسم 
که  بود  فشرده‌کاری  برنامه  شود.  تشییع  با‌شکوهی 
از  و  بود  کاری  تجهیزات  و  انسانی  نیروهای  نیازمند 
چند روز قبل مشخص شده که کدام یک گروه‌های 
خبری در پوشش مراسم باید حضور داشته باشند. روز 
جمعه شیفت کاری‌ام نبود اما چون احساس می‌کردم 
باید ادای دین بسیار کوچکی نسبت به شهدای غواص 
داشته باشم حتی آن ادای دین می‌تواند یک گفتار و 
چند خط متن کوتاه باشد، روی دلم سنگینی می‌کرد. 
دوست داشتم من هم بتوانم گوشه‌ای از کار را بگیرم. 
ازمدیران صدا‌و‌سیما خواستم اگر برایشان امکان دارد 
مرا هم در گروه‌های برنامه‌ساز برای تشییع پیکر شهدا 
قرار دهند. اما متاسفانه اعلام کردند تمام گروه‌ها تکمیل 
است و نمی‌توان گروه تصویربرداری را با شما همراه کرد. 
من اصرار کردم به اندازه یک ساعت گروه تصویربرداری 

بدون شک خبرنگاری حرفه‌ای است 
از حرفه‌های  که همانند بســیاری 
دیگر باید با عشــق و علاقه همراه 
باشــد. دراین حرفه، فرد در مسیر 
و جریانــی قرار دارد که آن جریان 
او را با خود همــراه می‌کند و باید 
آمادگی‌هــای لازم وجود داشــته 
تا فرد خبرنگار خود را در  باشــد 
آن جریان قرار داده و همراه شود.

تصاویری از کنگره شهدای غواص.
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در اختیارم قرار گیرد. با اصرار فراوان موافقت شد تا 
برای دو ساعت گروه فیلمبرداری در اختیارم قرار گیرد 
و پس از اتمام گزارش،گروه برای برنامه‌های از پیش 
تعیین شده اعزام شوند. دسته‌دسته مردم برای استقبال 
و  بودند  خیابان‌ها  در  حضور  حال  در  شهدا  پیکر  از 
من درعرض کمتر از ‌2ساعت گزارش را تهیه و گروه 
فیلمبرداری برای مراسم اعزام شدند. ضبط گزارش‌ها 
بخشی از کار بود و بخش دیگر متن‌هایی بود که برای 
گزارش نوشته می‌شد. زمان بسیاراندک بود و تک‌تک 
کلماتی که من برای این گزارش نوشتم کلماتی بود که 
از دلم بیرون آمده بود و شهدا کمک کردند تا گزارش 

را کامل کنم.
 

 چرا تصمیم گرفتید در این کنگره شرکت نمایید 
و چه فعالیت‌هایی در کنگره داشته‌اید؟

بود.  اتفاقی  بسیار  غواص  کنگره شهدای  در  حضورم 
همکارانم اعلام کردند کنگره‌ای برای شهدای غواص 
برگزار خواهد شد و اگر آثاری در این خصوص دارید 
برای کنگره ارسال کنید. من هم چون این اثر را برای 
کرده  تولید  »دردانه‌ها«  عنوان  تحت  غواص  شهدای 

بودم را به کنگره ارسال کردم.

 لطفا از حال و هوای کنگره شهدای غواص و از 
نکات جالب توجه آن بگویید؟

جزیره کیش همزمان با سالروز عملیات کربلای4، میزبان 
نخستین کنگره ملی شهدای غواص با هدف ارج‌نهادن به 
فرهنگ ایثار و شهادت و ادای احترام به شهدای غواص 
دوران دفاع‌مقدس بود. این برنامه با حضور جمعی از 
سرداران جنگ تحمیلی، خانواده‌های شهدا و رزمندگان 
غواص دفاع‌مقدس و مسئولان کشوری و لشکری در 
اسکله تفریحی کیش و سالن همایش‌های این منطقه 
طی‌دو روز برگزار شد. برپایی موکب‌های حسینی در 
ساحل و اسکله تفریحی جزیره کیش مقدمه‌ای برای 

حسینی  هیئت‌های  همت  به  بود.  کنگره  این  شروع 
با  موکب  چندین  اسکله  این  به  منتهی  پیاده‌راه  در 
نوای حسینی با پخش نذری به استقبال گردشگران 
و شهروندان علاقه‌مند به شرکت در این آیین رفتند. 
از برنامه‌های جالب این کنگره اجرای تئاتر ساحلی- 
دریایی با حضور بسیجیان غواص و هنرمندان جزیره 
ازخانواده‌های  برایم حضور در محلی که گروهی  بود. 
شهدای غواص حضور داشتند بسیار آموزنده بود. بخشی 
از برنامه‌های این کنگره،خاطره‌گویی بود و برایم دلچسب 
بود، همه تا انتهای برنامه نشستند و من نیز از بودنم 
زنان  و  مردان  رشادت‌های  روایت‌  شنیدن  و  درآنجا 

سرزمین خودم شادمان بودم. 

 آیا فکر می‌کردید رتبه برتر در این کنگره را 
کسب نمایید؟

 اصلا و ابدا هدفم از شرکت در این کنگره،کسب رتبه 
برتر نبوده است و صرفا خواستم اثری را ارسال کنم تا 
ادی دینی باشد به مجاهدت شهدای کشورم. با  اعلام 
اینکه توانسته‌ام رتبه برتر را کسب کنم خداوند را شکر 
کردم و این دستاورد خودم را مدیون خون شهدا و نیت 

درونی خودم می‌دانستم.

 از برنامه‌های اجرا شده در کنگره و حال و هوای 
خانواده شهدای غواص بفرمایید؟

جشنواره با برنامه‌های خوبی همراه بود. نمایشگاه‌های 
تصویری و عکس دایر بود و نمایشگاه‌های ساحلی نیز 
زیر  نمایشگاه  برنامه‌های  بود.  تاثیرگزار  و  زیبا  بسیار 
آسمان مهتابی و کنار دریا درحال برگزاری بود و زیبایی 
کنگره را چند برابر کرده بود. اجرای تئاتر و نمایش برای 
نشان دادن تلاش و مجاهدت غواصان آن هم در کنار 
دریا،یاد شهدا را در دل خانواده‌ها زنده کرده و اشک 
از دیدگان همه جاری بود.بودن در کنار خانواده شهدا 
اتفاق ارزشمندی بود و شنیدن خاطرات خانواده‌های 

شهدا برایم تأثیرگذار بود. 

 به نظر شما برگزاری چنین کنگره‌هایی جهت 
بزرگداشت مقام شهیدان چه تاثيري در جامعه 

خواهد داشت؟
و  جوانان  و  شهدا  میان  که  شناختی  فاصله‌  باید  ما 
نوجوانان امروزی ایجاد شده را از بین ببریم. این امر 
هنر  بتوانیم شکل‌های مختلف  که  است  آن  نیازمند 
را برای معرفی شهدا استفاده کنیم. سخن از ایثار و 
شهادت بسیار زیاد است و نباید شهدا را تنها به یک 
قشر خاص معطوف کنیم. باید به جوانان نشان دهیم 
که حفظ وطن و شرافت چقدر مهم بوده است که چنین 
ایثارگران  و  شهدا  سوی  از  فداکاری‌هایی  و  تلاش‌ها 
صورت گرفته است. اگر شهدا با هنر و زبان روز معرفی 
شوند، فطرت پاک فرزندان کشور به سمت آنها حرکت 
می کند، ما نیاز داریم فضای جامعه را معطر به عطر 
شهدا کنیم و در فضایی که دشمنان نظام و انقلاب تمام 
توان تبلیغاتی خود را به کار گرفته اند نام و یاد شهدا 
بهترین سد مقابل آنهاست.شهدا به بالاترین جایگاهی 
که در هستی وجود دارد رسیده اند و به تعبیر قرآن 
کریم شهدا زنده هستند، شهدا از بالاترین هستی خود، 
یعنی جان خودشان در راه خدا و برای تعالی جامعه و 
استقرار احکام اسلامی در جامعه گذشته اند و ما نیاز 
داریم که نام شهدا و فرهنگ شهادت را در جامعه زنده 
کنیم و اگر یاد و نام شهدا زنده شود، هویت ما تحقق 
پیدا می کند و بر این اساس وجود ما ارزشمند خواهد 
بود. ما نیاز داریم که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
گسترش پیدا کند، همچنین نیاز است که شهدای زنده 
ما که شامل؛ ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های 
معظم شهدا هستند مورد تکریم قرار گیرند و به تعبیر 
رهبر معظم انقلاب اجازه ندهیم در مشکلات زندگی به 

فراموشی سپرده شوند.

حضورم در کنگره شــهدای غواص 
اعلام  همکارانم  بود.  اتفاقی  بسیار 
کردند کنگره‌ای برای شهدای غواص 
برگزار خواهد شــد و اگر آثاری در 
کنگره  بــرای  دارید  خصوص  این 
ارســال کنید. من هــم چون این 
برای شــهدای غواص تحت  را  اثر 
عنــوان »دردانه‌هــا« تولید کرده 
بــودم را به کنگره ارســال کردم.

تصویری از حضور مردم و خانواده‌های شهدا در کنگره ملی شهدای غواص.
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المثابرة والاستدامة وثقافة الاستشهاد جعلت ملحمة الدفاع المقدس تدوم وأجبرت غطرسة العالم على الانحناء أمام روح المقاومة الشعبية.
جلب استمرار المحاربين الإسلاميين العديد من النتائج للثورة الإسلامية ومنع أعداء الإسلام من إلحاق الأذى بالثورة. عصر الدفاع المقدس. 
إنها مليئة بمناظر التضحية بالشهداء، والمثابرة والصمود للشعب الأحرار، والتضحية بالنفس للمحاربين القدامى، ومقاومة المحاربين، ورفقة 
عائلات المحاربين، وتتويج تلك المشاهد استشهاد المحاربين‌، ومن بينهم الشهداء من الغواص من أكثر الشهداء نكران الذات. أظهروا 
ثقافة المثابرة والتضحية بالنفس بقلب مشرف وتصميم راسخ على محاربة الغطرسة العالمية. من أجل تحسين الأوضاع السياسية والعسكرية 
في‌البلاد‌، كان قادة الحرب قد‌خططوا قبل أشهر لعملية أطلق عليها كربلاي شهار. مع بدء العملية‌، كان من المفترض أن يدخل الغواصون 

والمقاتلون العراق‌، ويلحقون خسائر جسيمة بجيش البعث ويحتلون جزر مهمة مثل »أم‌الرصاص«‌و»أبوالخصيب«.
كذلك‌، بدخول أراضي العراق‌، تطويق قوات العدو في‌شبه جزيرة الفاو ومنع هجوم محتمل على شبه جزيرة الفاو. أمريكا الإجرامية‌؛ أظهر 
بارديغر عداوته للأمة الإيرانية وتلقى معلومات عن‌العملية بمساعدة أجهزة استخباراتية وأتاحها للبعثيين‌، مع‌العلم أن العملية نفذت من قبل 

مقاتلين إيرانيين‌، انتظر العدو الغواصين كسروا الصفوف. بجهوزية تامة واستشهد عدد من المقاتلين والغواصين.
على‌الرغم من علم العدو بالعملية ، إلا أن الغواصين حققوا تقدمًا جيدًا في المنطقة وتمكنوا من الاستيلاء على أجزاء من الجزر ، لكن العملية 
لم تكن ناجحة. بينما كان العدو في حالة سكر من الانتصار في عملية كربلاء 4 ، جرت عملية كربلاء 5 الفخورة وغيرت موازين الحرب 
لصالح بلدنا‌، حيث استولى العدو في‌كربلاء 4 على عدد كبير من الغواصين كسروا الخطوط‌، و أخيرًا‌، بينما كانت أيديهم مغلقة‌، دفنهم 
أحياء. وتم فحص جثث 175 شهيدًا مقيد الأيدي في مايو 2014 وكشف عن وثيقة أخرى لجرائم أمريكا. شهداء الغواصون حملوا رسالة 
الشجاعة والشجاعة ودفنوا ودفنوا بحضور ترحيب وتاريخي للشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد. تكريما لتضحية الغواصين في حرب 
التاهيمي‌، خصصنا هذا العدد من مجلة »شاهد ياران« لشهداء الغواصين من دريد ، وقدمنا ​​بعض شهداء الغواصين. المثابرة والاستدامة وثقافة 

الاستشهاد جعلت ملحمة‌الدفاع المقدس تدوم وأجبرت غطرسة العالم على الانحناء أمام روح المقاومة الشعبية.
جلب استمرار المحاربين الإسلاميين العديد من النتائج للثورة الإسلامية ومنع أعداء الإسلام من إلحاق الأذى بالثورة. عصر‌الدفاع‌المقدس. إنها 
مليئة بمناظر التضحية بالشهداء، والمثابرة والصمود للشعب الأحرار‌، والتضحية بالنفس للمحاربين القدامى‌، ومقاومة المحاربين‌، ورفقة عائلات 
المحاربين‌، وتتويج تلك‌المشاهد استشهاد المحاربين‌، ومن بينهم الشهداء من الغواص من أكثر الشهداء نكران الذات. أظهروا ثقافة المثابرة 
والتضحية بالنفس بقلب مشرف وتصميم راسخ على محاربة الغطرسة العالمية. من أجل تحسين الأوضاع السياسية والعسكرية في‌البلاد‌، 
كان قادة الحرب قد خططوا قبل أشهر لعملية أطلق عليها كربلاي شهار. مع بدء العملية‌، كان من المفترض أن يدخل الغواصون والمقاتلون 
العراق‌، ويلحقون خسائر جسيمة بجيش البعث ويحتلون جزر مهمة مثل »أم‌الرصاص« و »أبو‌الخصيب«. كذلك‌، بدخول أراضي العراق‌، 
تطويق قوات العدو في‌شبه جزيرة الفاو ومنع هجوم محتمل على شبه جزيرة الفاو. أمريكا الإجرامية‌؛ أظهر بارديغر عداوته للأمة الإيرانية 
وتلقى معلومات عن العملية بمساعدة أجهزة استخباراتية وأتاحها للبعثيين‌، مع‌العلم أن العملية نفذت من قبل مقاتلين إيرانيين‌، انتظر العدو 
الغواصين كسروا الصفوف. بجهوزية تامة واستشهد عدد من‌المقاتلين والغواصين. على‌الرغم من علم العدو بالعملية‌، إلا أن الغواصين حققوا 
تقدمًا جيدًا في‌المنطقة وتمكنوا من الاستيلاء على أجزاء من الجزر‌، لكن العملية لم تكن ناجحة. بينما كان العدو في‌حالة سكر من الانتصار 
في‌عملية كربلاء‌‌4، جرت عملية كربلاء 5 الفخورة وغيرت موازين الحرب لصالح بلدنا‌، حيث استولى العدو في كربلاء 4 على عدد كبير 
من الغواصين كسروا الخطوط ، و أخيرًا ، بينما كانت أيديهم مغلقة‌، دفنهم أحياء. وتم فحص جثث 175 شهيدًا مقيد الأيدي في مايو 2014 
وكشف عن وثيقة أخرى لجرائم أمريكا. شهداء الغواصون حملوا رسالة الشجاعة والشجاعة ودفنوا ودفنوا بحضور ترحيب وتاريخي للشعب 
الإيراني في‌جميع أنحاء البلاد. تكريما لتضحية الغواصين في حرب التاهيمي‌، خصصنا هذا العدد من مجلة »شاهد ياران« لشهداء الغواصين 

من دريد ، وقدمنا ​​بعض شهداء الغواصين.
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Perseverance, sustainability and the culture of martyrdom made the saga of holy defense last and 

forced the arrogance of the world to bow before the spirit of people's resistance.

 The persistence of Islamic warriors brought many results for the Islamic revolution and prevented 

the enemies of Islam from harming the revolution. the era of holy defense; It is full of scenes 

of sacrifice of martyrs, perseverance and steadfastness of free people, self-sacrifice of veterans, 

resistance of warriors and companionship of families of warriors, the culmination of those scenes 

is the martyrdom of warriors, and among them, the martyrs of the diver are one of the most 

selfless martyrs. They showed the culture of perseverance and self-sacrifice with an honorable 

heart and a firm determination to fight global arrogance. In order to improve the political and 

military conditions in the country, the commanders of the war had planned an operation months 

ago, which was called Karbalai Chahar. With the start of the operation, divers and fighters were 

supposed to enter Iraq, inflict massive casualties on the Baath army and take over important 

islands such as "Umm al-Rasas" and "Abul Khasib".

Also, by entering the territory of Iraq, encircle the enemy forces in the Faw Peninsula and prevent 

a possible attack on the Faw Peninsula. Criminal America; Bardiger showed his enmity with the 

Iranian nation and received information about the operation with the help of intelligence devices 

and made it available to the Ba'athists. Knowing that the operation was carried out by Iranian 

fighters, the enemy waited for the line-breaking divers with full readiness and caused the number 

of Many fighters and divers were martyred. Despite the enemy knowing about the operation, 

the divers made good progress in the area and were able to capture parts of the islands, but the 

operation was not successful. While the enemy was intoxicated by the victory in the Karbala 4 

operation, the proud Karbala 5 operation took place and changed the balance of the war in favor 

of our country. The enemy in Karbala 4 captured a large number of line-breaking divers, and finally, 

while their hands were It was closed, he buried them alive. The bodies of 175 martyrs with tied 

hands were examined in May 2014 and another document of America's crimes was revealed. 

Martyrs of divers brought the message of bravery and courage and their bodies were buried and 

buried with the welcome and historical presence of Iranian people throughout the country. In 

order to honor the sacrifice of line-breaking divers in the Tahimi war, we have dedicated this 

issue of "Shahed Yaran" magazine to the martyrs of the dryad divers and introduced some of the 

martyrs of the divers.
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